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 يادداشت

تئاتر دفاع مقدس به عنوان يك قالب نمايشي، با شـروع جنـگ تحميلـي

و طـي سـاليان  و همپاي دوران دفـاع مقـدس رشـد يافـت شكل گرفت

متمادي، پس از آن با كسب تجربياتي ارزشمند به سوي كمال پيش رفت 

و كارآمد در بدنهو در حال حاضر به عنوان گونه ي تئاتر كشـور اي مؤثر

و تأثيرگذاري تئاتر دفاع مقدس تا جايي اسـت كـه مطرح است. اهميت

امروزه به عنوان يك ارزش ملي جايگاه خودش را ميان اكثـر هنرمنـدان

 اين حوزه تثبيت كرده است. 

و بالنـدگي و كيفيِ دانايي و ارتقاي كمي بدون شك استمرار، رشد

و گفتمان تئاتر دفاع مقدس، مستلزم آسيب سازي اسـت شناسي، روزآمدي

و بهـره كه از جز بـا تشـريك مسـاعي هنرمنـدان ايـن عرصـه گيـري

و صاحب هاي عالمانه پژوهش  نظران اين حوزه ممكن نيست.ي اساتيد

و تبيين اثر حاضر پژوهشي در باب و چيستي تئـاتر دفـاع مقـدس

و خوشبختانه  مقاومت است كه به همت شادروان آرمين رهبين پديد آمده

ي آن، ده نگاه شده، كـه اميـد اسـت مطالعـه از زواياي مختلف به اين پدي

و علاقه مندان تئاتر دفاع مقـدس را قـدمي بـه هنرمندان، مديران، اصحاب
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و عمق تئاتر دفاع مقدس نزديك و در سياسـت اصل گـذاري، تر سـاخته

و مشاركت در اين عرصه ياري نمايد.  توليد، حمايت

وعـه مقـالاتي اين اثـر كـه مجلـد سـوم از مجم اميدواريم با ارائه

پژوهشي تئاتر دفاع مقدس است، به بخشي از نيازهاي پژوهشي تئاتر دفاع 

و مقاومت پاسخ سازنده  اي داده باشيم. مقدس

و امور سينمايي دفاع مقدس  رئيس سازمان هنري

 اصغر جعفري دكتر علي



 مقدمه

و درگيري فارغ نبـوده جهان هستي در هيچ دوره و جنگ اي از تاريخ از نزاع

و به تبع آن آيين و از مهـم هاي دفاعي، پديده است. جنگ تـرين اي فراگيـر

و اعصار بوده ي اند. سراسر تاريخ چنـدهزار سـاله اركان حيات بشر طي قرون

و پساتمدن بش و آيـينر مشحون از حضور سرنوشتپيش و سـاز جنـگ هـا

و نابهنجاري و اسطوره هاي آن است. با مطالعه هنجارها هـاي اي گذرا در آيين

وي كننده توان به نقش تعيين ملل مختلف مي و سـاز تـاريخ جنگ در ساخت

و احساسات قومي شكل و قوام فرهنگ، هنر  پي برد. گيري

هابيل را در مسلخ انتقام بـه صـلّابه برادر خود از آن هنگام كه قابيل

ور كشد تا به امروز كه آتش خانمان سوز جنگ در سرتاسر دنيا شـعله مي

و شكوفه هاي حيات را به كام خـود كشـيده، بـه خاكسـتر تبـديل است

و آرامش را به يغما بـرد، ميليـون مي و امنيت در كند تا صلح هـا انسـان

تي گستره بيجهان به و و نيستي كشيده شده، آواره مي باهي شوند خانمان

و التيام زمان به همـراه خـود يـدك ناپذير جنگ را هميشهو زخم عميق

مي مي و برهان، زماني شكل و جنگ به هر دليل كه كشند. خشونت گيرد

و هنـر را  تفكر از حركت باز ايستد. پسايند اين توقف، ايستايي فرهنگ

د و هنر، طرفين، امكـان برقـراري نيز در پي ارد. با توقف تفكر، فرهنگ

و تنها بـراي دسـت  و هر تعامل راهگشا را از دست داده يـابي بـه منـافع
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و سـلطه خواست خود به شكل مشروع يا نامشروع با متوسل شدن به زور

و قدم برمي و جنـگ دارند. در طول تاريخ عوامل متعددي منجر بـه نـزاع

و اساسي اما شايد برخي از مهم،اند درگيري شده آن ترين ها را بتـوان ترين

 به شرح زير برشمرد:

و نابرابري اقتصادي.1  فقر

و هيأت حاكم.2  ضعف حكومت
بي.3 و  حرمتي به قانون بي عدالتي
 كنترل اوضاع سياسي توسط افرادي محدود.4
و عدم شناخت تماميت قومي.5 و نژادي استثمار جوامع فرهنگي

در.6 و ايدئولوژيك اختلاف نظر  مورد عقايد سياسي
ي خارجي گرانه سلطهي مداخله.7

و انحطاط اخلاق..8  زوال
و مشـاركت در ايـن اينك كه فرصت درك لحظات ناب جنگ تحميلي

مي،آزمون از دست رفته است و ابعاد تنها توان به بررسي جنگ از ديدگاه

و  دگرگوني، شايد مختلف پرداخت. جنگ در حكم عامل ايجاد تغييرات

و هنري ما در نظر گرفته شده است.ي كمتر در جامعه  فرهنگي
اجتمـاعي اسـت. تمـامي جنگ بي ترديد شگفت انگيزترين پديده

و تمام تمدن تمدن هـاي جديـد هاي معروف در ايران با جنگ از بين رفته

 تـرين مبـادي ها مشخص اند. جنگ وجود نهادهي نيز با جنگ پا به عرصه

و مرزهايي هستند كه مراحل مهم حـوادث را از يكـديگر متمـايز تاريخ

و هر از چندي جامعه مي اي خاص را در صدر جوامـع بشـري قـرار كنند
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هيچ كسي نياز ندارد به او بگويند جنگ از لحـاظ فيزيكـي يـا«دهند. مي

تجربي چگونه چيزي است. هركس تصوري از جنگ دارد؛ بعضي به سبب 

اي كه با جنگ هاي عديده اند، جمعي به علت ارتباطد آن بودهآن كه شاه

و بسياري نيز به دليل آن كه خود مستقيماً جنگيده داشته انـد. نخسـتين اند

ها، عادي بودن آن در نظر ماسـت. دومـين مـانع، ارادي جنگ مانع علمي

م بودن آن است زيرا براي آن دلايلي اقامه مي گيرديشود، تداركات انجام

و اراده )1376(بوتول،».اي قابل اجتناب استو معلول تصميم

و معنوي ظهور انقلاب اسلامي موجب تحول بنيادي در تمام مباني مادي

انتقال معروف است. انتقالي كه به سـبب آن،ي كشور شد. اين دوره به دوره

و گس و تحولاتي بنيادين و اساس حكومت پيشين دگرگون شده ترده در پايه

بهـ ابعاد سياسي تمامي  و  ويژه فرهنگي را در پي داشت. اقتصادي

و بحراني هاي اوليه شروع جنگ تحميلي در همان سال هاي انقلاب

و از آن و اجتماعي، اين تحولات را وسعت بخشيد جا كـه ادبيـات سياسي

ف نيز بي هيچ شبهه، بازتاب تمام و و اجتماعي رهنگـي نماي وقايع تاريخي

و اي كه به جنبه اي است، ضرورت اتخاذ شيوه هر دوره هاي كمتر كاويده

و با نگـاهيي ناديده و به زبان ديگر، ادبيات دفاع مقدس و جنگ ادبيات

كه،تر به آسيب شناسي تئاتر دفاع مقدس پرداخته باشد تخصصي سبب شد

و كاوش بپردازيم. و كاو  در آن به كند

از معناي ايـن دو واژه بـر،كه از نامش پيداستادبيات جنگ چنان

و نمايشنامه) كـه رزم مي و داستان (شعر و عبارت است از آثار ادبي آيد
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و ملت را با هم نشان مي و يا دو قبيله چنين ادبياتي بنا بـه«دهد. دو گروه

در صورتي كه مراد اديـب،،تواند لحن حماسي داشته باشد ماهيت خود مي

و مـيييهايجاد روح تـوان از آن فهـم سلحشـوري در رزمنـدگان باشـد

و  و انتقادي داشت در حالي كه مقصود اديب برشـمردن جنـگ استهزايي

)1382(دستغيب،».محكوم كردنش باشد

 تحقيقي پيشينه

و پايان و مقاله نامه نگاشـته پيش از تأليف اين رساله تعدادي كتاب

پ و در آنشده كه تا حد ممكن مطالعه  ها نام برده شده است. ايان نيز از

 روش كار

هـاي هاي مقدماتي در مجموعه نمايشـنامه نگارنده نخست به بررسي

و دفاع مقـدس، داسـتان  و گفتگـو بـا جنگ هـا، اشـعار، بريـده جرايـد

و نيز آن چه بر صحنه دست و،گذشـت تئـاتر مـيي اندركاران پرداختـه

كه كتاب و مقالاتي را نيز در اين مورد توسط اساتيد اين حوزه نگاشـته ها

و مباحث نظـري،شده و از نظر گذرانيده است. در ضمن به مسائل مطالعه

و خــاطره و نمايشــنامهو تئوريــك در بــاب ادبيــات و نويســي نويســي

كه آسيب و... توجه نموده است هاي وارده از لحاظ شخصيت، تم، موضوع

و مهم واژگاني چون  و آسيبتعاريف اصلي شناسي، تئاتر، دفـاع مقـدس

و هنـري«جنگ درج گرديده است. با اين فرضيه كه:  مجموعه مديريتي

».باعث ركود كيفي تئاتر دفاع مقدس شده است



 فصل اول

 تعريف واژگان كليدي

و نظمـي بـيي كليـهي عبارت است از شناخت ريشـه آسيب شناسـي: هـا

و ناهنجاري روي كج (سازمان) خاص. ها و ارگان  ها در يك سيستم

و در:(نمايش، درام)تئـاتر نمايش در لغت به معني نشان دادن اسـت

يابد يا عملـي اسـت كـه روي اصطلاح به معناي كاري است كه نمود مي

در مي و در برابر دهد. از اين رو يونان باستان عملي را كه بر روي صحنه

مي،داد چشم تماشاگران روي مي  گفتند. دراما

طور كلي از مراسم مذهبي نشأت گرفته است. كمدي يونان نمايش به

و تراژدي از شـعائر مـذهبي ديـونيزوس هاي باروري از جشن مايه گرفت

و مرگ پديد مي و نمايش قرون وسـطي آمد ديونيزوسي راجع به زندگي

و مراسم كليساي عيسوي الهام گرفت. و رستاخيز مسيح  از تولد

و پيروي از نمايش باستان بار ديگر موجـب در دوران رنسانس، آشنايي

در رواج نمايشنامه و اخلاقي قرون وسـطي هاي كلاسيك شد. از تلفيق مذهبي
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ناميده شد. نمـايشينمايش اليزابت ـانگلستان نمايش خاصي پديد آمد كه بعدها

تاريخي، تراژدي خانوادگي، كمدي درباري، كمديي اليزابتي شامل نمايشنامه

و نمايشنامه مي رمانتيك، نمايش شباني  شد. هاي طنزآلود

، نمايش در انگلستان افول كرد تـا آن چارلزو دوران ژاكوبدر دوران

 گرديد.1ها پيوريتنها توسط تماشاخانهيمنجر به تعطيل 1642كه در سال

و تأثير نمايش2بن جانسونتأكيد بر رعايت اصول كلاسيك نمايش

فرانسوي در نمايش دوران بازگشـت سـلطنت بـه ثمـر نشسـت. دوران 

رواج نمايش قهرماني، كمدي احساسـاتي، تـراژديي نئوكلاسيك، دوره

و كمدي رفتارها شد. در اوايـل قـرن نـوزدهم ملودرامـا رواج   خانوادگي

 اما از اواخر اين قرن نمايش جدي بار ديگر احياء شد.،يافت

، تراژدي3هنريك ايبسندر قرن بيستم در انگلستان، تحت تأثير آثار

(در آثـار و جـان گـالز ورثـي)، كمـدي (در آثار برناردشاو خانوادگي

و كريسـتوفر  (در آثار تـي. اس. اليـوت و نمايش منظوم سامرست موام)

و تعزيـه مايـه فراي) رونق گرفت. نمايش در ايران نيز از مراسم مذهبي

محمـدجعفر هـاي هاي ايراني در واقـع ترجمـه گرفت. نخستين نمايشنامه

تحـت عنـوان فتحعلـي آخونـدزاده هـاي نمايشنامه از مجموعه داغي قراچه

هـاي نوشتن نخستين نمايشـنامهي ها بعدها انگيزه بود. اين ترجمه تمثيلات

از شد. اين نمايشنامه ميرزاآقا تبريزيي وسيله فارسي به ها عبـارت بودنـد

سرگذشت اشرف خان حاكم عربستان در ايام توقف در تهران كه در سال 

 
1. Puritans          2. Ben Jonson           3. Henrik Johan Ibsen 



 15/يديكل واژگانفيتعر: اول فصل

مي 1322 و حساب سه ساله هجري قمري به پايتخت احضار ي ولايت شود

و بعد از زحمات زياد دوباره خلعت حكومـت پوشـيده را مفاصاً مي گيرد

(در چهار مجلس)، طريقـه مي و حكومـت زمـاني رود خـان بروجـردي

(در چهار مجلس)، حكايت كربلا رفتن شاه و سرگذشت آن ايام قلي ميرزا

و توقف چندروزه در كرمانشاهان نزد شاه مـراد ميـرزا سرگذشت آن ايام

(در چهار مجلس). مدتي بعد سرگذشت حاكم آن ايـن هاشـم هـم بـه جا

.مجموعه اضافه شد

درباريـان) بـهي(ويـژه دارالفنـوني تماشـاخانهه.ش. 1264در سال

هاي تقليـد بـه دستور ناصرالدين شاه گشوده شد. در اين تماشاخانه گروه

از هاي تقليـدي يـا نمايشـنامه اجراي نمايش هـايي كـه بيشـتر اقتبـاس

از،بود1مـولير هاي كمدي و پـس پرداختند. با آغاز جنـبش مشـروطيت

ش. نخستين نمايش1285فرمان مشروطيت در سال امضاي  هاي عموميه.

ها شركت فرهنـگ بـود در هواي آزاد به اجرا درآمد. نخستين اين گروه 

و پس از اين گروه، تئاتر ملـي كه در پارك ها به اجراي نمايش پرداخت

 تشكيل شد.

و ها تعطيل شدنده.ش. بسياري از تماشاخانه1332مرداد28با كودتاي

هـاي بـه واره نمـايش،هايي كه بـاقي ماندنـد جاي نمايش را در تماشاخانه

و آوازي بي و رقص و ضربي هـا محتوا گرفت. اين تماشـاخانه اصطلاح ساز

و نمايش حرفه به تئاترهاي لاله  اي به كلي از ميان رفت. زاري شهرت يافتند

1. Molière 
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ش. كوشش1335از سال عمـل هايي براي رواج نمايش جدي بـهه.

قلـب، جعفـر والـي/ پايـان هـاي ها نمايشنامه آمد كه حاصل اين كوشش

و چنـد علـي نصـيريان/ بلبـل سرگشـته، جمال ميرصـادقي/ تپد گرگ مي

 ديگر بود.ي نمايشنامه

هاي نمايشي در دانشـگاه فعاليت رشته 1345پس از آن كه در سال

كـه.ش.، جز نمايش1357تهران ايجاد شد تا بهمن  يه بـه وسـيله هـايي

و اجـرا مـي گروه و دولتي پس از تصويب، آمـاده شـدند هاي دانشگاهي

مي گروه و كمتـر ممكـن هاي مستقل، كمتر امكان اجراي نمايشي يافتند

و توقيـف ادارهآن بود كه اجراي نمايش به وسـيله  ي هـا بـا ممنوعيـت

آني مميزي، اداره و عـاملان ب نگارش همـن هـا روبـرو نشـود. پـس از

و سقوط محمدرضا شاه تا اسفند مـاه 1357 هـايه.ش. نمـايش 1358ه.ش.

هـا ها پس از سال ترين ويژگي اين نمايش بسياري در تهران اجرا شد. مهم

 خفقان، سياسي بودن آن بود.

هـاي يكي از آن موقعيـت 1359با شروع جنگ تحميلي در شهريور

را انساني پوشيدهلاًوجود آمد. زيرا اين موقيعت، درون معمو خطير به هـا

مي آشكار مي و نشان و بـالقوه دهد آنان چه ظرفيت سازد اي هـاي بالفعـل

و كينـه، نرمـي و خودخواهي، محبت و ترس، فداكاري و براي شجاعت

و گرسنه ماندن دارند. و تشنه و رنج بردن و نيز درد كشيدن  خشونت

و كار ارزش ي، شـرف، هايي نظير ايمـان، وطـن دوسـت جنگ، ساز

و آزادگي را به مي افتخار و نويسنده روشني نشان (چه داستان دهد نويس اي

نـدرت ممكـن بـه،نويس) كه موضوع هنرش انسان باشدو چه نمايشنامه
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و است موقعيتي بهتر از جنگ بيابد تا شخصيت هايش را در آن قـرار داده

و نمايشنامه رمان و ماندگاري خلق كند. ها  هاي بزرگ

همي واژه آن چنين به نمايشنامه درام بنـدي كه پايان هاي جدي اعم از

مي،انگيز داشته باشد شاد يا غم ها شود. نويسنده در اين گونه نمايش اطلاق

وغمي پردازد. اين موضوع لزوماً هميشه جنبه به موضوعي جدي مي انگيز

تو«تراژيك ندارد.  سـط نويسـندگاني مفهوم اخير از اواسط قرن نـوزدهم

در فرانسه رايج شد. اين نويسندگان لفـظ درام را2بومارشهو1ديدروچون 

ي هاي خود كه به زنـدگي مردمـان طبقـه در مورد آن دسته از نمايشنامه

ميبه،شود متوسط مربوط مي )1378(داد،».بردند كار

گرفته شـده كـه بـه Werraآلمانيي جنگ از ريشهي واژه جنـگ:

و با استفاده از اسلحه بين ملتمعن (جنگ خـارجي) يـا اي آزمون نيرو ها

(جنگ داخلي) صورت مـي گروه گيـرد. هاي رقيب در داخل يك كشور

در خشن منظميي جنگ ستيزه« است كه بين دو يا چند اجتماع مسـتقل

و نيم كف،».گيرد مي )1381(آگ برن

ي هاي جنگ، آن را مبارزه پس از برشمردن ويژگي3گاستون بوتـول

و خونين بين گروه مي هاي سازمان مسلحانه داند. وي جنگ را نـوعي يافته

 كند. بيماري اجتماعي تلقي مي

شناسـي، هـاي جامعـه اصل مشـترك نظريـه،4اميل دوركيماز نظر

ت اجتماعي در طـول حيـاي يك پديدهي پذيرش رسميت جنگ به منزله

 ها است. ملت

1. Denis Diderot 2. Pierre-Augustin Caron de Beaumarchais           
3. Gaston Botol 4. David Émile Durkheim 



و تبيين تئاتر دفاع مقدس/ 18  چيستي

مي در تعاريف جنگ به واژه« بي اي بر ارتباط خوريم كه شناخت آن

به Polemosيونانيي شناسي كه از تركيب دو واژه با جنگ نيست. ستيزه

و  به معناي مفهوم شناخت تشـكيل شـده اسـت كـه Logosمعناي جنگ

بهي تركيب اين دو، واژه اسـت1سيشنا معناي علم جنگ يا جنگ جديدي

و عملكردهاي جنگ به منزلـه اشكال، علتيو به قصد مطالعه ي ها، نتايج

ميي يك پديده به اجتماعي صورت هـا خاطر داشت كه جنگ گيرد. بايد

و بنابـه يك نهضت اجتماعي، ماهيـتي منزله به هـاي گونـاگوني دارنـد

و اهدافي كه تعقيب مي آن ماهيت و دگرگـونها نمايند، تعاريف مختلف

به مي مي بيان ديگر جنگ شود. و نيات تعريف و نـه ها بنابه اهداف شـوند

)1379(اديبي سده،.نمايند بنابه نتايجي كه تحصيل مي

ها اهداف جنگ

به هيچ و انتقاد كرد. تمـام طور كلي نمي گاه توان جنگي را نكوهش

و وحشـيانه نيسـتند جنگ بلكـه بـرعكس،ها بد، ناشايست، ضد انسـاني

حق بسياري از آن و انساني بوده ها در،طلبانه و حيثيت افـراد بشـر شرف

اجتمـاعي ديگـري هاست. در جنگ نيز مانند هر مقوله گرو همان جنگ

مي اهداف كوتاه و درازمدت مد نظر آن مدت و بـراي رسـيدن بـه باشـد

و استراتژي اهداف، تاكتيك به ها مي هاي گوناگون د. اما اگر در گيرن كار

بايد بگوييم كـه،ها را ذكر كنيم يك عبارت بخواهيم هدف نهايي جنگ

دشمن است. ولي آيا صرفاً تسليم نمودنها همانا جنگي هدف نهايي همه

 
1. War Science 
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و به اسارت گرفتن تعـداد زيـادي از قـواي شكست دادن نيروهاي دشمن

مي آنان به  دهد؟ خودي خود هدف را تشكيل

 ندان علوم اجتماعي هدف از جنگ را:برخي از انديشم

 الف) پيروزي بر رقيب براي ملزم ساختن او به انقياد تام او

و جواهرات آن و زر و مايملك دشمن اعم از سيم هاب) كسب اراضي

و اجبار او به قبول آن هاج) تحميل ادعاهاي خود بر دشمن

د) دفاع از خود در مقابل ادعاهاي دشمن

) شايد اين دلايـل بـراي اقـوام متمـدن 1380(بيرو،.اند اعلام نموده

جويي ابتدايي بشر ناشـي از غرايـز امروزي قابل قبول باشد، اما اگر ستيزه

و خـوراكي بـوده باشـد.  و مـواد غـذايي حيواني او براي كسب قـدرت

 توانيم موارد ذيل را از جمله اهداف اقوام ابتدايي ذكر نماييم: مي

اب.1 و و غارت خوراك  زارهاي ماديغنيمت

 هاي ديگر گيري از حملات گروه ترسي يا پيش بيگانه.2

و قدرت نهايي.3  خودنمايي قدرت مانند شجاعت

 جويي تلافي.4

و متعـدد اسـت زيـرا،درجوامع متمدن امـروزي، اهـداف جنـگ پيچيـده

مي انگيزه و زيربناي اهداف باشند نيز ناشي از مقتضـيات هاي ستيزه كه پايه

مي زندگي اجتماعي سياستمداران، جنگ و وسايلي دانند كه بـراي ها را ابزار

از رسيدن به مقاصد سياسي استفاده مي و ايـن مقاصـد سياسـي بـالاتر شوند

جنـگ از بـين معتقد است كه هـدف1كلوز ويتزباشند. شكست دشمن مي
 
1 . Carl Von Clausewitz 
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و انهدام كامل دشمن نيست، بلكه هدف از بين بـردن قـدرت بردن جمعيت

و جزيي از يـك كـل كـه دولت رقيب است. از ديد وي جنگ ها محدود

مي،شود سياست ناميده مي از گردند. به عبارت ديگر جنگ تلقي ها قسـمتي

آن روابط سياسي دولت و هرگز نبايد محسوب ها را اموري مستقل ها هستند

و استراتژي را دو روي يك سكه دانسـته  و به همين دليل او ديپلماسي نمود

و ياور يكديگر معرفي كرده است كه بـاو ديپلمات و سربازان را همكار ها

 گردد. شكست يكي، ديگري وارد صحنه مي

ي جنگ در انديشه كلوزه ويتز مانند انديشـه1ريمـون آرون به عقيده

 اي است در خدمت يك هدف برتر يعني سياست. ماكياول فقط وسيله

ها ويژگي جنگ

هايي دارد كه بـا آن شـناخته طبيعي يا اجتماعي ويژگيي هر پديده

مي شده، از ساير پديده گـردد. در مـورد جنـگ هـم هرگونـه ها متمايز

شود، بلكه جنـگ در اصـطلاح علـم گروهي جنگ محسوب نميي ستيزه

گر سياست فقط به ستيزه هـاي گيـرد. ويژگـي وهي معيني تعلق مـي هاي

 جنگ عبارت است از:

ي الف) بايد دو يا چنـد گـروه مسـتقل كـه هـر يـك در منطقـه

هـاي موجـود باشـند. سـتيزه،جغرافيايي خاصي سكونت دارند

به گروه و  شود. آميخته جنگ تلقي نميهم هاي نامستقل

هاي مستقل از يكديگر بايد با همديگر در ارتباط باشـند؛ب) گروه

 
1 . Raymond Aron 
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بي زيرا ميان گروه مي هاي و نـه ارتباط با هم نه جنگي رخ دهد

 صلح مصداق دارد.

آميـزي هاي مختلف اجتماعي بايـد ارتباطـات سـتيزهج) بين گروه

هاي گوناگون اجتماعي آميز گروه برقرار باشد. ارتباطات ستيزه

و خوردهـاي بايد  و ترتيب خاصي برخوردار باشـد. زد از نظم

 رود. نامنظم معمولاً جنگ به شمار نمي

و تعريف پديده هايي جنگ، نشانهي گاستون بوتول نيز براي تعيين حدود

مي ارائه مي و اظهار يك تعريف كامـل بايـدي دارد كه براي عرضه دهد

و چـون ايـن  پديـده را درسـت نسبت به آن پديده شناخت كامل داشت

و محدوده نمي آن را معين كنيم وگرنهي شناسيم، بنابراين بايد چهارچوب

و جنگ اطلاق نماييم و،به هر عملي بايد مبارزه در حالي كه جنگ معني

 مفهوم مشخصي دارد.

گويد: اگرمفهوم مبارزه را مدام تعمـيم بـدهيم، سـرانجام بـر وي مي

به اعمال بسيار متنوعي اطلاق خواهد مي شد. شـود گفـت كـه عنوان مثال

ي ها، عمل شخم زدن، مبارزه معده است با خوردنيي عمل گوارش، مبارزه

و تحقيق علمي، و دانـش مبـارزه كشاورز است با زمين اي بـين دانشـجو

تلاش، يكساني مبارزه در بسياري از مواقع با واژهي است. همچنين واژه

د و مانع، با همپنداشته شده مي شمن )1373(نقيب زاده،.شوند رديف گرفته

نماييم بايـد آن را بـه علميي از نظر او براي اينكه بتوانيم جنگ را مطالعه

 بندي كنيم: اجزاء متفاوت تقسيم
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جنگ عنصر جمعي دارد. با توجه به همين مفهوم است كه جنگ را

يـك بايد به وضوح از اعمال خشونت بار فـردي متمـايز كنـيم. جنـگ 

 حركت گروهي است.

جنگ عنصر ذهني يعني نيت دارد. مفهوم اين عنصر آن است كـه.1

و  و خود به خودي نيست، بلكه يك تصـميم جنگ امري تصادفي

 نيت گروهي است.

و.2 جنگ، عنصر سياسي يعني سازمان سياسي دارد. بدون يك ارتش

 پذير نيست. سازمان نظامي، جنگ امكان

يع.3 بهجنگ، عنصر حقوقي دارد. صورت عرفي يـا ني قواعد حقوقي

 در اين فعاليت جمعي تأثير دارد. رسمي 

و خونين دارد. در كليه.4 هـا خـونين جنگي جنگ، عنصر مسلحانه

و معنوي يكي از ويژگي و نابودي امكانات مادي هـاي مهـم بودن

)1379(اديبي سده، آن است.

يـك واكـنش شود، بدن در پـي وقتي ويروس وارد بدن ميدفاع مقدس:

در طبيعي در مقابل يك عنصر خارجي از خود دفاع مي كند. دفـاع، تنهـا

هـاي موجـود در مقابـل گنجد، بلكه كل مكانيسم نمي نظاميي يك مقوله

مي ورود عنصري جديد از خود واكنش تدافعي آن نشان و تخطي از دهند

و پذيرفته شده بشري نوعي تهاجم محسوب مي اصول در اوليه بررسي شود.

و ويـروس وارد شـده كـه اندام هاي ارگانيك اجتماعي، يك ميكـروب

و... ياد كرد. توان از آن به عنوان ويروس فرهنگي، اقتصادي، نظامي مي
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و بايد در مقابل اين تهاجم از ارگان اجتماعي، مورد تهاجم واقع شده

و هـا، تلخـي ها وپيـروزي خود دفاع كند. در تاريخ هر ملتي، شكست هـا

به شيريني و چه بزرگ، فراوان مي ها چه كوچك از چشم خورد. اما برخي

و تلخ آن، چنان با سرنوشت عاطفي  و فرودها، جدا از فرجام شاد اين فراز

و هيجان ملت گره مي از خورد كه به سـختي مـيو احساس تـوان آن را

و زندگي روزمره جدا كرد. سرنوشت عمومي  جامعه

ب و دفاع مقدس هشت ساله دون هـيچ ترديـدي ايـن هيجـان ويـژه

و ذهنيـت  سرنوشت عاطفي را پيش روي نسل معاصـر قـرار داده اسـت

و سـبب گرديـده  مشترك اين نسل را با اين هيجان تـاريخي گـره زده

و گـرايش  و توانمندي، اقتدار، احساس، شعور، همبستگي هـاي اجتمـاعي

و نمو كند. و ملي رشد  ديني

و كاني در هسته ون اين همبستگي عميق ملي، عنصر دفـاع مركزي

و قابل رؤيت نيسـت.  و ملموس قرار گرفته است. دفاع، يك عنصر عيني

و يك وضعيت توأم بـا هـراس از دسـت  دفاع، يك كيفيت روحي پيدا

 هاست. دادن داشته

و از اين جهت، مكانيسم دفاع، به ويژه در يك موقعيت خطيـر ملـّي

و نگهد آرماني به و برخورداري اري از داشتهمنظور حفظ هاي ملّي، بسيار ها

و ژرف است و حسي )1375(واحد،.پيچيده

به از اين روست كه معناي حقيقي كلمه است. زيرا اين دفاع تاريخي

و اين شايد تنها دفاع تاريخي ملّت هاست كه مبتني بر يك بنيـاد مقـدس
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و به و روابـط تبع آن برخوردار از يك فضاي يك تفكر مقدس مقـدس

و پديـده مقدس مي وي باشد. هر موجود مقـدس يـك فرآينـد مانـدگار

و غروبي توان تا هميشه در همه فراتاريخي است. از اين رو مي هـا طلوع

و ستايش كرد.  آن را ستود



 فصل دوم

و گسترش آن و نقش جنگ در بسط  منشأ تئاتر

 خـداي اينـدرا هندي منشأ تئاتر، مراسم جشن پيروزيي مطابق يك افسانه

و هم شياطين شركت،در جنگ با شياطين بوده در اين مراسم، هم خدايان

(نقـش آفرينـان) مبـارزات آنـان را بـا حركـات مي و بازيگران جستند

مي گوناگون مجسم مي برند كه درام، نمايشـگر ساختند. وقتي شياطين پي

و با خـدايان شكست آنان در جنگ با ايندرا خواهد بود، عصيان مي كنند

مي بدخواه كوچك بهشون تر متّحد و درام را ميد كه چنان آشفتگي كشانند

و سخن گفتن نبودند. آن گاه خـداي  ديگر نقش آفرينان قادر به حركت

و ايندرا پرچم بر دست به ميان صحنه مي و غالب آن خدايان بـدخواه آيد

مي شياطين هم كند. بـدين سـان نظـم بـر درام حـاكم پيمان آنان را نابود

و به همين سبب بناي مي ميشود و آن درك اين حقيقت استي برپا شود

مي كه درام يك پيكار است. با درام، شياطين به و تئـاتر روي صحنه آيند

و راندن شياطين اقدام مي از به آزاد كردن شرّ كند. بر طبق اين افسانه پس
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و به (نقش آفرينان) در برابر شكست شياطين منظور محافظت از بازيگران

و حراست از بنـاي تئـاتر شياطي بازمانده ين، خدايان متعددي مأمور حفظ

و پرچم ايندرا به صورت نشان اين حمايت درمي مي  آيد. شوند

تئاتر، تجسم پيكار دروني نفس ماست. تئاتر، ايـن پيكـار را پـيش

و مشخص مي گستراند. چنين دريـافتي چشمان ما در قالب بازيگران زنده

و رهايي است كه كاركردي جز تجسم ايـن هنر پيكي منزله از تئاتر به ار

و پيكار اضطراب به تعارض و با عطف توجه اين كه جنگ بـا آلود ندارد

و نمادهــايش يــك پديــده آيــين و هنجارهــا و معــرّفي هــا تــاريخي

و نهايي بحراني و تضـاد ميـان منـافع آدم ترين و ترين شـكل تفـارق هـا

بهترين مظهر اضطراب در حيات بشر عريان رسـد سـخن نظر مـيي است،

و يگانهي گفتن از پديده و بـه طريـق اولـي مستقل اي چون تئاتر جنگ

و پايداري صرفاً با ميزان معيني از تسامح قابل پـذيرش باشـد.  تئاتر دفاع

وـ اجتماعيي جنگ به عنوان يك پديده تاريخي، هم محصول آشـفتگي

و تعادل ميـان اضـطراب برهم و هـم بسـتر خوردگي نظم و اميـد اسـت

و اضطراب هاي تازه تر. جنـگ، مظهـر غايـت تعـارض شكوفايي اميدها

و نهـايي  و انسـداد تـرين شـكل رويـارويي وكشـمكش ميـان آشفتگي

و هنرهاي نمايشي نيز قالب هنري آدم استعاري بيـان آشـفتگيـ هاست

و اميد است. حال با چنين توصيفي  از برخاسته از تناوب احساس اضطراب

و هنرهاي نمايشي، آيا مي به جنگ و تكنيك، توانيم و قالب لحاظ ساختار

به تئاتر جنگاز ژانر مستقلي به نام   ميان آوريم؟ سخن
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و آيين هاي نمايشي، بزرگداشت برخي اساطير كـه گذشته از مراسم

و نيروهايي شـيطاني اي، جلوه در عصر اسطوره هايي از جنگ ميان خدايان

نمـايش شركت كنندگان در مراسـم، بـهيو مشاركت كليهرا با حضور 

گذاشت، اولين اثر مكتوب ثبت شده با مضمون جنگ در تـاريخ درام مي

، درام نويس يوناني است. اشيل كه1اشيلنوشته ايرانياني جهان، نمايشنامه

خود در اين جنگ شركت داشته است هشت سـال بعـد از وقـوع آن بـا

و شـرح واژگونـهي تأليف نمايشنامه دري ايرانيـان حقـايق، تـراژدي را

و درمان زخمي خدمت ترميم روحيه از مردم يونان هـاي روحـي حاصـل

هم شكست يونان در جنگ با ايرانيان قرار مي چنين دهد. اشيل در اين اثر

ميي به نقد حكومت وكليه و زبوني يونان پردازد. ايرانيان عوامل شكست

 شود. اثر اشيل اولين درام ضد جنگ جهان محسوب مي

بعد از اشيل، ديگر درام نويسان يوناني نيز هر يك مضمون جنگ را

مي محور محتوايي خلق آثار دراماتيك قرار داده تـوان اند كه از آن جمله

تبهف، آنتيگونه، ايفي ژني، زنان تروابه:  و... اشـاره كـرد.ت تن بر ضد

ات اين قابل توجه نكته كه هيچ يك از آثار نمايشـي مطـرح تـاريخ ادبيـ

و جنگ را به (از يونان تا دوران معاصر) موضوع جبهه طور نمايشي جهان

آن مستقيم محور موضوعي اثر دراماتيك قرار نداده چه در اكثـر ايـن اند.

و جبهه براي:هآثار مورد توجه بوده است بهر  گيري از موضوع جنگ

و تحريك احساسات وطن پرستانه..1  تقويت روحيه

و اعتقادات..2  تبليغ ضرورت دفاع از شرافت، سرزمين

1. Aeschylus 
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و يا پيروزي در جنگ..3  نقد عوامل مؤثر در بروز شكست

و فرهنگي آن..4 و تبعات اجتماعي و شوم جنگ  بررسي نتايج تلخ

 انساني.هاي بررسي تأثير جنگ بر افول ارزش.5

آن.6 و بررسي نقش و ثروت و... نقد قدرت ها در بروز فجايع جنگ

 بوده است. 

و عينـي آبشخور مضامين تئاتر در همه و دوران، زنـدگي ذهنـي اعصـار

و اجتمـاعي هاي هستي ابعاد آن بوده است. پديده انسان در تمامي شـناختي

به همواره تأثير مستقيم بر هنر تئاتر داشته و جنگ ي عنوان يك پديده اند

ده دورهـ اجتماعي و زمينه اي، يكي از و تماتيـكي ها مضمون محتوايي

درام بوده است كه در دوران مختلف بـر بسـتر سـاختارهاي دراماتيـك 

و بهانه موضوعي بيان اضطراب بشـري قـراري ژانرهاي گوناگون، محور

و تكنيكـي هـاي سـاختاري گرفته است. تئاتر جنگ را از حيث ويژگي

و درام تلقي كردي توان يك گونه نمي چـرا كـه جنـگ،،ويژه از تئاتر

و درون همواره به هـاي خـاص، مايه، هرچند با ويژگي عنوان يك موضوع

و نظام مي بر بستر ساختارهاي دراماتيك شناخته شده و يابد مند ظهور يافته

و ساختار ويژهو نمي آنمستقي توان براي آن ساختمان چهل فرض نمود.

و اعتبار ويژه مي گوناگوني بازتاب تماتيك،بخشد به تئاتر جنگ اهميت

و بهـره جنگ به از عنوان يك رخداد عظيم اجتماعي، درتئـاتر منـدي آن

و اقتصادي جنگ بر حيـات بشـري گستره وسيع تأثيرات ذهني، عاطفي

ميبه،است مستقلي تحت عنواني سازد تا از حوزه طوري كه تئاتر را قادر
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عنـوان يـك موضـوع يـا جنگ سخن به ميان آورد. بر بستر جنـگ بـه

ميي درونمايه تم توان تمامي محوري و و تكـرار موضوعات هـاي آشـنا

و... را بـا شـونده  اي نظيـر عشـق، حسـادت، مـرگ، شـجاعت، تنهـايي

و متنوع تأثيرگذاري عميق جنـگ تـر مـورد مطالعـه قـرار داد. تئـاتر تر

و حيـات نهايتي براي ورود به عرصه امكانات بي هـاي گونـاگون هسـتي

مي آدمي و يكي از ويژگي فراهم هاي آن بسترسـازي بـراي حضـور كند

و قالب هم هاي تئاتري گوناگون است. نسبت زمان برخي از عناصر ژانرها

و حماسه همان قـدر نزديـك اسـت كـه بـا تئاتر جنگ با جهان تراژدي

د و تئاتر ابزورد.ملودرام،  رام اجتماعي، درام خوش ساخت، تئاتر روايي

از ديگر درام نويسان يونان باستان كه جنـگ را موضـوع پرداخـت

تـرين درام، مردمـي1اوريپيـد تراژدي در ساختار آتني آن قرار داده است 

، عواقـب تلـخ جنـگ را در زنان تروانويس يونان است. وي در تراژدي 

و تكان حيرتطرحي بسيار مي انگيز  كشد. دهنده به تصوير

بـا تـأثيرات شـگرفي بـر 1914وقوع اولين جنگ جهاني در سـال

و پيدايش جريانـات هنـري جديـدي در عرصـه  ي ادبيات نمايش جهان

عنـوان روسيه نيز بـه 1917هنرهاي نمايشي همراه بود. انقلاب اكتبر سال

حرييك هنـريـ هاي فرهنگـيكتاز كارسازترين تبعات اين جنگ با

تفاهم رهبران اين انقلاب، بخـش اعظـمم بود. تلقي پر از سوءاي توأ ويژه

همـ جريانات ادبي و زمـان مـوج هنري قرن را به گورستان تاريخ سپرد

 
1. Euripides 
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و برتـري جديدي از هنر سوسياليستي را پي افكند كـه ادعـاي خلـوص

هن داشت. اين جريان هم تئاتري ري در عرصهزمان با پيدايش امواج جديد

و سمبوليسم بود. تأثير ايده هاي هنري سوسياليسم بـر اروپا نظير فتوريسم

پيدايش فتوريسم روسي انكار ناپذير بوده است. فتوريسم جريـان هنـري 

و تكنولوژي است كه نگاه تأثيرآميزي نسبت بـه تحـولات  عصر ماشين

را در اولـين هـاي هنـري ايـن جريـان عصر جديد دارد. كاربرد ديدگاه

توان مشاهده كرد. اجراهاي انقلابي در اتحاد جماهير شوروي به وضوح مي

كـه توسـط 1905حمله به كاخ زمستاني تـزار در سـالي بازسازي واقعه

و دسـته  هـاي موزيـك دريـايي بـا چهار هزار نفر از افراد ارتش سـرخ

و بازيگران تئاتر در سن ،ا در آمـد پترزبورگ به اجر همكاري دانشجويان

و اقسام ادوات نظـامي، نمونه اي از اين تأثير است. در اين نمايش از انواع

و هواپيما استفاده شد. از ديگر مكتـب توپ، رزم دل ناو هـاي برآمـده از

شرايط بحراني جنگ جهاني اول، اكسپرسيونيسم اسـت كـه در آغـاز بـا 

(در آلمان) عجين بود. هر چند بعدها بـا  هـاي ايـده احساسات ضد جنگ

و خردگرايانه شـود. پيـدايش اش از مسير انقلابي اوليـه دور مـي شاعرانه

و پـس از آن، نـوعي  مكاتب جديد تئاتري در جريان جنگ اول جهاني

و نيز در قبـال مكتـب  هـاي واكنش منفي در قبال شرايط اجتماعي عصر

و...) بود كه خود زمينه (كلاسيسيسم، رمانتيسيسم مي گذشته كاتب ظهور

هاي پس از جنگ دوم جهاني شد كه تحت عنوان بزرگ جديدتر در سال

 شوند. آوانگارديسم شناخته مي
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،اما جنگ جهاني اول نه تنها به اضطراب انساني غربـي پايـان نـداد

بلكه خود مسبب تشديد اضطراب تازه شد كه سرانجام با وقوع جنگ دوم

و حاصل آن يـأس شـديد  و اضـطراب درونـي جهاني به اوج خود رسيد

مهارناپذير بود. قرن بيستم به رغم تحولات تكنولوژيـك، قرنـي سراسـر

و تنهايي است. قرني كه در آن حداقل اميـد نيـز بـه  و اضطراب دهشت

و  و روان بشـر را كـه طـي سـاليان و ذهـن و نظري، روح لحاظ فلسفي

و اميد در هسـ قرن تي هاي متمادي سعي در برقراري تعادل ميان اضطراب

و اجتماعي خود داشت بـه نفـع تشـديد اضـطراب تـرك  رواني، معنوي

و قطع ارتبـاط انسـان بـا مـاوراء مي كند. قرن بيستم قرن مرگ معنويت

و كشـفي طبيعت، انكار جوهره آسماني انسان، قرن تعارضـات روانـي

و قـرن عقده هاي جنسي به عنوان منشأ اضطراب آدمي، قرن نسبيت امور

و توليد بوده است. قرن از خود بيگانگي، پوچ باوري، بـي اصليت اقتصاد 

و شكاكيت نسبت به هر آن و حسي وتنهاماندگي چه پيش از آن، مطلـق

دوي مقدس انگاشته شده بوده است. در عرصه و ادبيات نمايشي نيز تئاتر

جنگ جهاني تأثيرات عميقي بر جاي گذاشت. سردمداران جريانات جديد 

پل سارتردوران تئاتري در اين  ،3برتولـت برشـت،2ارويـن پيسـكاتور،1ژان

ــامو ــس،4آلبرك ــر واي ــريش،5پيت ــاكس ف ــات،6م ــردريش دورنم ــرژي،7ف ي

 اند. بوده 10آنتونن آرتوو9ساموئل بكت،8گروتفسكي

1. Jean-Paul Charles Aymard Sartre 2. Erwin Piscator 
3. Bertolt Brecht 4. Albert Camus 
5. Peter Weiss 6. Max Frisch 
7. Friedrich Dürrenmatt 8. Jerzy Grotowski 
9. Samuel Beckett 10. Antonin Artaud 
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و جريانات تئاتري متأثر از جنـگ جهـاني كـه در از جمله مكاتب

به واكنش به فجايع جنگ پديد آمد مي  موارد زير اشاره كرد:توان

(آثار ژان پل سارتر)  الف) تئاتر اصالت وجود

و اروين پيسكاتور)ـب) تئاتر روايي (آثار برتولت برشت  سياسي

(تئاتر بي  چيز يرژي گرتفسكي)ج) تئاتر به مثابه آيين

(آثار آلبركامو)د) تئاتر پوچ  گرا

(آثار آنتونن آرتو) ه) تئاتر مشقت

و ساموئل بكت)و) تئاتر ابزورد (آثار اوژن يونسكو

، برشـتو پيسـكاتور سياسيـي فوق، تئاتر روايي از ميان انواع شش گانه

و علـّت آن نيـز بيش از همه مستقيماً با موضـوع جنـگ سـروكار دارد

و عيني رهبران اين جنبش با جبهه هاي دو جنگ جهـاني تجربيات واقعي

 بوده است.

ت اي استوار بود كـه بـر اسـاس آن، ازهتئاتر روايي بر بنيان نگرش

و انگيـزش عمـلي تئاتر وسيله و تحـول و تغييـر و بازآموزي آموزش

و مخاطب از نـوع تعامـل  اجتماعي است. در اين تئاتر، ارتباط ميان تئاتر

و با احساس آن متقابل است و و نگرش ارسطويي به تئاتر چـه كـه گرايي

تئـاتري كـه اشـتهاي احساسـات،برشت، تئاتر مطبخي نام نهـاده اسـت 

و در تعارض است.1378(برشت،.كند تماشاگر را ارضا مي  ) بيگانه

و انكار واقع از حذف و عـاطفي مخاطـب و نفي اغواي حسي نمايي

هاي برشت در تئاتر است. بنـابراين صـداقت، عـدم اصول محوري آموزه
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كاملاً تئاتريي بازيگر در نقش، طراحي صحنهي كاري، نفي استحاله پنهان

و صحنهو توهم به شكن از اصول اساسي پرداخت متني اي آثار اوست كه

و شيوه، تحت تأثير واقعيت تمامي ي هاي اغواگرايانه هاي مربوط به جنگ

و حزب سوسيال ناسيوناليست آلمان پي  اند. افكنده شده تبليغات هيتلري

را عرضـه كـرد كـه هاي بديع خود، تئـاتري برشت بر بنيان آموزه

وي گوي شرايط بحران زده پاسخ جنگ جهاني دوم بود. آثـار او مسـتقيم

و عاملان آن را به انتقاد مي ك در جنگايشوگرفت. غير مستقيم، جنگ

و اسـتنطاق لوكولـوس، ننـه دلاور، هاي سيمون ماشـار چهره، جهاني دوم

 برشـت بـا هيتلـر اسـت. شـايدي مقابلهي، آثار دوران اوليهقيمت آهن

و ماندگارترين واكنش تئاتر ضد جنـگ عليـه فاجعـه گاليله ي زيباترين

 هيروشيما باشد.

هاي مرتبط با جنگ در ايـران بـه دوران ترين نمايش يكي از قديمي

و پارت پس از پيروزي ايران بر سپاه روم بـه سـركردگي كراسـوس، ها

ا سردار بزرگ روم مربوط مي ز شكست سـپاهيان روم كـه بـا شود. پس

كشته شدن كراسوس همراه بود. از ميان اسيران رومـي، شخصـي را كـه

و لباس كراسوس را بر تـن كاملاً به كراسوس شبيه بود، انتخاب مي كنند

گرداننـد. او كرده سوار بـر اسـب در وضـعيتي مضـحك در شـهر مـي 

و مـردان پيرامـون ايـن كراسـوس قلابـي سـرودها گروه يي هاي زنـان

و مي و دلالت بر زبوني و خوانند كه حاكي از استهزاء كراسوس بلاهت او

پي1333(جنتي عطايي،.سپاهيان روم بود و گيـري تـاريخ جنـگ ) با هـا
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ها، با انواع گوناگوني از رفتارهاي نمايشي در ارتبـاط مناقشات ميان تمدن

و نيـز آثـار نمايشـ با جنگ در ابعاد گوناگون آن مواجه مـي  و شـويم ي

و به قصد تقويـت حماسي مكتوبي كه به اشكال مختلف با الهام از جنگ

و دفاع نگاشته شـده اسـت. از ميـان آثـار مكتـوبي روحيه جنگاوري

حكيم طوس به عنـواني شاهنامهو1هـومر اثر ايليادي توان به منظومه مي

 ها اشاره كرد. ترين نمونه درخشان

ن را يكـي بازي سليم شاهمايش در ايران، استاد بهرام بيضايي در كتاب

مي از انواع جلوه و تأثير آن بر نمايش در ايران كه هاي حضور جنگ داند

شناسانه بـه زيباييي بازي جلوهشب بازي در خيمه سليم بعدها در قالب شاه

آميـز ميـان خود گرفت. در عهد صفويه در ايران به دليل روابط خصومت

و دولت هايي با محتواي سياسـي واره عثماني، ايرانيان به خلق نمايش ايران

كنند كه بعدها رنگ سياسي خود را از دسـت داد راجع به عثماني اقدام مي

آنو مهم وي بازي بوده كه در اصل جنبـه سليم ها همين شاه ترين تمسـخر

هزل داشته اسـت. ايـن نمـايش پـس از طـي مراحـل تكـاملي خـود از 

و تكنيـك آورد. از انواع شيوه بازي سر درميشب خيمه هـاي نمايشـي هـا

تـوان بـه رجزخـواني، متأثر از جنگ در تـاريخ نمـايش در ايـران مـي 

و تعزيه خواني، نقالي، شاهنامه حمله به خواني ويژه آن دسته از متوني خواني

و اشقياء اسـت اشـاره كـرد كـه كه يادآور صحنه هاي جنگ ميان اولياء

ميها جلوه  كند. يي از حضور جنگ در نمايش در ايران را آشكار

1. Homer 
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مي چنان و چه ملاحظه و چه در اروپا در هيچ عصر شود، چه در ايران

و تهييج دوراني بهره گيري مستقيم از مضمون جنگ جز در موارد تشويق

وي نمـايش هـاي جنـگ بـا اجـرا جنگاوري كه يا مستقيماً در جبهه هـا

و برق پشت جبههو يا در صحنه مندتئاترهاي كاملاً هدف هـا، هاي پر زرق

ساز ها سبب هرگز در تئاتر رايج نبوده است. بلكه برعكس، همواره جنگ

و نظريه و اقسام مكاتب و شيوه پيدايش انواع و نمايشـي ها هـاي اجرايـي

و شيوه اند. نظريه شده و ها هايي كه اگرچه به مثابه واكنشي در قبال جنگ

و توان خود را در پرداختن به سـاير،اند ار شدهمصائب آن پديد اما اعتبار

و مقولات بشري در سال و مضامين هاي دور پس از جنگ نيز حفظ كرده

 اند. ساز تحولات عميق در نگرش انسان به هستي در كليت آن شده زمينه

و پـس اين كه تئاتر دفاع مقدس در ايران، در دوران جنگ تحميلي

بري ان يك جريان هنري متأثر از پديدهعنو از آن، به جنگ، تا چه ميزان

و  و متكي بر معيارهاي تجربـه شـده بنيان تجارب هنري پيشين اين مردم

و ضـعف آن كـدامي پذيرفته شده و نقاط قـوت و تئاتر پديد آمده درام

 بحثي است كه به آن خواهيم پرداخت.،است

در جهان نمايش شايد خالي مروري به چند اثر تأثير گرفته از جنگ

 از لطف نباشد:

ا،نهد برشت در استنطاق لوكولوس بار ديگر بر جنگ انگشت مي امـ

مسي اين بار از زاويه وليت مـادران در قبـال سـلاخيؤدهشت بار ديگر؛

هايشان حتي فقط به كار بسيج شدن در سـپاه فرزندانشان در جنگ كه نام
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آن مي و بس. از و نه خلـق جايي كه هدف آمده برشت نقد واقعيت است

وي واقعيتي ديگر بر صحنه نمايش، هرگز آثـارش را بـر محـور تقابـل

و ضد قهرمان پي نمي از رويارويي دو قطب متضاد قهرمان افكند. او حتّي

و داستان طريق بهره و مكـان گيري از روايات و نيز انتقال فضا هاي كهن

م هايش به زمانو زمان داستان و و كهـن، كانها و فضاهاي غيرآلماني ها

و صحنه، از هرگونه همذات پنداريي با ايجاد فاصله مناسب ميان مخاطب

رود تا از آن چيزهايي سـخن گويـد كـه امكـان بيـان مخاطب طفره مي

و مستقيم آن و با جلوگيري از درگيري عاطفي مخاطـب، تفكـر ها نيست

 نمايد. تعقل را در او تحريك مي

و در استنط اق لوكولوس، سردار بزرگ جنگ، لوكولوس از فتوحـات

و ثروت هنگفتي دم مي و رشـادت زند كه شهامت افتخارات در هـا هـاي او

جنگ نصيب روم كرده است. اما در همين هنگام مرد فقير در برابر دادگاه 

و فقـط دهد كه ذره شهادت مي اي از اين ثروت را حتي درخواب هم نديـده

و سرمايه را انـد. همـان داران از آن سود بـرده تجار هـايي كـه لوكولـوس

ستايند. چرا كه رفاه روم به معني ثروتمند شدن آنان است وگرنه مـردم مي

و مرگ نصيبي از جنگ نبرده و پسـرانش اند. عادي به جز فقر  ننه كـوراژ

و بي در پرده زيباترين ترين اثر ضد جنگ برشـت اسـت كـه داسـتان آن

مي اي سي سالهه دوران جنگ گذرد. آنا فيرلينگ با ارابه صليبي قرن هفدهم

وي پيمايند. ارابه همهو سه فرزندش همراه سپاهيان سوئدي راه مي سـرمايه

و امـرار  و كار اسباب معيشت اين خانواده است. ميدان جنگ، محل كسب



 37/آن گسترشو بسطدر جنگ نقشو تئاتر منشأ: دوم فصل

معاش اوست. كسب وكار حقيري كه به جنگي كه سرانجام مشخصي ندارد

مي وابسته و در طول مسير جنگ بـه شده است. آنافيرلينگ ارابه را بار زند

و پرت مي به سربازها خرت دار ايـن ترتيـب زنـدگي ايـن سـرمايه فروشد.

خـورد. سـربازان از او نـان بـراي فرونشـاندن پا با جنگ پيونـد مـي خرده

و  و كاهش ناراحتي ناشي از دوري خانواده گرسنگي، شراب براي فراموشي

ميعذاب  چـرا كـه،تأسف اوستي خرند. مرگ سرباز گرسنه، مايه جنگ

و اگر با شكم سير كشته شود، بـه درك.  فرصت خريد از او را نيافته است.

ميي در پايان فرزندان ننه كوراژ نيز طعمه  شوند. جنگ

و ائوييبرشت در و صعود مقاومت پذير آرتور ، بـه طـور مسـتقيم

پـردازد. او در ايـن روي كار آمـدن هيتلـر مـييلهأبدون واسطه به مس

كند: آيا امكان بـازداري نمايشنامه مخاطبان خود را با اين سؤال روبرو مي

و وقوع جنـگ نبـوده اسـت؟  و مقاومت در برابر قدرت گيري او هيتلر

اين ترتيب برشت به گناه همه در برابر فجايع جنگ جهاني دوم تأكيـد به

بهي گذارد. نمايشنامه مي كهي نوعي پيشگويي فاجعه گاليله هيروشيما بود

 تحرير درآورده بود.ي تر به رشته برشت آن را چند سالي پيش

چنـد فردريـك دورنمـاتو2مـاكس فـريش،1بورشـرت، پيتر وايـس

شاخص ديگر تئاتر مواجهه هستند كه با خلق آثار درخشـاني بـهي چهره

و جنايات فاشيسم در دوران پس و رنج نقد جنگ و مصائب هاي از جنگ

در بعدي آن مي هـاي كه مستند بـر پرونـده استنطاقپردازند. پيتر وايس

 
1. Wolfgang Borchert           2. Max Frisch 
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(كه از در فرانكفورت برگـزار 1965تا 1963محكومين دادگاه آشويتس

كنـد. هـاي مـرگ را افشـا مـي رويدادهاي هولناك اردوگـاه،شد) بود

و سـرگردان  ي ناشـي از ولفگانگ بورشرت نخستين كسي است كه يأس

و مصــائب آن را تصــوير مــي فــريش چگــونگي جنــگ كنــد. مــاكس

مس شكل و كنـد. در قبال آن را مطـرح مـي وليت عموميؤگيري نازيسم

وؤمسيو ساير آثارش مسألهها فيزيكداندورنمات نيز در  وليت اجتماعي

مي شكلي نحوه  كند. گيري جنايات بزرگ بشري را بررسي

و شـرايط ازشاخهيكي ديگر هاي مهم تئاتر ملهـم از فجـايع جنـگ

اول قرن بيستم كـهي شناختي حاكم بر اروپاي پايان نيمه روانـ اجتماعي

رحمانـه زيـر سـؤال مـدرن را بـيي آوردهاي جامعـه بخش اعظم دست

و كشيد، شكل مي گيري تئاتري بود كه ضمن ترسيم خطوط اصلي جامعـه

و بيبي جهاني از هم پاشيده و مس هدف وليت فردي در جهان رهاؤمعنا بر

و مذهب تأكيد مي گذارد. در جهاني شده از قيد معيارهاي ارزشي، اخلاقي

و نه هيچ معيار قابل اعتمادي كه بتوان بر اساس  كه ديگر نه خدايي هست

و طبيعي ميان انسان و جامعـه را پـي آن روابط سالم و تضـمين ها ريـزي

ميآن چه باق،نمود مسي همؤماند فقط و وليت فردي در قبال نوعان اسـت

قيود، قادر به انجام هـري بس. در چنين شرايطي انسان كاملاً آزاد از همه

و بازخواست از او باشدآنبي،كاري هست مگر،كه كسي را ياراي انتقاد

افكنـد. مـي وليت سنگيني را بر دوش آدميؤنفس وجود داشتن كه بار مس

و تكليفي كه تنها مرگ قادر به رفع آن است. وليؤمس ت
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گذار گذار اين شاخه از تئاتر ملهم از جنگ، ژان پل سارتر، بنيان پايه

) اصالت وجود) است. سارتر زمـان جنـگ دوم مكتب اگزيستانسياليسم

و هنگام اشغال فرانسه در كسـوت يـك پـارتيزان بـراي رهـايي جهاني

و در سال كشورش مي در همان پاريس اشغال شده در نمايش 1942جنگد

و الكتـرا بـه رويي ها نيروهاي جبهه مگس مقاومت را با لباس اورسـت

آن صحنه مي و لذا بر خلاف مي چه تا مدت آورد شده است هرگز ها تصور

و درام مس يك فيلسوف و وليت نبوده است. هر چنـدؤنويس منكر اخلاق

خدي بنيان فرضيه و بند براي آدمياو بر عدم وجود و نبود هر گونه قيد ا

و مس و عمل وليت،ؤدر هستي استوار است. در آثار او هميشه ميان اختيار

و همين، كنش محوري نمـايش را پـي مـي  افكنـد. كشمكش وجود دارد

و واقعيـت، 1966سارتر در سال  طي نطقي در شهر بن تحت عنوان افسانه

ميتئاتر زمان خود را تئاتر بحران تصو و تخيل و تحليلر و در تجزيه نامد

و نفـي هـر گونـهي آن، سه پديده رد روانشناسي، انكار حركت در درام

آني رئاليسم را مشخصه و اي از تئاتر اوژن ها را ترازنامه اين تئاتر دانسته

و برتولـت برشـت2، ساموئل بكت، آرتور آدامف1يونسكو ، پيتر وايـس

 كند. عنوان مي

و مـرج تئاتر پوچي، يكي از شاخه و هـرج هاي فرعي تئاتر بحـران

مي آلبركـامو است كه توسط  مس بنيان نهاده ولؤشود. درآثار او نيز انسان،

مكتـبي با اين تفاوت كه وجـه بدبينانـه،اما بدون خدا فرض شده است

 
1. Eugène Ionesco            2. Arthur Adamov 
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و اميدواركننـده آني اگزيستانسياليسم در اين نوع تئاتر بر وجـه مثبـت

 رتري دارد.ب

و نما نيز از ديگر شاخه تئاتر ابزورد يا عبث هاي فرعي تئاتر بحـران

و مرج است كه مشخصه و آن پذيرش قطعـي جنبـهي هرج هـاي منفـي

و نفي قطعي هر گونه خوشي بدبينانه بيني در رابطه بـا انسـان اين جريان

 وئل بكـت، هاي اين تئاتر، اوژن يونسكو، سام ترين چهره است. از معروف

و فرناندو آرابال هستند. تئاتر2، آرتور آدامف، ادوارد آلبي1هارولد پينتر

تر اسـت. در شكلي تكامل يافته آريسـتوفان يونسكو به نوعي احياگر تئاتر

اي گروتسـك از واقعيـت، مشـهود در اين تئاتر گرايش به ترسيم چهره

و مطايبه و طنز اسـت كـه مـي عظيي است. يونسكو داراي قدرت شوخي

و بازنمايي جهان نـامعقول استعداد بي نظيري در عبور از مرزهاي عقلانيت

را دارد. آثار او مجموعه و بيهـودگي اي از احساسات ترس، تهاجم، گنـاه

 انگيزد. در مخاطب بر مي

به عنوان اولين اثر آوازه خوان تاسبا انتشار 1948يونسكو در سال

ميي تئا ابزورد در واقع بيانيه اي كه همه كند. نمايشنامه تر ابزورد را صادر

و بـي چيز در آن در منتهاي بـي  اي كـه معنـايي اسـت. مضـحكه ربطـي

مي عريان كه كند. مضحكه ترين تصوير گروتسك از واقعيت را عرضه اي

و آيـا ايـن اجزاء درام تا حد عنوان آن نيز گسـترش مـي در تمامي يابـد

ع اعلاميه، عصياني بي  ليه شرايط پس از جنگ نبود؟حجاب

1. Harold Pinter            2. Edward Albee 
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كنـد: زبان مطـرح مـيي اي دربارهي تازه يونسكو در اين اثر نظريه

و تفـاهمي زبان امروزه ديگـر نـه وسـيله  بلكـه موجـب تشـديد،درك

شـمرد هـا را مقـدس مـي سوءتفاهم است. كلماتي كه روزگاري بشر آن

هي اكنون وسيله و اعمال ضد بشري هستند. مـان كلمـاتي توجيه جنايات

و ابعاد وسيع، وسيله كه در جريان بحران وي هاي سياسي در حجم تبليغات

مي تحريك توده  شود. ها براي جنايت

هـاي اسـت. درام آثار يونسكو را ضد تئاتر لقـب داده مارتين اسلين

و يونسكو عموماً  بر هويت باختگي انسان در جهان ماشيني، بحران تـورم

و كالاها تأكيد دارد. ساموئل بكت كه بـا اسارت انسان در ميان  در اشياء

و تنهـايي چـاره،شهرت جهاني يافت انتظار گودو ناپـذير به خلأ معنويت

 كند. بشر پافشاري مي

نويسندگان اين نوع از تئاتر بر معناباختگي زنـدگي اصـرار دارنـد.

آن آن مي چه به (چرا كه پـيشي بخشد نگاه بدبينانه ها اهميت ايشان نبود

اين مهم پرداختـه بـود) بلكـه از آنان اوريپيد درام نويس يونان باستان به

و و توانايي آنان در انطباق شكل محتواي درام است. آنان مضمون پـوچي

و بـي عبث بودن را با موفقيتي بي معنـا نظير در قالبي به همان قـدر پـوچ

ع و نوع نويني از رئاليسم را  رضه كردند.ريخته

و احساس گسترده آن و ها كه متأثر از فجايع جنگ جهاني ي عجـز

و بي و عدم اعتماد تنهايي پايان جنـگي هاي اوليه ينده در سالآبه پناهي

مي،نوشتند مي كنند براي بيان معتقد بودند كه راهي جز آنچه آنان پيشنهاد
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و خشـونت، واقعيت دوران ما وجود نـدارد. دورانـي كـه در آن سـردي

و بـي هرگونه نگرش احساس خاصـيت كـرده گرايانه به حيات را كهنـه

بي سياسي، واقعيـ هاي تبليغي است. در قرن پيام ارزشي زبان، ترين چيزها

و مفاهيم اجتماعي استحاله شده است. به آن فرهنگ هـا بـه ايـن ترتيـب

به عبث دو گرايي انـد. ختـه عنوان تنها واقعيت موجود در زمان حال چشـم

يين يا تئاتر جمعي، از انواع ديگر تئاترهاي ملهم از جنـگآ تئاتر به مثابه

و يأس و انديشـهو شرايط اضطراب آلود ي آميز حاصل از فجايع آن است

گيري تئاتر آن بازگشت به گذشته، مبارزه با تمدن بنيادي دخيل در شكل

(مذهب) و آيين  است.و بازسازي پيوند گسسته ميان تئاتر

از گذاران ايـن تئـاتر درمـان بيمـاري بنيان هـاي ناشـي از جنـگ،

و يأس را مستلزم ايجاد دگرگوني در آگاهي هـاي خودبيگانگي، اضطراب

 هاي اين تئاتر به شرح زير است: ديدند. مشخصه اجتماعي مي

 فقدان كامل طرح داستاني. الف)

اب) و فقـدان حسـاس عدم وجود ارتباط دراماتيـك ميـان وقـايع

 پيشرفت در زمان.

و موقعيـتج) و موقعيت نمايش همـان زمـان، مكـان زمان، مكان

 واقعي مخاطب است.

 كند. بازيگر جز نقش خود نقش ديگري را بازي نميد)

ميه)  شود، واقعيات جنبه ثانويه ندارند. همه چيز در لحظه واقع

ميو)  يابند. در هر مكاني امكان وقوع
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و گردهمـايي باور به تقدس تئاز) تر. تئاتر مكاني بـراي خوديـابي

 است.

 عدم وابستگي تئاتر به متن از پيش نوشته.ح)

فيط) و بسيار اندك است. گفتار، عموماً  البداهه

و فاصلهي) و بازيگر تا جايي كه تئاتري نفي جدايي ميان تماشاگر

و مشاركت جمعي بدل مي و فعاليت  شود. به يك آيين

تئاتر به اتفاق اعتقاد دارند كه تئـاتر بـا فاصـله گـرفتن از فعالان جنبش

هاي مذهبي امكان تداوم حيات خود را به مخاطره افكنده است. تنهـا آيين

و تبديل شدن مجدد آن به وسيله اي بـراي اصـلاح راه رفع بحران از تئاتر

و مذهب است.  جامعه، بازگشت به گذشته

و پيتر وايس در گذار نظريات يرژي گروتفسكي، بنيان آزمايشگاهي

و تجربـي ايـن جنـبش نقـش مـؤثر داشـتند. تحكيم بنيان هـاي نظـري

هاي خود پيرامون نقش عناصر تئاتر در برقـراري گروتفسكي در پژوهش

تـرين عامـل در ايـن رونـد اين نتيجه رسيد كه مهم ارتباط با مخاطب به 

عناصر زائـد امي رويارويي بازيگر با تماشاگر است. لذا پيشنهاد حذف تم

بيو غير ضروري از صحنه را مي و مهم دهد. در تئاتر چيز او عنصر اصلي

آن تئاتر، بازيگر است. در تئاتر بي ،چـه در مركـز توجـه قـرار دارد چيز

و تماشاگر است. او خود مي و ارتباط زنده بين بازيگر  گويد: تماس

مي بازيگر، انساني است كه با جسم خود در اين ارتباط كند. شركت

اگر جسم بازيگر فقط در خدمت نمايش چيزي قرار گيرد كـه پيشـاپيش 
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و فقط در محدوده هـري آن عمل كند، كاري كـه از عهـدهي معين شده

بهمي كس بر و ابزاري دست آيد، صرفاً آموز تبديل شده است. ديگر وسيله

و قادر نخواهـد كارهاي روحاني بر نخواهد آمدي چنين بازيگري از عهده

و روحاني برقرار كند.  بود ارتباطي عميق

و عنوان يك امر مقـدس مـي گروتفسكي به نياز بازيگري به نگـرد

معتقد است كه اگر بازيگر از امكانات بدني خويش در جهـت خوشـايند 

و يا پول استفاده كند  عملي معادل فحشا را مرتكب شده است.،تماشاگر

به اين نوع تئاتر، عميقاً و گـر نوعي تداعي داراي ماهيت مذهبي است

بهـ مراسم ديونيزوس در يونان باستان است. چنين رويكرد مذهبي آييني

امر نمايش درست در نقطه مقابل گسست مذهبي رايـج در هنـر پـس از 

مي جنگ دوم جهاني به در ويژه در تئاتر ابزورد قرار گيرد. نمايشـي كـه

ت ميآن نه فقط بازيگران كه و ماشاگران نيز در اجراي متن شركت كنند

 شود. به نوعي تئاتر به مراسم مذهبي تبديل مي

دري طور كلي، تئاتر دسته جمعي ريشـه به مشـكلات بشـري را نـه

و نه در نهادهاي اجتماعي بلكه در خود آدمي او هستي و در جدا افتادگي

و همنوعانش مي و براي رفع آن، مشا از خويشتن ركت گروهي همراه داند

و آيين را پيشنهاد مي  كند. با بازگشت به مذهب



 فصل سوم

 كدام واژه؟ تئاتر دفاع مقدس، تئاتر سياسي، تئاتر مقاومت،
 تبليغيتئاتر پايداري، تئاتر

و اعصار از ميان ويژگي و به تعبيري سياسي ايران طي قرون هاي فرهنگي

و قطع ارتباط با تجربـه  و شـيرين تا به امروز ميل به فراموشي هـاي تلـخ

هم تاريخي يكي از كارسازترينـ اجتماعي و طي ها بوده چنان نيز هست.

و  و نشيب اين سرزمين كهن، مردمان ايـن مـرز بـوم چـه تاريخ پر فراز

و چـه فـراوان كوشـش بار دوران بسيار وقايع اسف ي هـاي دليرانـه سـاز

و از خودگذشتگي ساز، رشادت سرنوشت و انقـلاب ها، شـورش ها هـا، هـا

و شكست پيروزي و تجربـه كـرده ها و... را از سر گذرانـده انـد. چـه ها

و تشنه خون و ناحق برخاك تفتيده شـه اين فـلات هميي هايي كه به حق

و جاري گشـته اسـت. امـا  و بخشايندگي آسمان ريخته در انتظار رحمت

اي كه در دوران پا گرفتن هر يك از ايـن اند دستان كارآزموده نادر بوده

و تعليل بي حوادث همـت كنـد تـاي طرفانه وقايع يا پس از آن به تحليل

و مادران، فرزندان را در بزن مگر تجربه و شيرين پدران هـاي گـاه هاي تلخ
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و از تكرار اشتباهات گذشـته جلـوگيري سرنوشت ساز آينده به كار آيد

و عجبا كه و فراموش كند. و پيش از همـه اين يادزدايي كـس كاري بيش

و هنرمندان اين سرزمين بلاديده شيوع حيرت آور داشته  در ميان هنروران

و دارد.

آ چه در قالب هنر، در هر كدام از عرصه آن و انـواع ن، در ايـن هـا

و زمينه هـا بـه يادگـار مانـده اسـت بـه نسـبت حجـم عظـيم حـوادث

و اجتماعي، تقريباً در اندازه كشمكش قابل ارزيابي بوده هـيچ هاي تاريخي

صد سال اخير تاريخ معاصر كشور ما چندو هست. در ميان هنرمندان يك

و تجربه ت هـاي تـاريخي بـه ثبـ چهره در خور، نام خود را در پيوند هنر

و علي حاتمياند: رسانده و اخيراً حاتمي بهرام بيضاييدر سينما كيا، در تئاتر

(سينما)، ميرزاده عشقي، عـارف قزوينـي، فرخـي  و درويش ملا قلي پور

(ادبيات  و محمود دولت آبادي (شعر)، احمد محمود يزدي، مشفق كاشاني

و ديگر تقريباً هيچ.   داستاني)

و علي حاتمي و تصاوير شاعرانه، تحليل به كمك تكنيك ابزار سينما

و احساس شاعرانه  و تفسير واقعيت تاريخي را در پيشگاه هنر ناب تصوير

برخاسته از باور هنري خود كه بسيار به هنر براي هنر نزديك اسـت، بـه

و بيضايي از سوي ديگر با افراط درخلوص مذبح هنر خالص سينما مي برد

و تفريط در كاربرد قالب و بـهـ نمايش روايي زبان طـور كلـي ايرانـي

و تجربـه  و برتري زبان بر معنـا. تـاريخ و تفوق ي ترجيح قالب بر محتوا

آن تاريخي را در پاي تكنيك بياني هنر تئاتر قرباني مي كند. اما حكايت
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و سال هاي پر التهـاب آغـاز سه بزرگ ديگر كه در اوج جنبش مشروطه

ميهايشان قرن سيزدهم، سروده و ستم تاريخي دهان به دهان و ظلم گشت

و سياست هـا بـر مـلا مداران زمان را در پيشـگاه قضـاوت تـوده اشراف

و هر سه نيز قربانيان سياست مي زدگي خـود، كرد، حكايت ديگري است

و تمايل تاريخي آنان به واسپاري تجربـه جهل توده هـاي تـاريخي بـه ها

 فراموشي شدند. بوته

و اجتماعي ايران هـم هاي مخت دوره چنـان از سـوي لف وقايع تاريخي

انـد، اگرچـه بخش اعظم نخبگان هنري اين سرزمين مورد غفلت واقع شـده 

و دست يابي به پاسخي متقن در خصوص اين سكوت بررسي دقيق اين مهم

شـناختي، جامعـهي تاريخي هنرها در ايران نيازمند يك پـژوهش گسـترده 

و روانشناسي مي رفتارشناسي و جمعي ما ايرانيان است، توان به ضعف فردي

و وابستگي مقلدانه و زبان هنري هنري كشـور بـه هنـري جامعهي تكنيك

و سينما اشاره كـرد. از پيـدايي هنـر مغرب زمين به ويژه در دو قالب تئاتر

و سينما در ايران چيزي كمتر از يك صد سال مي گـذرد كـه بخـش تئاتر

هاي ديگران گذشته است. تجربهي دستانهو بازخواني خام اعظم آن به تكرار

و سـينماي هاي قابل اعتنا در عرصه قلتّ تعداد كتاب مقولات بنيادي تئـاتر

و سطح نـازل آمـوزش به و مهجور ماندگي بسياري از مفاهيم ويژه در تئاتر

و آكادميك در اين رابطـه، انگشـت شـمار بـودن تعـداد اسـاتيد حرفه اي

مكاتب غربي هستند، گواه روشـني كارآزموده كه خود نيز آموزش ديده

و تحليل اين مدعاست. تشدد بي يك ها، فقدان حيرت نظير آراء، مواضع آور
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و جهان و وفاق حداقل شناختي نگري در ميان هنرمندان نسـبت بـه مسـائل

بـ حوادث عظيم تاريخ معاصر ايران طي نيم قرن اخير، تلاش دولت راي هـا

و نظارت شديد بر فعاليـت  و عـدم برخـورد كنترل هـاي هنـري، سانسـور

و نيز گوناگوني مراكز تصميم گيري كه شرايط را بـراي كارشناسانه با هنر

و مـردم مهيـا كـرد در  و قطع پيوند كارساز ميان هنر عدم اعتماد مخاطبان

سياسيـ موضوعات تاريخيي ترين دلايل محدوده كنار ساير عوامل از مهم

و رفته و حيات روزمره محصور نماند راي رفته تمام شئونات اجتماعي جامعه

سـال طوري كه بدون اغراق تا پيش از انقلاب اسـلامي نيز در بر گرفت. به

(صرف نظـر از برخـي 1357 و گوناگوني انواع آن ، هنر با تمام گستردگي

و شـعر) ادبيـات داسـي ويـژه در عرصـه هـاي پراكنـده بـه كوشش تاني

و كوچك و زندگي اجتماعي مردم ايفا نكرد ترين نقشي در تحولات جامعه

اين روند در يك تحليل منصفانه تا حدود دو دهه پس از پيـروزي انقـلاب 

 اسلامي نيز ادامه يافت. 

و نـاتواني بسترساز بخشي از اين غفلت تاريخي چنان چه آمد ضعف

ب و و ضبط تجربيـات عظـيمي ازنمود خلاقانـه زبان هنر در ايران در ثبت

و جدايي تاريخ و توده اجتماعي هاي اجتماعي ها از يك سو، بحران مند هنر

و هيجانـات ناشـي از آن، عـدم ثبـات  و سياسي درازمدت، وقوع جنـگ

و نيز كم و مذهبي نسبت بـه نقـش توجهي عمومي سياسي رهبران سياسي

و درك نـاقص هنر به مثابه يك فعاليت آزاد خلاقانه در و انقلاب جامعه

 ها از هنر والزامات خلق اثر هنري از سوي ديگر بوده است. آن
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 تئاتر دفاع مقدس

و سـينما بـهي با شروع جنگ تحميلي، نسل گذشته هنرمندان تئاتر

هم دلايل پيش و جنـگ بـر گفته از سويي با معيارهاي جديد كه انقـلاب

و آنان تحميل مي تـر انقلاب كه قصد داشت هر چه سـريع كرد بازماندند

هنر با توسل بـهي هاي خود ارائه كند، در عرصه تعاريف روشني از بنيان

و تماماً ناآشنا با جوهر هنر دچار سردرگمي نسل ايو سـرگيجه هاي نوپا

 كننده شد. ويران

و فرارسـيدن دوران و جنـگ با فروكش كردن هيجانـات انقلابـي

و تثبيت، عل و كشمكشبازسازي هـاي سياسـي يرغم داغي بازار مباحثات

و گشايش مؤثري كه در عرصـهي ميان نيروهاي عمده هنرهـاي انقلاب

و ادبيات داستاني) فراهم شد هـاي سـواي بعضـي كوشـش،(سينما، تئاتر

 خود را نيز نيافت، به ناگهـان خـلاء پراكنده كه بازخورد حمايتي مناسب

هاي سينما توسط آثار به اصطلاح. پردهفرهنگي رخ نمودـ بزرگ هنري

و صحنه دوي هاي تئاتر در سيطره انقلابي اما سطحي غير هنري اشغال شد

بي گروه آثار نمايشي قرار گرفت؛ آن توجه بـه حـوادث عظـيم هايي كه

و در محروميت كامل از تجربيـات هنـري نسـل  و اجتماعي هـاي سياسي

(كه ناتوان از جلب اعتماد  و اسلامي، گوشهپيشين عزلـتي رژيم انقلابي

مي گزيده بودند) الفباي كار صحنه و آن دسته از آثـار اي را تجربه كردند

همي شعارزده و رويكـرد سويي با انقلاب كه با اسـتفاده از خـامي مدعي

و الزامات آن، صـحنهؤمسي گرايانه مضمون هـاي ولين ناآشنا با هنر تئاتر
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و تاز پر هياهوي سادهي تئاتر را عرصه و سطحي تـرين نـوع تاخت ترين

 تئاتر انقلابي قرار داده بودند.

ي هنر نمايش، گـروه از ميان دو گروه نسل جديد فعالان كم تجربه

هاي گيري از فضاي باز پديدآمده به ترميم ضعف نخست به سرعت با بهره

و گروه دوم كه از حمايت و بياني خود مشغول شد تـر جدي هاي تكنيكي

و نهادهاي نظامي ارگان و فرهنگي نيز برخوردار بودـ ها به دليل،سياسي

به وابستگي شديد به دستورالعمل و و نيز به دليل عبارتي سفارشي ها نويسي

مسي سونگري مديران ناآشنا با مقوله يك وليت راهبـريؤهنر نمايش كه

عهـده داشـتند، در دور اين جريان نوظهور در تاريخ هنر كشورمان را بر 

و قالب هاي غير هنري تئاتر گرفتار آمد. در اين ميان البتـه باطل مضامين

وهبازار هنرهاي عام پسند كه با برخورد گزينشي خاص، نسبت به مسايل

و عوام مردم، عامي معضلات روزمره ترين مضامين را محـور پسندانه ترين

(سينما، تئاتر، ادبيات دا ميتوليد آثار تر شد. آثاري داغ،دادند ستاني) قرار

و سرنوشت كه عوام سازترين مسائل اجتماعي را به سطح فريبانه، حادترين

و مقطعي عوامل تقليل دادند. بسيار نازل نيازهاي لحظه  اي

تعبيرمن از تئاتر مقاومت اين است كه در ابتدا تئاتر جنگ بود ولـي

ت از آن و و ملّي جا كه ما جنگ طلب نيستيم و انساني نها از حقوق مذهبي

پس نام تئاتر دفاع مقدس را برگزيديم، اما اين دفاع،كرديم خود دفاع مي

كـه چنـان،مطرح باشـد مسائل نظاميي توانست براي هميشه، درباره نمي

بيـ هجوم فرهنگي و مـؤثرش هـر لحظـه يا فرهنگي؟! را در ابعاد وسيع
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ايهدرستي، واژ شاهديم. پس به مقاومت براي اين تئاتر انتخـاب شـد. امـ

مقاومت در برابر چه؟ استكبار، استثمار، استحمار، ظلم، جنگ، خشـونت، 

آن فحشا، پلشتي و خلاصه هاي والاي انساني در ستيز است. چه با آرمان ها

آني دانيم كه در زمينه مي و هر به تئاتر شناخت راهكار، روش چه مربوط

و ساختار  ميشكل ا شود از طريق تبادل اين تجربه در توليد هـا اسـت. امـ

و فقدان تجربهي تكيه و ملّي راه بـهي مطلق بر تجربيات ديگران شخصي

و سر از تقليد بيرون مـي جاي به ساماني نمي و تئـاتر مقاومـت برد آورد

 شود. تبديل به تئاتر ضد مقاومت مي

و و روش همچنان كه صرف وجود ايده، بدون شـناخت تجربـه راه

مي آن نيز آرمان از هاي ناب را به ضد خود مبدل كنـد. يعنـي دفـاع بـد

و خوب. پس چه بايد كرد؟ بايد در كنار جستي ايده و پـژوهش وجـو

.وجو در منـابع داخلـي غافـل نمانـد استفاده از تجارب ديگران از جست

)1382(كيانيان،

بهعهاجتماعي كه براي جامي جنگ يا هر پديده ،آيـد وجـود مـي اي

به تواند انگيزه مي و طور كلي اي باشد براي نوشتن نمايشنامه، خاطره، رمان

و گسترش هنرها. يكي از اين رويدادهاي مهم كـه تقريبـاً همـه در  بسط

[كشـور مـا در رديـف محـدود،ايم جريان آن بوده جنگ تحميلي است.

و دردمندانـه كشورهايي است كه از كوران تجربه اي گذشـته هاي حياتي

و با گذشته و چالش اي پربار، بستر يگانه است اي براي رشد هر نوع تفكر

اي جدي بر انديشـه ادبي مهيا كرده است. در اين سرزمين، وظيفهـ هنري
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ميو دستان هنرمندان خلاق از كند كه مائده سنگيني هاي بر جـاي مانـده

و با بيان هنري خود زينت جامعه نسل هاي گذشته را اركان واقعي كشف

ي يكي از معيارهاي اصلي جنگ ما وجهـه)1381(مختاباد،.ها كنندو نسل

و برجسته ديني آن است. مهم ي ترين ويژگي اين جنگ همان فلسفه ترين

ميديني است كه آن را هد مي ايت و به آن ارزش خاصي بخشد. شايد كند

اي دارد اگـر كننـده ها در اين باشد كه دين نقش تعيين تفاوت اين جنگ

آني بتوانيم اين فلسفه را وارد نمايشنامه و به حالـت شـعاري خود كرده

و از زاويه تكنيكي به آن نگاه كنيم. چرا كه هنـوز گـاهيي دامن نزنيم

م و منزلـت ديدگاه معرفتي ا جاي بحث دارد. اكنون، تعاريفي از جايگـاه

گشاي تئاتر مقدس باشد. شـايد يـك تفـاوت تواند راه انسان داريم كه مي

در،ديني داشتيمي اين است كه ما پشت سر استراتژي جنگ، فلسفه عمده 

و اين تفاوت مهمي كه از سوي ديگر اين فلسفه حالي ديني وجود نداشت

آنميو عمده و تـرين ايـام تـاريخ ها است. اين جنگ يكي از بحرانـيا

و مبارزه، ماهيت  و كسان بسياري در گرويدن به سمت جهاد معاصر است

و اسلامي خود را با ايثار جان به اثبات رسانيدند. شايد بايد بپذيريم ايراني

يل اما اطلاق اين عنوان فقط اگر براي تجل،كه دفاع ما مبتني بر ارزش بود

(در حوزهي براي نويسنده،باشد و نمايشنامه، خـاطرهي ما نويسـي، شـعر

مي ادبيات داستاني) شيفتگي به هاي غير تحليلي تنهايي فاقـد آفريند. جنگ

و اگر قداستي وجود دارد در عملكرد آن ها است كـه بـراي زيبايي است

و حتـي شان در ادبيات بايد نگاه تحليلي داشت تا رنج، تنهاي ثبت ي، عشق

و اضطراب  هايشان در اثر انعكاس يابد. ترس
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 تئاتر سياسي

دكتر قطب الـدين صـادقي تئـاتر سياسـي را ايـن گونـه تعريـف

و مبارز، رابطـه ) تئاتر سياسي به گونه1381كند:(صادقي، مي ي اي انتقادي

و نظامي و آگاه را با جامعه و معترض كـه بـر او حكومـت فرد فرهيخته

ميكند مي و دلايل انتقـادآميزش دهد، مناسبت توضيح هايش را شرح داده

و نابرابري را نسبت به ناهنجاري هاي اساسي جامعـه بـه روشـني ارائـه ها

آن مي و مي دهد كـه، كشد. در حـالي ها را در پرتو نگرش مترقيانه به نقد

و فرد روشنفكر يا معترض با نظام نداي تئاتر مقاومت ارتباطي به رابطه رد

و ارزش بلكه اين تئـاتر،نگرد هاي اجتماعي را از منظر انتقادي نمي مسائل

آني رابطهي نشان دهنده  كل جامعـه اسـت بـا نيرويـي كـه از بيـرون

آن را تهديد مي و نبايـد را كند. پس اين دو مقولـه از پايـه متفاوتنـد  هـا

 يكي دانست.

 عبارت است از:هاي تئاتر سياسي طور كلي، درونمايه به

 تضادهاي درون جامعه يا ستيز مرامي.1

و تعاريف سياسي هاي مختلف با اهداف، برنامه در هر جامعه، طبقه ها

هـاي خـود را دامـن كننـد، چـالش خاص خود مطالبات خود را بيان مـي 

و ديدگاه زنند، به جنگ با هم برمي مي ها هاي خود را در تمام عرصه خيزند

مي از جمله آثار نمايشي و طبقه بيان ازي دارند. مطالبات كارگران متوسط

 همه حادتر است.
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 تلاش براي كسب عدالت اجتماعي.2

و كاستي هـايي كـه در احقـاق حقـوق هنرمند معترض بر تمام كم

و غيره وجود دارد انگشت مي به اجتماعي، فردي گذارد. او براي دستيابي

و نه مساوات مي مي نوعي عدالت عد جنگد. و نه مساوات، زيـرا گويم الت

تـر امكانـات در جهان هرگز مساوات رخ نخواهد داد. اما تقسيم عادلانـه 

اي نيست كه در آن نيرو يـا نيروهـايي بـراي ميسر است زيرا هيچ جامعه

و يا نجنگيده باشند. بنابراين رابطه  تحليليي تحقق اين مفهوم تلاش نكرده

و هاي فرهنگـي انتقادي فرد با كل ارزشـ ، اقتصـادي، اجتمـاعي نظـام

و جـدي انتقادهايي كه بر سياست هاي آن دارد، از موضوعات هميشـگي

و مفاسـد ها، انحـراف زيرا انگشت نهادن بر كژي،تئاتر سياسي است هـا

ها است. اثري دورهي ترين اهداف هنرهاي متعالي در همه اجتماعي از مهم

گيـري دور باشـد. حتـّيعنشان كرد كه از ايـن موضـ توان دست را نمي

مي آن چـون،سكوتشان نوعي تأييد كـردن اسـت،كنند هايي كه سكوت

و يا هر گونه سكوت به نحوي نشانه وي موضع نگرفتن موافقـت ضـمني

 هماهنگي است.

 ستايش آزادي.3

و دفاع از فرديت، از ديگر ارزش هاي مسـتتر ستايش كرامت انساني

شناسم كـه بـراي آزادي اي را نمي معهدر درون تئاتر سياسي است. من جا

و رشدي مبارزه نكرده باشد، زيرا هر نوع توسعه فرهنگي، فكري، اخلاقي

 رشد وشكوفايي آزادي ممكن است.ي انساني تنها در سايه
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 نوانديشي.4

انگشت نهادن بر تمام ساختارها، تعاريف يـا نيروهـايي كـه كهنـه

و و قابليت انعطاف و ديگر نوين را از دست داده تطبيق با جهان هستند اند

و پيشرفت،كاركرد ندارند از ديگر وظايف تئاتر سياسي است زيرا تلاش

و كوشش براي دست يابي بـه يـك براي انطباق بهتر خود با جهان نوين

و بهتـر، از اهـم وظـايف ايـن تئـاتر اسـت. جـدال عليـه  زندگي برتـر

و دستگاه ديوان كه سالاري و طويلي به جاي خدمت به انسان، هاي عريض

و تنهـا نيروهـاي كارآمـد را منفعـل همچون بختك بر سر او افتاده انـد

مي كنند، بودجه مي و توان سازندگي ندارند، از ديگـر تـم ها را هـاي بلعند

و ماندگار اين تئاتر به شمار مي رود. بنـابراين، تئـاتر سياسـي، هميشگي

و آگاه است كه به در روشني هر چـه تمـام تئاتري انتقادي، معترض تـر

و تحليـل كند تا واقعيت امور دخالت مي و در نتيجه تفكر ها را تغيير دهد

و در همه مي اوي سطوح رابطهي آموزد و نظام حاكم بـر انسان با جامعه

و تحليل مي  كند. را تجزيه

اند: مقاومت گونه تعريف كرده مقاومت را اين فرشيد ابراهيمياندكتر

و جبري كه بر ما تحميل مي شـود. يعني پايداري در مقابل هر نيرو، فشار

ميي ايشان در ادامه و تعريف اين مفهوم گويند: اين پايداري يا آگاهانـه

و ناخواسته. يعني گـاهي انسـان خـود،  و يا ناخودآگاه خودخواسته است

م آن ناگزير است در برابر تبعاتي آورد كه به واسطهيشرايطي را پيش

كه فردي بخواهـد در سـرماي آن عمل خودخواسته مقاومت كند. مثل آن
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و وارد آن شود. در اين صورت زير پنجاه درجه، يخ درياچه اي را شكسته

و در برابـر  و نيروي جسماني خود اسـتفاده كـرده او آگاهانه از تمام قوا

س ميهجوم بي امان در چنين شـرايطي،.كند رما به ارگانيسم خود مقاومت

و ذهـن در سـطحي مقاومت طبيعي بدن مضاعف مي شود. زيرا تمام روان

و توقف گردش خون در رگ ها كاملاً هوشيار به مبارزه عليه منجمدشدن

كند. همين مقاومت با همين شدت عليه نيروهاي تحميل شـده مقاومت مي

بهبر ما در شرايط ناهوش مي يار نيز (اگر نامتعـادل وقوع پيوندد. زيرا انسان

مي طور غريزي به محركو بيمار نباشد) به دهد هاي بيروني واكنش نشان

بـه دفـاع،كه بخواهد آرامش او را بر هم زنـدو در برابر هر نوع تهاجمي

ازمي بر و يـا بازگردانيـدن آرامـش خيزد تا مانع بر هم خوردن آرامشش

و آگـاهي را نيـز بـر ايـنيه شود. حال اگر مقولهدست رفت هوشـياري

و خرد به كمك غريزه شـتافته  ،بازتاب طبيعي ارگانيسم اضافه كنيم، عقل

نسبت به محرك خارجي واكنشي به مراتب شـديدتر نشـان خواهـد داد.

)1381(ابراهيميان،

اما تئاتر مقاومت بنا به نظر دكتـر صـادقي بـه حراسـت از جامعـه

مييبرم و درونمايه آن را بر و با سه رويكرد  شمرد: خيزد

 تئاتر مقاومت

و دست يـابي اگر هدف تئاتر سياسي تصحيح امور داخلي يك جامعه

و انساني تر اسـت، در عـوض به نظام اجتماعي، سياسي، فرهنگي، اخلاقي

خيزد. زيرا اگر تئاتر مقاومت به جاي انتقاد به حراست از اين جامعه برمي
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ميدر و جدايي طبقات تكيه كنيم، در تمام تئاتر سياسي ما بر افتراق افكار

از تئاترهاي مقاومت دنيا بر وحدت ملّي تكيـه مـي  شـود. زيـرا صـحبت

بلكه بحث يك جنگ بيروني است. بنابراين اگـر،تناقضات دروني نيست

به تئاتر سياسي مقوله و يا عبارت ديگر يك اختلاف خـانوادگي اي دروني

و اس ت، تئاتر مقاومـت در عـوض هميشـه از ماهيـت جامعـه، فرهنـگ

مي نظامي و سخن به ميان آورد كـه از بيـرون بـه آن حملـه شـده اسـت

و دستگاه توده و نظامي هاي مردم در تـلاش مـي هاي ذيربط دولتي كننـد

چه از نظر اقتصادي، فرهنگي، سياسي برابر اين تهاجم مقاومت كنند تا آن

ط ترين هـدف اند، نابود نشود. بنابراين بزرگ ها ساختهي قرنو اخلاقي در

و هم آن تئاتر مقاومت، بسيج كردن هر چه بيشتر افراد هـا بـا سو كـردن

كنـد خود است. از اين نظر تئاتر مقاومت بر نيروهاي كارآمدي تكيه مي

كه بتواند در كمترين زمـان ممكـن جلـوي بيشـترين خطـر را بگيـرد. 

 گانه تئاترمقاومت به شرح زير است:هاي چند درونمايه

 افشاي جنگ.1

و نشان دادن محتواي تئاتر مقاومت پيش از هرچيز مخالفت با جنگ

كراهت آن است. لازم است توضيح دهم كـه جنـگ دو تعريـف يـا دو 

 حالت بيشتر ندارد:

و در الف) جنگ تدافعي كه جنگي عادلانه اسـت. در سرتاسـر دنيـا

نيست كـه آن را سـتايش نكـرده تمام طول تاريخ هيچ كشوري

و بزرگ خود  باشد. كسي كه به او حمله شده حق مشروع، انساني
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و سياسي خود مي داند كه تمام نيروهاي انساني، اقتصادي، فرهنگي

و به دفاع از ارزش  هاي خويش برخيزد. را بسيج كند

ب) جنگ تجاوزكارانه؛ كشوري با توجيهي بـه ظـاهر منطقـي بـه

و مردم مييسرزمين و البته بهترين توجيـه حمله هـا را هـم كند

كنـد تـا بـه جنـگ از نظـر براي قانع كردن مردم خود پيدا مي

در تبليغاتي مشروعيت ببخشد. اين توجيه و تبليغـات همـواره ها

ها بـوده اسـت. بـرخلاف تر از خود جنگ طول تاريخ سهمگين

و  جنگ تدافعي، جنگ تجاوز كارانه مورد تأييـد هـيچ كشـور

از مگر كشور مهاجم. تنها نازي،فرهنگي نيست هـا بودنـد كـه

كـه خودشان در جنگ جهاني دوم دفاع كردند. هنگـاميي ايده

شوروي به مجارستان يا چكسلواكي حمله كرد، تنها بلوك شرق 

او به دفـاع برخاسـت. امريكـا هـم كـه بـه ويتنـامي از حمله

 جهان به مذمتش پرداخت.،لشكركشي كرد

تواند دفاع كند. حتي به رغم هاي تجاوزكارانه، كسي نمي ين از جنگبنابرا

طـور كـه پردازند، سرانجام كار متجـاوزان همـان بهاي گزافي هم كه مي

و شرمساري نبوده اسـت. در عـوض،تاريخ نشان داده چيزي جز شكست

كشوري كه به آن حمله شده است با تمام وجود از خود به دفاع برخاسـته 

ا قدام منطق كشور متجاوز را با زورش، هم زمان در هـم شكسـتهو با اين

و اشغالگر ترين چيزي است كـه مهم است. بنابراين جنگ عليه تجاوزگر

 تئاتر مقاومت بايد بحث آن را پيش كشد.
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 مبارزه با استعمار.2

و مبارزه عليه استعمار يكي از مفاهيمي است كه در روزگار ما نمونه

و تفكـر  و دست كم در قرن بيستم در تاريخ فرهنگ كاركرد بسيار دارد

 بشري جايگاه ممتازي دارد. 

در ترين فصل از مهم هاي درخشان تئاتر مقاومت آثاري اسـت كـه

از اند دفاع از استعمارشدگان، افراد خود آن ملت نوشته و به اسـتعمارگران

و نمايش يورش آوردهي زاويه و هنر كـه انـد. امـروزه بـا ايـن فرهنگ

و به شكل نويني درآمده است، باز  استعمار به شكل كهن خود باقي نمانده

مي هم تلاش هماني گيرد كه منعكس كننده هايي در زمينه تئاتر صورت

و ارزش  هاست. روحيه، سياست

ميهنوز هم درام نويس زنند. عـلاوه ان در دنيا عليه استعمار افريقا قلم

و الگـوي عـالي تئـاتر مقاومـتي كه يك نمونه امه سه زربر  هميشگي

ميآ از فريقا است، در نام برد كه نمايشنامه1لورا جـونز توان هاي بسـياري

و از مطالبات  مورد تبعيض سفيدها عليه سياهان امريكا به نگارش درآورده

و حق  امريكا دفاع كرده است.ي اجتماعي اين قشر مهم جامعه وق حقهنژاد

هاي مكزيكي ساكن امريكا با نام بعدي تئاتر مقاومت، گروهي نمونه

به ها شهروندان دست چندمي چيكانو است. آن صورت قاچـاقي هستند كه

ميآدر  را مريكا زندگي و غيـره و غالباً حق كار، اقامت، زناشـويي كنند

. آنان جملگي از سرخپوستان اصلي ساكن مكزيك هستند كـه بـه ندارند

و نداشتن كار به   اند. مريكاي شمالي مهاجرت كردهآدليل فقر

1. Laura Jones 
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ميي از نمونه توان از كارهايي نام برد كه روشـنفكران جذاب ديگر

و استعمارگران انگليسي به رشته يو هنرمندان عرب، عليه استعمار فرانسه

محمدي الجزايري با نمايشنامهي، نويسندهكاتب ياسـين ند.ا تحرير درآورده

آن چمدانت را بردار هـا اسـت.و چند كار درخشان ديگر، تنها يكـي از

فريقايي نيستند، اما ماهيـتآنويسندگان ديگري هم هستند كه آسيايي يا 

آن كشورهاي امپرياليست را افشا كردهي تجاوزكارانه ها كـه اند. يكي از

الاصـل نويس آلمـاني پيتر وايس نمايشنامه،اثر ضد استعماري نگاشته چند

، دخالت امريكا در ويتنـام واو مانند ويتنامي سوئدي است كه با نمايشنامه

، پانصـد سـال سرود مترسـك پرتقـاليي كند. يا نمايشنامه را محكوم مي

و رسوا و آنگولا را افشا كند. يـامياستعمار كشور پرتقال در موزامبيك

ي كاتب ياسين كه با الهام از موقعيت تـاريخي كشـور خـود، نمايشـنامه 

و را نوشته است كه زندگاني هوشـي هاي كائوچويي مردي با صندل مـين

دري تاريخ پنجاه سال مبارزه و اروپـا اسـت. مردم ويتنام عليـه آمريكـا

ي اروپـايي هاي ضد استعماري باز هم از روشـنفكران خلق نمايشي زمينه

آرمان توان نام برد كه درحكم وجدان بيدار بشريتند. نويسندگاني چون مي

ازي فرانسوي كه در تقبيح عمل ناجوانمردانه1گـاتي  امريكا در ژاپن بعـد

و ناكازاكي، فرو ريختن بمب اتمي  وها لك لكبر هيروشيما را نوشـت

و غيره.ي ها اثر ديگر درباره ده و گواتمالا تمام اين آثار براي دفـاع چين

و  انسـانيت يـك ملـت از ماهيت كلّي فرهنگ، تفكر، اقتصـاد، هويـت

 ديده است. ستم

1. Armand Gatti 
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پـذيرد، روح بنابراين تئاتر مقاومت تئاتري است كـه تجزيـه نمـي

مي بخش را جست وحدت و سعي دارد ارزش وجو هاي بزرگي را كـه كند

كر به آن و ضمن برجسته و دن جنبهها حمله شده تشريح كند هـاي زيبـا

 انساني ملت مظلوم، درحقانيت او داد سخن بدهد.

ها آموزش توده.3

هـا ترين مفاهيم مورد نظر اين نوع تئاتر، آموزش تـوده يكي از مهم

به است. آموزش كساني كه نمي و در لحظه دانند نبـردي راستي در گذشته

درام نويسي براي هاي پيشين، مثاليو بحران چه روي داده است. در همه

و دست و روح جمعي، بر هويت، تـاريخ، فرهنـگ يابي به عنصر وحدت

و بيگانـه تكيـه نژاد كشور ستم ديده براي مقابله كردن با دشمن بـزرگ

و رسمي و اغلـب كرده است. آموزش صرفاً دولتي نيست، بلكه ملّي است

مردمـي،ـ هـاي تـاريخي هـا يـا جشـن ها، مناسبت در چهارچوب ارزش

را زمينه و جامع براي شرح حوادث بـزرگ تـاريخي و مأنوس اي ملموس

و جا ديگر زندگاني كوچك شخصيت آورد. در اين فراهم مي هاي پراكنده

و  افراد جزء ابداً مورد نظر نيست. اگر هم به زندگاني كوچكي توجه كنند

حد،آن بنويسندي درباره آنو براي» نوعيي نمونه« يقيناً در رسيدن به

و تضاد بزرگ است. از اين نظر آموزش، امر كوچكي نيست.  معضل ملّي

و بـراي انتقال اطلاعات به شكلي صادقانه بـراي تنـوير افكـار عمـومي 

تـرين اهـداف تئـاتر از مهم،خبرند روشن ساختن كساني كه از حقايق بي

 مقاومت است.
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، در 1920هـا، در سـال توان از روسيه نام بـرد. روس براي نمونه مي

، بـا كارگردانـاني بـزرگ نظيـر 1917سومين سـالگرد انقـلاب اكتبـر

را با صـد هـزار گرفتن كاخ زمستانينمايش2پتروفو كوگل،1اورينف

بازيگر اجرا كردند. بخشي از ارتـش سـرخ، بـازيگر ايـن نمـايش بـود. 

و در لحظهي اين واقعهبازآفريني نمايشي  تاريخي خودي تاريخي در محل

هاي تماشاگر گذاشت. اجراي اين نمايش را خود اي در توده سابقه تأثير بي

و  و براي مردم انجام دادند تا حوادث بزرگ گذشته هر چـه بيشـتر مردم

بهتر شناخته شود. در اين اجرا نه تفاوتي ميان حال وگذشته باقي مانده بود 

و نه هيچنه  و تماشاگر و سالن. فرقي ميان بازيگر گونه جدايي بين صحنه

دري در اينجا تئاتر، مساوي تاريخ بود. نمونه و باز هم ديگر فرانسه است.

مـن ژميـه اي چـونو در سالروز انقلاب كبير فرانسه، نابغه 1920 ، از3فيـر

و نظريه بزرگ اي آمـوزش پردازان تئـاتر مردمـي، بـر ترين كارگردانان

وجـود آورد. او كـه ترين تئاترها را بـه هاي انقلاب فرانسه، بزرگ ارزش

فرانسـه، كـه خـود مردمـيـ هاي تاريخي تر با تكيه بر سنت جشن پيش

و به كـرات در آمفـي،هاي انقلابي است جشني زاده تئاترهـاي بـزرگ

و استثنايي دست زده بـو هاي عظيم به اجراهاي شگفت سيرك د، در انگيز

و سـربلند سالروز انقلاب كه هم زمان با پايان يـافتن جنـگ جهـاني اول

و براي  بيرون آمدن فرانسه بود، اين دو اتفاق بزرگ تاريخي را يكي كرد

و نمـايش هاي خيره هاي مردم، دست به خلاقيت آموزش توده هـاي كننده

 
1. Nikolai Nikolayevich Evreinov              2. Aleksandr Petrov             3. Gemier 
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باشـكوه پيمـايي عظيم زد. هدف ژميه تنها آموزش، يادآوري يا يـك راه

و عمـوميي هـا، نشـان دادن اراده ايني بلكه بالاتر از همه،نمايشي نبود

هاي سرنوشـت سـاز تـاريخي هاي مردم در لحظه قدرت انكارناپذير توده

)1381(صادقي،بود.

 تئاتر پايداري

و بايد گونه تئاتر پايداري را مي اي از تئاتر دانست كـه در حـد توان

و تراژدي قر بهفاصل حماسه اي علاوه تئاتر پايداري به مثابه گونـه ار دارد.

و خودبسنده از تئاتر، از پذيرش بي و چراي قواعد دو ژانر مهم ويژه چون

و تراژدي ارسطويي) سـر بـاز مـي  (كمدي زنـد. تئـاتر پايـداري تئاتري

و ساختمندي ويـژه هم ويچنين به دليل ماهيت، اهداف آن ميـان خـود

(ملودرام، تئـاتر موزيكـال، تئـاتر سياسـي، تئـاتر ديگر انواع نوين  تئاتر

مي دسته و...) خط فاصله رسم كند. بـا ايـن جمعي، تئاتر ابزورد، رئاليستي

و ويژگي وجود تئاتر پايداري علي هاي منحصر به فـرد رغم ماهيت مستقل

بي آن، به هاي تئاتري بيش از بيست قرن تكامل نياز از تجربه صورت مطلق

تـرين گـوهرر نيست چرا كه پايداري به لحاظ برخورداري از اساسيتئات

و يـاي ساختاري هنر نمايش كه تقابل دو نيروي متخاصم در دايره بسـته

عظـيمي اي جز پيوستن به خـانواده بازكنش دراماتيك است، اساساً چاره

و درام ندارد.  هنر نمايش

و رويـ پايداري در تعريف، معرّف گونه ارويي ميـان دو اي تعـارض

ي نيروي مخالف است لذا متن تئاتر پايداري كـه بـر بنيـان چنـين مـاده 
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مي خامي دراماتيك نـدارد.ي اي جز قرار گرفتن در دسته گيرد، چاره شكل

وار هـاي نمونـه مسـتقل بـا ويژگـي چه كه از درام پايداري درامي اما آن

و تخالف اسـت كـه مي و ماهيت اين تعارض بينـي بـر جهـان سازد نوع

و سرچشمه ويژه دري اي استوار است. منشأ پايداري وقـوع امـري خطيـر

قهرمان است. از اين جهت به گروه بزرگي از انـواع درامي فراسوي اراده

و سرنوشـت تعلق دارد. به سـاز ويژه كه بنيان پايداري بر دو پارگي خطير

م و شرايط قهرمان استوار است. دو پارگي و يـان ايـده موقعيت آل ذهنـي

و همين كيفيت، آن  شرايط عيني. اما اين دو پارگي امري نفساني نيست

و موقعيت تراژيك جدا مي كند. از سـوي ديگـر پايـداري را از تراژدي

و دلاوري گر قهرماني حكايت و نبرد در ايده ها دليـل ها است. اما بـهآل ها

ر و معلول در و ديالكتيك علت و تسلط و عدم تمايل حضور وند حكايت

گيـرد. جهـان تئـاتر پايـداري به مطلق گرايي، از حماسه نيز فاصله مـي 

مي بهره و جهان حماسه بر گيرد. فرايافت پايـداري، هايي از جهان تراژدي

و در درازناي زمان بنياد مي از امكان تحقق پيروزي را در سطح كلّي و نهد

به اين طريق نظر به سوي حماسه مي گر بروز علاوه، پايداري حكايت كند.

و آن را در كوتـاه زمـان بنيـاد مـي  و فاجعه در سطح فردي اسـت نهـد

افكنـد. جهـان پايـداري نگـاهي مـي سان به سوي جهان تراژدي نيم بدين

و دلهـره، بهره هاي بسيار از جهان رمانتيسم دارد. در اين جهان پر آشوب

و ايمان و عقيده مي قهرمانان در راه باور و گاه مـرگ تا بذل جان كوشند

آنان مرگي بدون پيروزي است اما اين مرگ، مرگ در تنهـايي قهرمـان 

و يگانـه نقطـه  وي رمانتيك نيست مرگي از نـوع زنـدگي اسـت اميـد



 65/ ... مقاومت، تئاتر،ياسيس تئاتر مقدس، دفاع تئاتر واژه؟ كدام: سوم فصل

شورانگيز آن يقيني است كه مرگ قهرمان بـذر آن را بـر دل مخاطـب

هم مي هـا قرابتـيو اسـطورهها چنين با جهان افسانه افكند. جهان پايداري

و جهان شمولي يابد. هر قهرمان پايداري، به واسطه آشكار مي ابعاد وسيع

و پيروزي و مرگ و اسـاطير قيـاس پـذير اش، با قهرمان افسانه نبرد هـا

و يا افسانه مي و گاه خود به اسطوره مي گردد و اي بدل گردد كه يـادآور

بـي نماينده و جهـل تحقق پيروزي حقيقـت آسـماني و نيرنـگ  ردروغ

 مادي است.

مرگ درتئاتر پايداري مرگي نوشته بر پيشاني مـرد يـا زن نيسـت،

و باز بـر خـلاف حماسـه، مرگـي مرگي حتمي نيست، ولي در عين حال

و شيوه قالبي اختياري نيز نيست. تئاتر پايداري از همه هـاي نمايشـي ها

و بهره مي و گيرد. اما در هر حال عنصر ايثـار جانبـازي در راه حقيقـت

و كليـد سـاختار  و كهنگـي، محـور اصـلي مضـمون افشاي عامل فساد

و جانبـازي، خيـزش  گـاهي دراماتيك آن است. در تئاتر پايداري، مرگ

و اقتدار است. مرگـي  و دستيابي به اوج عظمت براي نيل به درجات عالي

و نيز كليد ساختي درست در نقطه مندي دراماتيك مقابل مرگ تراژيك

و گـوهر سـاختاري خـود را از تلقـي  آن. تئاتر پايداري جـوهر هسـتي

و اعتقاد به ماهيت قدسي تئاتر وام مي رو متافيزيكي حيات و از اين گيرد

نـ نوع تئاتري را كه عرضه مي و وع تئـاتر جمـع كند از گـراي مقـدس

و نه تأد اصلاح يبي. تئاتري كـه فراگـرد كـنش دراماتيـك آن گر است

و تقويت باور بـه  و شخصي است. تئاتر پايداري، اعتلاي روح بشر فردي
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و نگرش خود بـه جهـان و سعادت را در افق نگاه و اميد به فلاح حقيقت

و احسـاس ابـدي فشـار، رغم حضور دايمي دارد. تئاتري كه علي مـرگ

و آزادگي را در مي احساس مطبوع رهايي آورد. بنيـان مخاطب به ارمغان

و از اين لحـاظ در نقطـه تئاتر پايداري را متافيزيك يقين پي مي ي افكند

و سـقوط، مقابل انواع درام مدرن مي و نابـاوري، تنهـايي ايستد. چه شك

عنصر اصلي تئاتر مدرن در انواع گوناگون است. از اين رو تئاتر پايداري، 

و ساخت جهان و محتوايي تئاتر متـداول قـرن را بـهي مايه بيني مضموني

و عمل دراماتيك را بر محور يقين خدشه چالش مي و گيرد ناپذير به فلاح

(هـم كند. يقيني كه در تمامي رهايي بنا مي شئون هستي اين نوع از تئاتر

و هم در محتوا) مورد تأكيد قـرار مـي  اي كـه گونـه گيـرد. بـه در قالب

ميمترين سرانجا تلخ و رهايي آغشته  سازد. ها را به طعم شيرين اميد

و چگونگي سـقوطي اگر تراژدي، مطالعه قهرمـان از اوج سـعادت

و اگر تعارض  و اسارت است و مسكنت و آزادي به حضيض ذلت قدرت

و نيـت  و تقدير، ميان خواسـت و برون، ميان اراده و تناقض ميان درون

و برنوشت محتوم سرنوشت، بس و عبرتفردي آمـوز ترساز اين سقوط تلخ

و  و اسارت قهرمان، آغاز فلاح و سكوت است، در تئاتر پايداري شكست

و تعـارض محـوري درام، اوج و تعالي موقعيت قهرمان اسـت گيري روح

و انديشهي انديشه مادي است. مرگ در تئاتر پايـداري اگـر چـهي ديني

مي چاره و لذا تقديرگون . اما حضور يقين، طعم تلـخ فاجعـه را نمايد ناپذير

و رنگ سرخ پيروزي تسكين مـي و آن را نقطـه با عطر شهادت ي دهـد
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و مقدر قهرمان تراژدي قـرار مـي مقابل مرگ ذلت دهـد كـه نفـرين بار

و دست ناپيدايي، تقدير كور آن را رقم مي  زند. خدايان

د. مرگـي كنـ مرگ در تئاتر پايداري از قانون احتمالات پيروي مي

و نه تصادفي. مرگي كه وقوعش اعتلاي پذيرفته اما، نه خود خواسته است

و عدم وقوعش اقبال ناخواسته اوست. مرگ در تئـاتر پايـداريي قهرمان

مرگي است كه خود آغاز زندگي اسـت.،مرگ به معناي متعارف نيست

و اي به وسعت روح زمان ومكـان، عبـرت آغاز حضور در گستره آمـوز

و نـه تحميـل زكيهت و رهايي بخش است. خواستني گر نيست، تهييج گر

 شدني است.

ديالكتيك روابط دراماتيك دو قطب متضـاد در تئـاتر پايـداري، از

و مـي نوع ديالكتيك ارزشي است، لذا آن كه مي  مانـد ميرد زنـده اسـت

و جلـوه مـادي كـه هيـأت يقـين، كـهي(هر چند نه در صورت ظاهر

ح جولان و هم گاه و باور جمعي به پيروزي حقيقت است) ضور آن، روح

و كهنگـي  اوست كه قهرمان درام است. چه او مرگ را به پذيرش فسـاد

 ترجيح داده است. 

به تئاتر پايداري تكيه و عارفانه گاه هستي خود را در نگرش صوفيانه

و بند قفس جان مي (كه مرگ را رهايي روح از قيد و اعتقـاد حيات  داند)

مي به هستي متعالي جست كند. تئاتر پايداري در هر قالبي كه عرضـه وجو

و آرزو به تـرين عنوان درونـي شود كنش دراماتيك را بر بحران واقعيت

ميي لايه و منشأ عمل دراماتيك استوار و ستون محوري دارد معنايي متن
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مكـانو زيربناي ايدئولوژيك آن ناسيوناليسم اسـت. در تئـاتر پايـداري

و زمان رو به موعود دارد.ي آينده نمايش، نماد سرزمين؛ انسان، نماد جمع

به پيروزي اين آينده از راه زمان، بـه زمـين از راه جا گذرگاهي است كه

و به گروه از راه انسان مي پيونـدد. از يـك رو پيـروزي در تئـاتر مكان

و بينشي  ي نزديك به لبهپايداري يك ديدگاه است مبتني بر ايمان ژرف

اي است مقدم بـر آرزو. واقعيـت حدس. پايداري نه يك آرزو كه مرحله

و بلنـديي است با همه هـاي نـوين تأكيـد هـايش كـه بـر ارزش پستي

و مي و بحران قهرمان پايداري نيز همين درگيـري ميـان واقعيـت گذارد

و به پايـداريي ها است. رزمنده عبارت ديگر كشمكش ميان ارزش آرزو

و خـاك از  و سرباز ميهني نيست كه براي رهـايي آب صرفاً يك مبارز

هـاي نـوين در دنيـاي معنويـت رزمد. او پيـامبر ارزش چنگال دشمن مي

و امروز است. به همين دليل از هر گونه مطلقي باخته گرايـي رمانتيـك

و هر گونه  و شووينيسم خ تعصب ديني يا نژادپرستي واه ايدئولوژي برتري

(فاشيسم) مبري است. او نه تنها به رهايي سرزمين، كه به آزادي انسان در 

انديشد. هر چند آزادي در نگاه قهرمان پايـداري يـك يقـين سرزمين مي

هـا نيسـت. نـه اما پايداري در گوهر خود مطلقي از مطلق،صوفيانه است

و نه يك مطلق زميني نظير   نژاد.دفاعي از مطلق آسماني نظير دين است

و محوريـت متافيزيـك آرزو در پايداري با تمام نگـرش صـوفيانه

و كشـمكش  و ستد قهرمان آن، حركتي نسبي است كه در بطن خود داد

ميآل ميان ايده و ريشه ها را عرضه دري كند بحران قهرمان پايداري نيـز
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و و نسبيت ديالكتيك پايـداري نهفتـه اسـت تعارض ميان يقين صوفيانه

پ ازي ايداري عرصهتئاتر تبلور اين بحران است. بحران قهرمـان پايـداري

بلكه از پديدار شدن تناقص بنيادي،گيرد رويارويي با مرگ سرچشمه نمي

و نسبي بودن پايداري حاصل مي گـردد. از ايـن ميان يقيني بودن ديدگاه

شهيد در ميان تمـام قهرمانـانـ روست كه قهرمان پايداري تنها قهرمان

و نيـز . زيرا مانند قهرمان تراژدي تاوان گناه خويش را پس نمياست دهد

شـهيدـ رسد. قهرمان مانند قهرمان حماسي با مرگ دشمن به زندگي نمي

ميي اگر چه جامه اما مرگ،كند حق مطلق در آزادسازي سرزمين به تن

او زندگي او در همين دوگانگي ميان يقين به مسأله ز اي ذاتـاً برخـوردار

و سـاختار دراماتيـك بيـان گـر ايـن جوهر نسبيت ريشه دارد. ساختمان

ها در يك نقطه بـه هـمآني اما همه،تواند تنوع بسيار بپذيرد بحران، مي

و رويداد دراماتيـك بـه مي و آن، تكيه بر دو محور شخصيت طـور رسند

در هم زمان در جهت خلق ساختمان دراماتيك است. رويـداد دراماتيـك

ئاتر پايداري مثلثي با اضلاع برابر است كه دو ضلع آن نيروهاي رزمنـدهت

و ضلع سوم آن پاره زميني است كه  آن در نبرد هستند ايـن هـر دو بـر

و لـذا تئـاتر پايـداري نيـز بـا  تكيه دارند. اشكال پايداري متنـوع بـوده

راآني هاي گوناگون قابل عرضه است. اما آن چه همه مايه ساخت در هـا

و يكپارچـه مـي  د در حول تعريف مشترك پايـداري متحـ كنـد تـلاش

تصويرگري ارزش آزادي است. اين تئاتر، محورهاي داستاني خود را نيـز 

كند؛ حـوادثي كـه بـر بنيـان آزادسـازي از محيط پيرامون خود اخذ مي
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و مي و مسائل مربوط به آن پديدار شده شوند. اين نوع تئاتر گـاه سرزمين

و تعارض انديشهتصويرگر  و گاه رويايي خـونين اسـت. گـاه تخالف ها

و گاه بهره هاي جدي از ناتوراليسم زنـدگي هـر روزه تاريخ نگارانه است

دارد. اما در هر صورت قهرمان تئاتر پايداري يك جزء قابل تعميم به كلّ 

و مكـان زمـاني بشريت است؛ بـه انسـان در همـه  هـا، بـا آرزوي هـا

و واقعيـت، محـوري ناپذي تعطيل ر آزادي. در اين تئاتر بحران ميـان آرزو

و حوش آن پي افكنده مي  شوند. است كه رويدادها بر حول

و ويژگي آن گفتـه شـدي با وجود هرآنچه كه درباره ،تئاتر پايداري

مي سؤال اين و جاست كه آيا و نمايش پايـداري را كـاملاً جـدا توان تئاتر

و بي و نمـايش عد فني گونـه نياز از قوا منفك و درام هـاي آشـناي تئـاتر

و نشـانه چرا كه تمامي،تواند مطلقاً منفي باشد دانست؟ پاسخ مي هـاي فنـي

و تئــاتر در همــه ــزاري درام و دوران شــاخهي اب آن را مــي هــا ــوان در ت

، اين تئاتر ادب مقاومتدر كتاب غالي شـكري اما به گفته دكتر.بازشناخت

و مسـتقلي بـراي به خاطر يك عنصر فني محوري قادر است جايگاه يگانه

و آن جـدايي قهرمـان پايـداري از قهرمانـان تـراژدي  و خود رقم بزند هـا

و هر نوع قهرمان مطلق حماسه و نـژادي مـدعي جـاودانگي ها گراي دينـي

و ساخت است. به بهي مايه علاوه قهرمان پايداري شدت با هـر درام پايداري

معناستيز دوران نو در تعـارض اسـت. بـا چنـين تعريفـي از درام نوع درام

و تهاجمي  تئـاتريو تعارضي در جرگـه پايداري البته هر نوع درام سياسي

آن پايداري قرار مي مي گيرند. اما بخشد عدم مطلق گرايي چه به آن يگانگي
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و آرزو بنـا در اين تئاتر است. مرگ در تئاتر پايداري، پلي ميـان واقعيـت

هـاي نـو در برابـر كند. پيشي گرفتن از واقعيت براي جايگزيني ارزش مي

ر ارزش و هـم بـا مـرگؤهاي كهنه است. لذا هم با يـا در ارتبـاط اسـت

مي حماسهي قهرمانانه و از اين روست كه شهادت ناميده عـلاوه شود. بـه ها

و تابناك اسـي مرگ هر قهرمان پايداري چراغ راه آينده ت. علـّت روشن

و اين است كه پايداري و قديس ژانـدارك كننده، گاه مانند دختران نوجوان

سپارد اما مرگ او نه توجيهي براي دوپارگي درونـي لوسي، تن به مرگ مي

و نه مـرگ بيهـوده  هسـتي برچسـبي تصـادفي كـه بـر چهـرهي است

و بر چهره بي زندگي برچسب پـوچي. ايـن يـك مـرگي معناگري بزند

و پيامد نسبي است كه قهرمان را با ديگر طرف و ناگزير هاي كـار احتمالي

بخشد. هر قهرمان پايداري كـه جـان ببـازدو پيشاپيش آن، زمين پيوند مي

اي اسـت بخش ميهني جاي دارد. مرگ در كرانـه پيشاپيش پيامبران رهايي

جاي كه وي پيش از دريانوردي در آن ايستاده است؛ كرانه وداني، آرامش،

و همراه خاطره و او هنوز جنيني ايستاست و انديشه و گـذار هـا درگشـت

ميي زندگي در كرانه رسـد، بـه ديگري است. وي پس از دريانوردي بدان

پختگـيي انديشه. پس از تحول يافتن به مرحلهي حركت آفرينندهي كرانه

وو پويايي. دكتر غالي شكري، قهرمانان شـاو، روبلـس، رولان  ، اوكيسـي

مي سارتر را از اين نوع قهرمانان مي و  نويسد: انگارد

و برخي ديگر، زندگي اينان، اين مراحل را طي كردند؛ برخي مردند

و مرگ خود به ما نشـانه اي بـراي را دنبال كردند ولي همگي در زندگي
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،پيمودن راه درست بخشيدند. اين راه در برخي از اين آثار، تـاريخي بـود

و بسياري واقعي. نشانه برخي افسانه آن اي اي كه به ما بخشيده شد، بيش از

و آينده بود.،كه شكرگزار گذشته باشد  الهام بخش اكنون

دكتر غالي شكري معتقـد اسـت قهرمـاني يـك تـن در آوردگـاه

آني بلكه بافت آن آفريده،پايداري، قهرماني فردي نيست گروه اسـت،

هاي پايان ناپذير. اين نشانه هـم چنـينو درگيريهم در متن يكپارچگي 

اي براي مرد يا زن داراي سرشت بخشندگي گويد: شهادت، امتياز ويژه مي

و نزديك به جهـان،و جانبازي نيست بينـي بلكه ديدگاهي متكي بر يقين

منشي است. بحران قهرماني در تئاتر پايداري، بحراني ويـژه نيسـت صوفي

برخـورداري از آن باشـد. بلكـهي ديگر مردم، شايستهكه قهرمان جدا از 

اوست كـه زنـدگيي هاي انسان معمولي در زندگي روزانه يكي از بحران

مي رزمي  و ابعاد راستين خود را پيدا  كند. وي معني

گيري نـوعي تئـاتر ها شكل اين ويژگيي شناسانه هاي زيبايي بازتاب

اري نسبت به انواع كلاسـيك تئـاتر حماسي است كه از نقاط افتراق آشك

برخوردار است. تئاتر سياسي اوايل قرن بيستم نيز تلاشي در همين راسـتا 

و برشت نـوعي از تئـاتر پايـداري  انـد. نفـي بوده است. تئاتر پيسكاتور

و تهيج وحدت بخشي كنندگي تئاتر، آگاهي هاي سه گانه، كاربرد آموزشي

ازو تفكر برانگيزي، بهره و داستان در روايت، جمع گيري و افسانه گرايي

 محوريت نقش يقين، عناصر بنيادي تئاتر پايداري هستند. 
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ميي دكتر ابراهيميان در ادامه و شرح تئاتر مقاومت گويـد: تعريف

كند. گاهي محرك، يك نيروي نـامرئي نوع مقاومت را محرك تعيين مي

ذارد بـه وجـود آن پـيگـ تأثيراتي كه باقي مـيي است كه ما به واسطه

بريم. مثل بحث تهاجم فرهنگي. اين جا نيروي مهاجم، نيرويي فيزيكي مي

(البته فيزيك نه به معني علمي و بـراي نيست اش بلكه به معني عيني آن)

و مقابله با آن، روش و ترفندهاي كاملاً سنجيده مقاومت اي لازم اسـت. ها

مياي، مقا كه هر پديده آنچه مسلمّ است اين كند. ومت خاص خود را طلب

به همين دليل، مقاومـت انـواع گونـاگون دارد. گـاهي مقاومـت شـكل 

و ملمـوس، پيشگيري به خود مي گيرد. يعني عمـلاً هـيچ نيرويـي عينـي

و غيره انسان را تهديد نمي و مناسـبات،كند فيزيكي ليكن تحليل شـرايط

اح باعث مي و خـود را شود نيروي تهديدكننده را با تمام وجود ساس كند

و حوادث به انسان مي و يا سير منطقي آمـوزد براي مقاومت آماده سازد.

برد كه هر دم ممكن است تماميت وجود انسـاني، كه در جهاني به سر مي

و انديشه او به مخـاطره افتـد. لاجـرم بـرايي اخلاقي، اجتماعي، مذهبي

و به واس آن انديشه، يعنـييطهجلوگيري از اين مخاطره بايد انديشه كند

و با مقاومت در  كنار هم قرار دادن فاكتورهاي مختلف از خطر آگاه شود

برابر آن در صدد رفع آن برآيد. در اين زمينه، يعني وجود خطرهاي بـي 

كنند شايد مطالب زيـادي شماري كه هر لحظه، زندگي انسان را تهديد مي

مينوشته شده كه انسان را از وجود مهاجمان احت آن مالي آگاه گردانند. از
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نام برد كه در ظاهر هيچ1سـوفوكل اثر اديپي توان از نمايشنامه جمله مي

و لاجرم مقاومت در برابر  و نيروي خارجي تهديدكننده ارتباطي به تهاجم

ي گونه كه نويسنده آن ندارد، اما در عمق وجود آن يا باطن قهرمان يا آن

پ اي وجود نهان هر يك از ما نيروي تهديدكنندهآن معتقد است، در ضمير

و از هر مستبدي، سـفّاك خطرناك دارد كه از هر خصمي و از هـر تر تـر

اي زندگي كه در درون تو همچون سايه تر است. خصمي رحم خونريزي بي

آن مي و و حيات تو آميختـه اسـت كـه بـه كند و پود وجود چنان با تار

و بـه تفكيـك وي از خويشـتن تواني او را از خود سختي مي تميز دهـي

بپردازي. نويسنده در اين نمايشنامه انسان را بـه مقاومـت در برابـر ايـن 

و بـه پيشـگيري از بـروز آن تشـويق موجود پليد دروني فرا مي خوانـد

آن كند. چنين تحليلي از نمايشنامه مي اي شناخته شده با تفسير گونـاگون

ن گاهي دوباره به آن اثر كلاسيك متوجه شايد قدري غريب باشد. ليكن با

وي اساسي خواهيم شد كه سوفوكل در كنار مسألهي اين نكته   سرنوشـت

هامارتيا كه بيرون از وجود قهرمان قرار داد، به خصـم درون او كـه بـر

و ما را به مقاومت بـا ايـن ديـو آمده از نفسانيت وي است اشاره مي كند

. در طول تاريخ نمايش، آثـاري بـا محتـواي خواند ناپيداي دروني فرا مي

شـود. موضوعات مختلف كه متضمن همين معنا باشد به وفور يافـت مـي 

و ديگر آثار با مضـامين نمايشنامه هايي مانند ليرشاه، مكبث، هملت، اتللو

و نويسنده از ما مي خواهـد مشابه، گوياي تهاجم همين نيروي ملعون است

 
1. Sophocles 
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و ها بايستيم كه در برابر آن يا به هوش باشيم كه ما را از پاي در نيـاورد

بـا1كريستوفر مـارلو، اثر دكتر فاستوسي نابودمان نسازد. يا در نمايشنامه

توانـد از مهـاجم بيرونـي رو هستيم كـه مـي خصم يا شيطاني دروني روبه

مي،تر باشد خطرناك و سـعي در خريـدن زيرا اعتقاد ما را به سخره گيرد

و نويسنده از ما مـي روح ما به بهاي ارزش خواهـد هاي سخيف مادي دارد

تـرين عنصـر انسـاني مـا در برابر اين ديو پلشتي كه انگشت بر اساسـي 

و شرف انسانيمان اسـت مقاومـت  و خواهان تهي شدن ما از معنا گذاشته

و جوهر گران  هاي وجودمان را به بهايي ناچيز معامله نكنيم.ب كنيم

ي، تماشاگر را از بـروز طبقـه باغ آلبالوي در نمايشنامه2چخـوف يا

و تازه به دوران رسيده مي نوخاسته كند كه از هر فرصتي به نفـع اي آگاه

به منافع شخصي خود بهره برداي مي و براي رسيدن به اهداف پليدش كند

و روح انساني دسـت ها، زيبايي پاكيي نابودي همه هر رذالتي از جمله ها

مي مي و از تماشاگران خواهد كه بـه مقاومـت در مقابـل ددصـفتاني زند

و ظهـور ايـن  و تا حد امكان نسبت به حضـور همچون لوپاخين برخيزند

اي كـه قصـه سرايداري نيروها در جامعه جلوگيري كنند. يا در نمايشنامه

و حماســه،ي شــايد از مقولــه،داردكــاملاً رئاليســتي و مقاومــت دفــاع

ايستادگي در برابـري ها فاصله داشته باشد. نويسنده با طرح مسأله فرسنگ

بيي بسيار فرتوت كه با سياست مزورانه مهاجمي  و حكومـتاتفرقه نـداز

و كاشـانه كن، مي و خود حاكم خانه ي خواهد ميان دو برادر را برهم بزند

1. Christopher Marlowe              2. Anton Chekhov 
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شو آن ميها كشـد. مقـاومتي كـه د، نوع ديگري از مقاومت را به تصوير

و پرهيـز از سـخنان  و با اتحاد و متكي بر هوشياري دو برادر است مبتني

و بـيي كارانه دغل و بـرادران پيرمرد كه ظـاهري بـس سـاده آزار دارد

شان را پـر كننـد، بـا خواهند از طريق او جاي خالي پدر از دست رفته مي

آب نقشـهي هاي او، همه گي در برابر دسيسهايستاد هـايش را نقـش بـر

و او را از خانه يا به تعبير صحيح مي و اجداديشـان كنند تر سرزمين آبـاء

از همين نويسنده وضعيت مخـاطره اتاقي كنند. يا در نمايشنامه بيرون مي

و با بـاز  آميز انسان امروزي كه خطر تا پشت در آپارتمانش رسيده است

از شدن آن به درون هجوم مي و آورند، بـه تصـوير كشـيده شـده اسـت

و مخاطب مي و آشوب، شيء تماشاگر زدگي، خواهد در برابر دريايي فتنه

و ارزش ها، شدن، از دست رفتن تمام علاقه ماشيني هـا مقاومـت آرزوهـا

خطـر هجـوم افكـار ضـد در انتظـار گـودوي كند. بكت در نمايشـنامه 

و در نتيجـه متافيزيكي، تعليق انسان، ويـران  شـدن تمـام نقـاط اتكـايش

شدن، بيهودگي، پناه بردن بـه الكـل، سـكس، مـاري شدن، پوچ هويت بي

و خودكشـي را گوشـزد مـي  و جوانا، ترور، آدم كشي و كنـد مقاومـت

 دهد. دگرگون كردن اوضاع را پيشنهاد مي

مقاومت بسيار گسـترده اسـت. يكـي مـا را از ديـو دروني دامنه

و مي و آن يكي از ياران نيرنگ بـاز هراساند، ديگران از ددمنشان بيروني

و آن ديگري از وجود ايسم دغل و كار مذبذب هـاي تهـي شـده از معنـا

و يكي ديگر از  و هجـوم اشـياء، نابودشـدن، شـيء مرگ انسانيت شـدن
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آن غرق و در زيـر تلـي از اشـياء مـدفون گشـتن. در شـدن گونـه كـه

و انسـان يونسـكو، اثـر مسـتأجر جديــدي نمايشـنامه  هــاي آمـده اســت

وها كرگدني شده در نمايشنامه كرگدن و از دست رفتن حـريم خـانواده

ازو بيگانهنهبازگشت به خاي متلاشي شدن آن در نمايشنامه شدن انسـان

و ارزش و فناي او بـه خود و تباهي و انسانيت انساني ي واسـطه هاي ذاتي

و تهـي آنتيگوني هاي خودكامه در نمايشنامه رژيم در، فقر دسـتي مـردم

ي، زراندوزي صـاحبان صـنايع بـزرگ در نمايشـنامه اعماقي نمايشنامه

من همه مي، همه به گونهي پسران تواند تحت عنوان كلّي تئاتر مقاومت اي

 قرار گيرد. 

هـاي مخربـي هجوم انديشه شمعي در بادي در نمايشنامه1سولژنستين

كه بر بال علم سايبرنتيك نشسته فرهنگ راستين بشريت را نشـانه رفتـه 

مي،است مي گوشزد و انسان را در مقابل آن ي شوراند. او كه نويسنده كند

و ترفندهاي آن است، تا مدتي يك تنه متفكري باخبر از اسرار علوم جديد

شمعي در باد در مقابل اين تهاجم پنهان بـهيو سپس با نوشتن نمايشنامه

مي مبارزه برمي و تمام جهانيان را نيز به مقاومت كـه خوانـد. چنـان خيزد

مي گفته شد، تمام اين آثار به گونه كلّي تئاتر مقاومت توانند در مفهوم اي

)1381(ابراهيميان، بگنجد.

و تعريف آن، دكتر صـادقي نـوع در ادامه براي واژه گزيني صحيح

 شمرد: ديگري از تئاتر را بر مي

1. Aleksandr Solzhenitsyn 
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 تئاتر تبليغي

اي تئاتر تبليغي را به غلط تئاتر سياسـي ها عده به دليل برخي شباهت

از ايـن دو مفهـوم بسـيار اين تئاتركه در حالي،دانند يا تئاتر مقاومت مي

زيـرا،توان گفت تئاتر تبليغي تئاتر بدي است دور است. در يك جمله مي

و زيبايي ميي هاي برده شناسي آن، آدم هدف، محتوا ،كنـد قدرت تربيت

به نه آدم و باهوش. ب هاي آزاده دار، اين تئاتر كارگيري مطالب جهتهدليل

و تعارف مخاط بدون هيچ ميگونه بحث آن بان خود را گول را زند. زيرا ها

مي ايدئولوژي آن،كند زده يا بي و كه مباني آن ايدئولوژي را توضيح دهد

 دارد.بر براي تفهيم اصولي اين ايدئولوژي در نزد مخاطبان خود گامي 

تجربه ثابت شده است در هر كشوري كه تئاتر تبليغـي بـه شـكل به

و مـردم گيري شده، افراطي آن پي معمولاً نتايج عكس به بار آورده است

و ديگر آن را تعقيب نكرده اند. زيرا اين تئاتر به مرور نمايش را پس زده

و تفكـر كافي تماشاگران خود را اقناع نميي اندازه به و به شخصيت كند

و شـعور بيننـده، ها توجهي نمي آن كند. چون به جـاي كـار روي درك

و توهمه بيشتر روي هيجان در اي او كار كرده است. از اين هاي لحظها رو

هر جايي كه اين روش اتخاذ شده در درازمدت، محكوم به شكست بـوده 

و عمر زيـادي  است. به همين سبب تئاتر تبليغي هميشه كوتاه مدت است

يابند اهداف ديگري غير از هنر كند. چون تماشاگران به سرعت درمي نمي

وشو نمايش تعقيب مي و خلاقيت هنري در پشت كـار نيسـت د. آگاهي

و با سوءاستفاده اي كـه از هنـر نمـايش معمولاً كسي يا قشري نفعي دارد
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به مي كه كند، اين نفع بـه طور آشكار به دنبال آن نفع است. بديهي است

و جمع نيست چون اساساً در پي بالا بردن سطح،سود قشرهاي مردم، ملّت

و شناخت آنان نيست. اين نوع تئاتر اغلب بـا سـرپوش نهـادن بـر تفكر

مي حقايق، ذهن مي ها را منحرف و در حكم مسكني موقتي ظاهر شود كند

آن اسـت كـهي دهنـده كه جلوي دردي بزرگ را گرفته باشد، يا نشـان 

بي مصلحت حكم مي و مخاطب ناآگاه يا تفاوت، كند هنرمند سفارش پذير

را به و يـا طور مشترك يكديگر گول بزنند، در خفا دروغي را باور كنند

 بر حقيقتي چشم بپوشند.

گيريم كه بايد اين سـه نـوع از مجموعه مطالب فوق چنين نتيجه مي

و به كار برد. تئاتر را دسته و هر كدام را در جاي خود شناخت بندي كرد

(ـ حال اگر بتوان تئاتر سياسي كـه انتقادي را با تئاتر مقاومت پيونـد زد

در كاري سخت اما شدني است) مي و خلاقيت ممكن تواند بهترين ابتكار

همي زمينه و ملّي باشد. تئاتري كه و آگاه تئاتر اجتماعي زمان هم معترض

و هم تماشاگراني تربيت مي و دانا كه درضـمن قادرنـد است كند هوشيار

و تـا آن  و ناخشنود روزگار خود هم دخالت كنند جـا كـه در وقايع تلخ

ها را تغيير دهند. در ايـن زمينـه آثـاري كـه صـرفاً ممكن است واقعيت

ميتماشاگر آن ان را به هيجان و مي آورد كند كار چنـدان ها را احساساتي

و شناخت است. انجام نمي مهمي  دهد. اصل تفكر، تحليل
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 روش

 فاصله زماني.1

اغلب آثاري كه هنرمندان بسياري از كشورها براي دفاع از حقانيت

 كنند دو دسته است: خود تئاتر مقاومت خلق مي

كي دستهـ بهاول آثاري است آيـد. مثـل اغلـب وجود مـيه در لحظه

و عـراق بـهي هايي كه در طول مدت جنگ هشت ساله نمايش ايران

و ها، پر كردن جبهـه وجود آمد. اين آثار براي تهييج بيشتر جوان هـا

و مردانگي آن ها است. هدفش بسيج فـوري برانگيختن روح جسارت

و دستيابي به پيروزي نزديك  ها است. چون نبايد جبههو بيشتر نيروها

و از ايثارهـا دادي رشادت خالي شود. در نتيجه ها، از حسـن سـلوك

و احساسـي سخن داده مي شود. در اين مقطع لحن برتر، لحن هيجـاني

و تحليلي صورت نمي  گيرد. است، اقناع فوري است. تقريباً تجزيه

ميي دسته دوم آثاري است كه با فاصلهـ ب زماني خلق هترين آثار شود.

مي جنگ يا يك بحران مدتي درباره شود. در آن لحظـه ها بعد نوشته

و احساسات تند نگذارد آدمي ابعاد مختلف مسأله را ببيند شايد هيجان

و منفـي  و نكات مثبـت و تحليل كند يا جوانب گوناگونش را تجزيه

و واقـع  گ، بينانـه از جنـ آن را يادآور شود. تصوير تحليلي، درخشان

به مدت مي ها بعد از وقوع قضيه آيد. نظير تئاتر اروپا كه ده سال وجود

و دقيق راجـعي كم آثار آموزنده بعد از جنگ جهاني دوم كم تحليلي

آن به جنگ را به جا هم در لحظه، اثر بزرگي آفريـده وجود آورد. در
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جنـگي نشد. به همين دليل انتظار اين است كه بهترين آثار دربـاره

و سال و عراق، دراين روزها به ايران وجود آيد. زيرا هنـوز اتفـاق ها

آن بزرگي را كه از سر گذرانديم، به درستي هضم نشده اسـت. هنـوز

آن اي كه به درد نسل تحليل روشنگرانه و در هاي آينده بخـورد هـا را

هاي زندگيشان ياري دهد به نگـارش در نيامـده اسـت. انتخاب روش

و در طول سال حتّي در هاي جنگ هم بـه رغـم تمـام امكانـات لحظه

(در اينجا پوزش مي و معنوي طلبم از همه كساني كـه زحمـت مادي

و قصه كرده و يا داستان اند) هنوز اثـر درجـه كشيده كار فيلم، تئاتر

و ساخته نشده استي يكي در زمينه و مردانگي جوانان ما نوشته ايثار

ه و تفكر باشد.كه به دور از لحن و توأم با تحليل  يجاني

 شيوه اجرا.2

بهي نكته و تئاتر مقاومت در ايران حائز اهميت كه در تئاتر سياسي

توان تئاتر اند، روش اجرايي است. با هر روش اجرايي نمي آن كم پرداخته

خاصـيي سياسي يا تئاتر مقاومت كار كرد. ايـن نـوع نمـايش، شـيوه 

دراي طلبد. شيوه مي كه بايد قبل از هر چيـز تـوهم تماشـاگر را بزدايـد.

به اين نوع نمايش ضد توهميي شيوه و طور معمـول ها لحن، خطابي است

و سالن فاصله بلكه ارتبـاط بـه شـكل مسـتقيم،اي وجود ندارد بين صحنه

 گيرد. صورت مي

ه تبليغي است. در اين شيوـ عالي اين شيوه، تكنيك تهييجيي نمونه

مانند خيابان، كارخانه يا دانشـگاه هاي عمومي هاي مخالف در مكان گروه
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و كوتاه را با كمترين وسايل ممكن اجرا مي كننـد به سرعت، نمايشي تند

و مـانع كارشـان شـوند  و قبل از اينكه پليس يا افراد مزاحم سـر برسـند

و به سرعت از محل دور مـي در وسايل را با شتاب برچيده نتيجـه شـوند.

و ناپايدار، ريزكاريي توان در اين شيوه نمي و خـم مهيج سياسي ها يا پيچ

روان شناسي قضيه را رعايت كرد. به همين دليل مجريـان، مسـتقيماً وارد 

اي در كار نيست، جزئياتي وجود ندارد، تنها خطـوط شوند. مقدمه بحث مي

و اصل پيام مورد توجه است. در اين روش هم چنـين بـراي درشت ماجرا

و قاطع و فوري تر تماشاگران تنها از هنر بـازيگري اسـتفاده تأثير بيشتر

و عروسك،كنند نمي هاي بـزرگ بلكه از فيلم، عكس، روزنامه، موسيقي

 گيرند. هم كمك مي

و عروسك گروه پيتر شومان كه يـك گـروه تئـاتر خيابـاني نان

از معترض به دخالت امريكا در ويتنام بـود، مـدت  طريـق تظـاهرات هـا

و با خلق عروسك ــ هاي بزرگ به عمو سـام، حاكمـان نظـامي خياباني

و اقتصادي امريكا حمله مـي ي كـرد. بـا ايـن ابتكـار، او عرصـه سياسي

و خودجوش تبديل كرده بود. نمونـه خيابان ديگـري ها را به تئاتري زنده

 ـ ه سـر شوروي است. شوروي نيز در زمان جنگ با آلمان در شـرايطي ب

و محاصـره روز مي برد كه با بيست ميليون كشته از هر نظر در مضـيقه

و حتّي تا آخرين پيچ كارخانه و بـه پشـت افزون بود هايشان را باز كرده

و فشار جان كاه، مردم حتّي نان هـم جبهه انتقال داده بودند. در آن سختي

و افزون بر اين هـي ها در زمينه نداشتند ر گونـه كاغـذ، ارتباطات هم از
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روزنامه، تلفن يا ديگر وسايل ارتباط جمعي محروم بودند. درست در ايـن

و هنرمندان اين رشـته بـه  شرايط بود كه هنر نمايش پا به ميدان گذاشت

و حفظ ارتباطات روزنامه اي، زنده اجرا كردند. در اينجـا جبران كمبودها

د بازيگران به ميطور روزمره اخبار را به شكل نمايش و با عنوانر آوردند

ميي روزنامه كردند. بنـابراين تئـاتر مقاومـت چيـزي زنده همه جا اجرا

نيست كه ما براي اولين بار كشف كرده باشيم. كشورهاي ديگر نيز بنا به 

و در نقاط عطف تاريخ خود، براي بيان رشادت هـا، ها، اعتـراض ضرورت

و حقانيت و حراست از كشورشان و شـرايطي ها، سربلندي نيز در مرحلـه

و دفاع از حقوق  ديگر براي دفاع از آزادي، كرامت انساني، فرديت انسان

بهي حقه و ابتكـار خـود انساني، و بنـا بـه ذوق اين هنـر متوسـل شـده

و كوبنده روش و اي را در چهارچوب تئاتر پيدا كرده هاي قاطع، مهيج انـد

را از اين طريق نه تنها به جامعه خود خدمت و توان روحـي مـردم كرده

و ميزان مقاومت ملّي را افـزايش داده  و انـد، بلكـه از ارزش بالا برده هـا

اش بــه دفــاع نيــروي ســازنده انســان هــم در حــد بســيار شــرافتمندانه 

)1381(صادقي، اند. برخاسته





 فصل چهارم

و جنگ خاطره  نويسي

ادبيــات تــاريخيي از مجموعــه آثــاري كــه در گســتره بخشــي عمــده

از1382(فرشيدورد، نگاشته ديرباز تاكنون به وجود آمده است، به خاطره)

و بررسي خاطرهها)(يادمان نوشته و خاطره اختصاص دارد. شناخت نويسي

و تاريخ ايران به پژوهش همـهي ها در پيشينه نگاشته و ادب فارسي زبان

،شـود آثاري كه در اين زمينه فراهم آمده يـا بـدان مربـوط مـيي جانبه

در رو توجه به انگاره بستگي دارد. از اين 1»ادبيـاتي نظريـه«هايي كـه

و تح و دقت علميكاوش پـذير امكـان ليل مواد ادب تاريخي را با وسعت

مي مي يابد. از جملـه رويكردهـايي كنند، در حصول اين مقصود ضرورت

و بررسي مقوله جـوو هاي ادبي كاربرد فراوان دارد جسـت كه در شناخت

و وقـايع تـاريخيي هاي ادب، با ملاحظه در پديده و نسبت رخدادها ربط

 
1.theorie literature آن يا فلسفه ادبيات به بخش و تحليل گـون هـا در وجـوه گونـه بندي آثار ادبي

و نيز ارتبـاط آن بـا سـاير مقوله هاي ادب به لحاظ تاريخي، موضوعي، محتوايي وساختار ظاهري

ميي فلسفه علوم در حيطه  پردازد.ي هنر
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آن اجتماعي با شناسـي جامعـهي بـدين روي مقولـه1ها است. هر يك از

و ادبيات تاريخي در سلسله مباحث نظري ادبيات موضوعيت پيـدا  ادبيات

(كه مي و دلايلي چند و ضوابط سنتي در شناخت كند. اگر چه به شگردها

و نبايـد در بررسـي ها در اين جا نيست) اكنون نمي مجال طرح آن تـوان

و موضو آنمصاديق و هنر صرفاً به تر به مثابه راهبردها چه پيش عات ادب

ميو شيوه  شده بسنده كرد. هاي شناخت محسوب

بهـ هاي جديد بازكاوي مواد ادبي بنابراين، در نظرگاه هنري، توجه

و موازين جديدي چون زبان شناسي، نقـد شناسي، انواع ادبي، سبك معيارها

و... ضــرورتي شــناختي، مورفولــوژو تحليــل روان (ريخــت شناســي) ي

و مسلم مي  يابد. انكارناپذير

و نشر به مجموعـه متنـوع ادب فارسـي بنگـريم،ي اگر با اين تلقي

به درمي (در اشكال نگاشته رغم آن كه خاطره يابيم ها از دير زمان تا امروز

و موضوعي) بخش جالب توجهيو قالب هاي گوناگون صوري، محتوايي

مع مكتوب را دربرگرفتهاز ادبيات  بـاره چنـان كـه هذا تاكنون در اين اند،

و بايد، پژوهشي صورت نگرفته است. اين جستار در نظر دارد تنهـا  شايد

و خاطره نگاشته به بخشي از خاطره دري نويسي در عرصه ها ادب مقاومـت

و مجمل داشته باشد. و ادب جبهه اشاراتي پراكنده  قلمرو فرهنگ

و جهان١ و احوال فكري، فرهنگي، بيني پديدآورنده . هر اثر ادبي، متأثر از طرز انديشه و نيز اوضاع

و تاريخي عمر اوست .سياسي
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 تعاريف

 تعريف خاطره.1

(يادمان) از كلمه عربـيي واژه و» خـاطر« خاطره گرفتـه شـده

يفعلُ« بر وزن»خطََرَ يخطرُ« آن از فعلي ريشه و مصدر»فعَلَ برآمده

آن»خطُور«آن  چـه در دل گـذرد، فكـر، است. خاطر در لغت غالباً بـه

و... ن فارسـي، بـا افـزودن معنا شده است. در زبـا1انديشه، ادراك، خيال

آني خاطر، واژهيي نسبت به كلمه»ها« و مربـوط خاطره، چه منسـوب

وي ساخته شده است. لذا شكل كنوني واژه،به خاطر است خاطره، فارسي

آني ريشه  همچون بسياري از كلمات ديگر) تازي است.(اصلي

گذشـته دهخدا به اموري كه بر شخصي نامه خاطره در لغتي كلمه

و آثاري از آن در ذهن شخص مانده باشد، گذشته هاي آدمي، وقـايع باشد

هـاي گذشـته يـا گذشته كه شخص آن را ديده يـا شـنيده اسـت، ديـده 

و تعريف شده است. شنيده  هاي گذشته معنا

و خاطره تعريف خاطره.2  نگاشته نويسي

راي واژه و مفاهيم ديگـري خاطره در تركيب با بعضي لغات، معاني

گيـرد. از جملـه وجـوه تركيبـي رايـج ايـن كلمـه، واژگـان در بر مي

مي» نوشته خاطره«و» نويس خاطره«،»نويسي خاطره«  توان برشمرد. را

و مفهــوم طــور كلّــي تعريــف بــه و تعبيرهــايي كــه در معنــا هــا

هاي واژگان فارسي ارائـهو خاطره در فرهنگ نويس نويسي، خاطره خاطره

 
و فرهنگي دهخدا، به نقل از لغت نامه لغت نامه.1  هاي پيشين. ها
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و با بايستگي،شده است و تسامح صورت گرفته هـاي غالباً از باب توسيع

و علم ادب مطابقت لازم را ندارند.  دقيق در شناخت اصطلاحات ادبي

و توضـيح خــاطره و نگارنـده در ايــن مبحـث در تعريــف نويســي

و ويژگـي ديگي تر از هر گونه نوشته بيش خاطره ري بـه اعتبـار فـاعلي

نويسـي در معنـاي ها نظر دارد. بر اين مبنا خاطره نگاشته پديدآوري خاطره

و  و حـوادث و نگارش شـرح حـالات عام آن عبارت است از: يادآوري

و معين به و مكان معلوم و ماجراهاي گذشته، كه در زمان وقـوع پيوسـته

و استماع يا حضوري واسطه به از كيفيت واقع آن اطـلاع حاصـل مشاهده

و گرديده است. به تعبير ديگر، خاطره و حـوادث نويسي نگارش حـالات

وقـوفي تداعي خاطر، ضمن بيان نحـوهي ماجراهايي است كه در نتيجه

و مكـان معلـوم،  و حضـور) در زمـان و استماع (مشاهده صاحب خاطره

و چگونگي وقوع آن مي صورت  شود. ها بازيابي

ا و با ملاحظهبر نقـش فـاعلي پديـدآوري، سـهي ساس اين تعريف

و خاطره گونه تعريف از خاطره مي نگاشته نويسي  توان به دست داد: ها

و خاطره.2-1 و حـالات نويسي عبارت است از نگـارش حـوادث

نويس به چشم خود ديده يا به گوش خويش شـنيده ماجراهايي كه خاطره

و و بيش در جريان آنو كم ها حضور داشته است. در ايـن صـورت قوع

به كلّي موضوع خاطرهي آن چه شاكله مي نگاشته را به حديث،آورد وجود

و نقـش  و بعضي اوقـات نقـل نظرهـا و شرح وقايع بيروني حال ديگران

مي خاطره و اقـدامات نويس مربوط شود. بنابراين شـرح احـوال شخصـي
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و از ايـن مـي نويسنده در موضوع خاطره نقش فرعـي روسـت كـه يابـد

و تـاريخ نوشـته نگاشته از حيث شكل صوري به گزارش خاطره هـاي هـا

و ابوالفضـل بيهقـي( تاريخ بيهقيشود. روايي نزديك مي تـاريخ بيـداري)

ــان ــاني( ايراني ــلام كرم ــام الاس ــينظ ــه) را م ــن گون ــمار اي ــوان از ش ت

به نگاشته خاطره  حساب آورد. ها

و حـالات خاطره.2-2 نويسي عبارت است از نگارش شرح حوادث

را ماجراهايي كه به ( صاحب خـاطره) و عملكرد نويسنده طور عمده نقش

ميي در مقطع خاص يا دوره دهـد. از ايـن نسبتاً كامل زندگاني وي نشان

و نگاشته را دربرمي چه موضوع اصلي خاطره جهت آن گيرد به شرح نقـش

و كلام نو و كردار مينظر و يسنده در قبال رخدادهاي گذشته مربوط شود

و  و رخدادهاي بيروني نسبت به موضـوع خـاطره، جنبـه فرعـي حوادث

را نگاشته يابد. چنين خاطره ضمني مي ،»خـود نوشـتي نامه زندگي«هايي

» اتوبيـوگرافي«و» سوانح عمـر«،»حسب حال«،»خود سرگذشت نامه«

وانينجفي قوچ( سياحت شرقخوانند. مي ) زيـدري نسـوي( نفثه المصدور)

د.اشنتوانندبميگونه دو شاهد مثال براي اين

و اقـدامات خاطره.2-3 و مواضع نويسي عبارت است از شرح حال

و چـون  و يـادكرد چنـد و حوادث جاري نويسنده به انضمام شرح وقايع

و كردار ديگران. در اين تلقي، خـاطره  آ حال ن نويسـي بـا معنـاي عـام

و اعم از دو گونه مذكور است. بنابراين نظـر، خـاطره نـويس بـا مترادف

در استفاده از شنيده و حضـوري و كـنش شخصـي و نقش و مشاهدات ها
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و تركيب، به نگارش خاطرات خـود و حوادث بيروني، به نحو مزج وقايع

و عام خاطره اقدام مي نويسي در ايـن صـورت كند. بديهي است نوع جامع

ميميامكان  شرح زنـدگاني توان تا حدودي از كتاب پذيرد. از اين نمونه

 ) ياد كرد.عبداالله مستوفي( من

مي چه از مجموع هر سه تعريف پيش آن شود اين است گفته استنباط

آن كه خاطره وي، يعني واقعه يـاي نوشته كه موضوع خاطره نويس پيش از

و ماجرا آغاز يا محقق شود، با پيش در آگاهي هـدف مشـخص، خـود را

و جريان حوادث نامعلوم آينده قرار نمي دهـد. بـه همـين علـّت، مسيرها

اي كـه موضـوع ها پس از سپري شدن حادثه يا واقعه نوشته معمولاً خاطره

مــي  و عامــل مهــم در پديدآمــدن خـاطره اســت خلــق و انگيــزه شـوند

ا نگاشته خاطره و اهتمام صـاحب خـاطره و قبول سـت. اگرچـه ها اختيار

و درخواست ديگران نيز وي را به نگـارش  و تشويق ممكن است توصيه

و نوشته خاطره ترغيب كند. تمامي خاطره و سـاختار ها از لحاظ سـاختمان

و مضمون، گونه و محتوا و قالب، موضوع و نگـارش، قصـد هاي روايـت

و مفاهيمي  و صاحب خاطره و از اين قبيل، اقسـام متعـدد غايت نويسنده

هم متنابهي را شامل مي و اشتراك در سـاختار شوند. چنين، ضمن مشابهت

و نامـه نگاري روايي، وقـايع هايي همچون تاريخو موضوع با گونه نويسـي

و تذكره نامه زندگي (يادواره و... اعم از موارد ديگري مانند نگاري نويسي)

بهپردازي نويسي، گزارش نويسي، يادداشت سفرنامه ميو... رونـد. بـا شمار

و ها به جهت ويژگي نوشته همه خاطره اين هاي خاص خود از موارد متشابه
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و تمايز هستند. اما از آن جا كه بحث مسـتقل مشترك ديگر قابل تفكيك

اين مختصر بيرون است اجمالاً به وجـوه تفـاوتي باره از حوصله در اين

و ها با يادداشت نگاشتهخاطره مي گزارش نگاشته ها  شود: ها اشاره

و مصاديق بـا خـاطرات همسـان يادداشت ها، حتيّ اگر در موضوعات

و سير رخداد، نوشته يا خلق مـي باشند از آن شـوند بـا جا كه به موازات وقوع

مي نوشتهخاطره و موضـوع ها تمايز يابند. بـه همـين علـّت، معمـولاً محتـوا

ميو جزئيتر ها روزآمدتر، دقيق يادداشت آن تر و زبان نگارش هـا بـه نمايند

و حادثه نزديك و تحـول فكـري اكنون واقعه تر است. گرچه از كليت نتايج

بعد زماني آن بري هستند. البته خاطره و هـايي نگاشته نويسنده نسبت به حادثه

و يادداشت كه براساس يادداشت به نوشته ها آينـد در قيـاس بـا وجود مـي ها،

و انتقـال دقيـق نگاشته خاطره هاي صرف، به لحاظ دقـت در طـرح موضـوع

و اهميت ويژه و مستندات، ارزش  اي دارند. رخدادهاي گذشته

و در گزارش و آگاهي قبلي نويسي، شخص گزارشگر بنابر مأموريت

و نگارش متن گزارش مي پـردازد. گرچـه بعضـي هدف مشخص به تهيه

و بـا دخالـت او در سـفارش اوقات اين امر با اعمال نقش شخص دهنـده

گيرد. اين خصوصـيت در مـورد تعيين خطوط اصلي گزارش صورت مي

درو حتّي بسـياري از كتـاب1ها نوشته ها، خفيفه وقايع نامه هـاي تـاريخي

 يابد. ايران مصداق مي

مي . به نوشته1 و بـه صـورت محرمانـه هايي اطلاق و جاسوسـان حكـومتي در خفـا شود كه مأموران

م و و به مأمور بالاتر ميدرباره موضوعي خاص فراهم كرده  فرستادند. سؤول مستقيم
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 ها در ادب تاريخي نگاشتهخاطره.3

شد گونه كه پيش همان و بررسي در انـواع خـاطره،تر اشاره تفحص

هاي ادبي در اين آثار به معيارهـاي ادب ها به لحاظ وجود ويژگي نگاشته

شود. در اين رويكرد به چگونگي شناختي در آثار ادب تاريخي مربوط مي

و تعامل موضوع خاطره و عصـري نويسـنده (رخدادهاي اجتماعي نگاشته

و و بيروني، قالب، مسائل جاري زندگاني وي) با ساختار ساختمان دروني

و آرايهي نحوه و ماده بيان شـود. در نتيجـه، خاطره توجـه مـي هاي بياني

و غلبه نگاشته بخشي از خاطره هاي بـارز ادبـي، ويژگيي ها به علّت وجود

بهي گونه مي ادبي و ربط كلّي بـا شمار و موارد ديگر به لحاظ نسبت آيند

ميخصوصيات آثار ادبي در نگاشته يابند. بنابراين، غالباً خاطره، اهميت هـا

 اسرار التوحيـد فـي مقامـات گنجند. براي مثال، مجموعه ادب تاريخي مي

(محمـد بـن منـور) از جهـت موضـوع در شـمار ابوسعيد ابي الخيرشيخ

و قالب نوعي خـاطره نامه زندگي و از حيث تدوين و از لحـاظ ها نگاشـته

و زبان  و هنرورزيو لطافتپرداخت هاي زباني اثـري ادبـي شـناخته ها

وي شود. همچنين تاريخ بيهقي از جهت نحـوه مي و نگـارش گـردآوري

و بـه لحـاظ موضـوعي، اي خاطره نقش نويسنده در تصنيف، گونه نگاشته

و سـبك،  و انشـاء و از حيث ذخاير واژگان، نوع پرداخت اثري تاريخي

و فاخر نثري نمونه آيـد. همچنـين كتـاب نفثـه فارسي به شمار مـي نادر

و نقـش  و از حيث حادثـه المصدور به جهت موضوعي ذيل آثار تاريخي
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و در مجموع يكـي از آثـار كلاسـيك نثـر نويسنده در آن، حسب حال

 شود. مصنوع فارسي شناخته مي

و تفكيك دقيق عناصر گونـاگون بديهي است پژوهنده براي تقسيم

آ و تحليل و توجه همهناين آثار جانبه نيازمند است تا وجه ها، به شناخت

و برجسته بعضي آثار موردنظر، وي را از پرداختن بـه وجـهي ادبي غالب

و ژرف بـه همـه تاريخي آن ي ها غافل نسـازد. ضـرورت توجـه جـامع

ها نگاشته طور معمول خاطره وجوه آثاري از اين دست از آن روست كه به

ف و در مجموعه ادب و نيـز ادب تـاريخي بـه سـه شـكل وجـود  ارسـي

 اند: نمود يافته

وي درشكل نخست، غلبه.3-1 و شـرح حـوادث اطلاعات تـاريخي

ي رخدادها، وجه ادبي اثر را فروپاشيده است. براي مثال اين امـر دربـاره 

و ميرزا محمد تقي سپهر( ناسخ التواريخ عبـدالرزاق بيـك( مĤثر السـلطانيه)

 حدودي مصداق دارد.) تا دنبلي

و.3-2 در شكل دوم به عكس مورد مذكور، تفوق نثر، سبك انشاء

و نشـان  و رد و بنياد دروني اثـر و غناي پرداخت ادبي اثر، ساختار قوت

نمايـد گفتـه چنان كه شگفت مـي،پديدآورنده، آن را مستور كرده است

و فخـي شود از مجموع حكايات گلستان سعدي كه نمونه و نـادر يم نثـر

مي ادب فارسي به و شش حكايت در واقع بر اسـاس شمار آيد حدود چهل

و در قالب خاطرهخاطرات شيخ مصلح ها پديد نگاشتهالدين سعدي شيرازي

 آمده است.
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و درونـي اثـر.3-3 و بافت بيروني در شكل سوم تركيب صورت

آنـ يعني وجه ادبي و عجين شـده تاريخي اسـت كـه چنان در هم تنيده

و بعضـي اثـري ادبـي برخي، اثر به و بعضي تـاريخ ـ وجود آمده را ادبي

مي تاريخي محسوب مي  گنجد. دارند. تاريخ بيهقي درشمار اين گونه آثار

و مجموعـه نگاشـته يكي ديگر از دلايلي كه خاطره هـا را بـا آثـار

مي پديده و منتسب و تلفيق خاطره هاي ادب مرتبط ته بـا نوشـ كند، امتزاج

و نزديكي برخي مكاتب ادبي ساير انواع ادبي است. هم چنين به علّت ربط

مي ها، نسبت ادبي در اين آثار مسلم نوشته با برخي خاطره نمايد. از جمله تر

ميي مسائلي كه در مقوله و امتزاج دو نـوع انواع ادبي مطرح شود، ترتيب

و پديدآمدن اثري است كه با هر يك از آن دو نوع ادبي ادبي با يكديگر

مي متفاوت است. از نمونه از هاي بارز اين گونه تركيب ـ خـاطره«تـوان

هـايي چـون نام برد. علاوه بـر ايـن، گونـه» خاطرهـرمان«و» داستان

هاي عنوان نمونهبه» خاطره در قالب داستان«و» داستان در قالب خاطره«

و قالب خاطره  اند. قابل اشارهنگاشته، وفادار به ساختار

و نيز تعدد نگاشته تنوع خاطره ها بر اساس تركيب با ساير انواع ادبي

و قالب گونه هاي صوري در تقسيم بندي اين هاي آن از حيث نوع ساختار

آني آثار در مجموعه ادب مكتوب فارسي نشان دهنده ها با مـوارد نسبت

و ظرفيت آن و ها در پذيرش چـارو مصالح ادب تاريخي چوب مقـولات

 آثار ادبي است.
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 ادبيات مقاومت.4

و مانعي از ادبيات بـه راحتي نمي گرچه به و جامع توان تعريف دقيق

و شتاب وي زده درباره دست داد، توضيحي مختصر ادبيات مقاومـت لازم

 نمايد. ضروري مي

و در عرصـه ادب مقاومت در تقسيم ي بندي مباحث گونـاگون ادب

و نيـز بـاي هايي كه درباره نگرش و رسالت ادبيات صورت گرفته هدف

و احـوال توجه به تأثيرپذيري/ تأثيرگذاري مقولـه  هـاي ادب از اوضـاع

و در بردارنده و موجوديت يافته گونـه آثـارآني زندگي اجتماعي، معنا

 هـا مقابلهي ها در عرصه هنري است كه در متن جاري زندگي تودهـ ادبي

ميو ستيزه مي هاي اجتماعي ظهور و به وجود از يابند آيند. مواد اين قسـم

و حاوي ارزشي ادب با شاخصه و فرهنگ مردمي و پيام ادب در ها هايي

و  و معارضه و درگيري راه اصلاح طلبي، پايداري، اعتراض، مقابله، چالش

و بنيادگرايي است.  ديگرخواهي

د و و مبـارزهر پـي نـاهم ادب مقاومت در بستر حوادث ي زيسـتي

مي مردمي و حاكميت داخلي يا هجوم خارجي نُضج در با استبداد و گيـرد

و در گسـترده  تـرين شـكل آن در بـين ميان يك گروه، نحله، تبار، قوم

و ملّت رواج مي و پيروان يك مكتب، مذهب يابد. از اين رو مفهوم تعهـد

ا و معنا رسالت در ادبيات به مثابه اساس تشخيص ين قسم از ادب، مصداق

و ارزشـي كند ونگره پيدا مي هايي چون هنر بـراي هنـر، در آن جايگـاه

در ندارد. آثاري كه ذيل اين نوع ادبي مي گنجد به جهت وسـعت شـمول
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و تنوع در قالب و موضوعات و احوال اجتماعي و تأثيرپذيري از اوضاع ها

و اقسام سياسي در برهه و ممكـن هاي تاريخي، اشكال گونـاگوني دارنـد

و زماني، اصلاحي است در يك برهه و روشنگري و حاوي ارشاد خواهانه

و انـدوه باشـند. در يـك زمـان،  در مقطع تاريخي ديگر واگوي حسرت

و اقتـدار  و در زماني ديگر به علّت غلبـه و پرخاشگرانه صورت ستيزنده

و رمزي يا سمبليك بيابند . عـلاوه بـر ايـن، قواي دشمن، صورت نمادين

و حدوث مستمر جلوه در هاي گونه سيلان گون يك واقعه در سـير زمـان

و سـتيزه كند. چنان اشكال آثار اين ادب نمود پيدا مي كه در طول جنـگ

و اقسـام ادب مقاومـت را در گونـه  هـاي يا از ابتدا تا انتهاي آن، انـواع

و مرثيه مـي  مشـاهده كـرد. تـوان حماسه، تعليم، حكمت، تراژدي، مويه

و رخـدادهايي بنابراين در هر دوره و تطـور حـوادث و در سير تاريخي

و  و احوال عصري، زبان اجتماعي، ادب مقاومت از حيث تناسب با اوضاع

و هـدف،  و محـدوديت، پيـام و قالـب، گسـتردگي بيان موضوع، محتوا

مي نمودي خاص مي رينتـ توان گفت ادب مقاومت پيوسته يابد. از اين رو

و مردمـي  اسـت. بـه بيـاني ديگـر ادبو رساترين ادب تاريخي، واقعي

و درد اسـت. چنـان  و دلاوري كـه در ادب مقاومـت، مقاومت، ادب داد

و در ادب  و خون خفته اسـت شقايق/ لاله نماد خون پيكارگران به خاك

 عشرت، نماد جام مي!

هـاي وجو در آثار متنوع ادب فارسي به منظور احصاي گونـه جست

و تفحص در اين و امكان پذير است: ادب مقاومت  باره به سه دليل لازم
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و نخست ؛ در قلمرو جغرافياي تاريخي، سرزمين ايران ميدان منازعات

و در چهارراه حوادث بزرگ جهاني قرار داشته رخدادهاي گوناگون بوده

و گريزهاي فراواني را به چشم ديده است. و به همين جهت هجوم

ادوم ازيز جهت انديشـه؛ دينـي در عصـر اسـلامي، ايـران يكـي

و در نتيجـه جايگاه دري هاي رشد وتفكـر شـيعي بـوده ايـن گـرايش،

و تاريخ ايران جلوه يافته است. نقشي گستره و فرهنگ وسيعي از ادبيات

و قيام شيعه در پيدايي نهضت حق هاي مبارزه ها و طلبانه با حاكمـان جويانه

و مهاجمان متجاوز مؤيد اين نظر است. پيشه ستم

و زبان سوم و ديني و ادبيات فارسي در مقام زبان فرهنگ ملّي ؛ زبان

و نقش ديني را در خود پرورانده دوم دين اسلام پس از زبان عربي، روح

و محفوظ داشته است.

و زبـانه مايه ادب مقاومت در ايران با وجود چنين جان ايي در ادب

و تطور تاريخي ادب مقاومـت فارسي، مو جوديت وتحقق يافته است. سير

و دوره و زبان فارسي به تناسب رخدادها ي هاي گذشـته را در تاريخ ايران

عـربي جويانـه كه مبارزه با تفكر برتـري توان تقسيم كرد. چنان آن مي

و بنيي جاهلي كه در دوره و فرهنگ شـيعه اميه رواج يافته بود، در ادب

) فراتـر از 1362ونـد،(آيينـه.گـون يافتـه اسـت يران نمودهايي گونـها

وي محدوده و قلمرو ايران مقابله با تهاجم قـواي بيگانـه جغرافيايي اسلام

ساز خلق آثار ادب مقاومـت انعكاس آن در آثار ادب تاريخي، خود زمينه

مي به در آيد. چنان شمار و پس از آن، ايستادگي برابر كه در عصر صفوي
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و تهـاجم اروپـايي و دستبردهاي قـواي روس در شـمال ـ هـا تجاوزات

و پس از آن انگليسي پرتغالي و ها و بنادر دريـايي، موضـوع ها در جنوب

هاي درازمدت اند. با وقوع جنگ محمل پيدايي چنين آثاري را فراهم كرده

و همراهي علماي شـي  و حضور و روس در عهد فتحعلي شاه قاجار عه ايران

به» جهاد با كفره روس منحوس«براي تهييج آحاد مردم در  و حضور رو

و نضــج افكــار هــا در فعاليــت تزايــد تــوده و اجتمــاعي هــاي سياســي

و فعاليت پيشه آزادي و طبقات مردمي خواهانه وي در عرصـه وران شـعر

و  و ادب مدرسـي و پيدايي ادب اجتمـاعي در كنـار ادب دربـاري ادب

و مدني، زمينـه يميو تعل حكمي هـايو آشنايي ايرانيان با حقوق سياسي

و مضاعف ادبيات مقاومت به و بروز نمايان  وجود آمد. شكوفايي

و تحقـق تحولات اجتماعي فراگير در عصر قاجاري موجبات پيـدايي

و وقايع پيراموني انقلاب مشـروطه  انقلاب مشروطه را فراهم آورد. حوادث

سيي در عرصه و موضوع مجموعه آثـاري قـرار ادبي و اجتماعي، مايه اسي

آن گرفت كه بخش مهمي  و خاطره ها، گزارش ها به يادداشت از ها نگاشته ها

و خاستگاه معاصر، زمينهي اختصاص دارد. از آن پس تا دوره هـاي آثـار ها

و سياسي در ايران در فاصله انقلاب مشـروطه تـا انقـلابي ادب اجتماعي

و تنوع، جلـوه اسلامي  و معـرفّ ايـن دورهي از حيث گستردگي شـاخص

و خاطره خوانده مي و پژوهش در آثار ادب مقاومت هـا نگاشته شود. بررسي

و انقـلاب اسـلامي، خـودي صد سـالهيكي در فاصله نهضـت مشـروطه

و نيازمند كند وكاوي ديگر است.  و گسترده  موضوعي مستقل
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 در ادب مقاومت با ادبيات انقلاب اسلاميها نسبت خاطره نگاشته.5

و اذعان بـه وجـود ادبيات انقلاب اسلامي (البته در صورت آگاهي

و تطـور مقـاطع رخـدادها، در چهـار دوره ي آن) با توجه به سير زماني

و بررسي است: و مرتبط، قابل تقسيم  متمايز

تـا آغـاز 1342سـالي ادبيات انقلاب اسـلامي، در محـدوده الف)

و علني شدن نهضت در سال  .1356فراگير

و تحقـق اجتمـاعيب) ادبيات انقلاب اسلامي، از آغاز علني شـدن

(اوايل سال  .1357) تا پايان سال 1356نهضت

تـا نيمـه اول سـال 1357ادبيات انقلاب اسلامي، از پايان سـالج)

.1367و از همان هنگام تا سال 1359

اد)  تاكنون. 1367از سال نقلاب اسلامي، ادبيات

و در بردارنده مقطـعي در اين تقسيم بندي، ادبيات انقلاب اسلامي نمايانگر

و مصداق شناخته اي از ادبيات مقاومـت اسـت. طبيعـي اسـت شده تاريخي

و هنر مربوط به جنگ، جلوه و غالب ايـن مقطـع زمـاني ادبيات هاي خاص

مي به مو شمار و و هنر مربوط به جنگ بـه لحـاظ آيد. آثار و مصالح ادب اد

و چگونگي خلق بر دو گونه و هنـري منشأ پيدايي اند: نخست، آثـار ادبـي

و هواي ميدان و متأثر از حال و ديگر، آثار متأسي و حوادث آن هاي جنگ

و  و بطـن جبهـه و مكان و نما يافته در محيط و نشو و مواد ادبي پديد آمده

و هنري خلق شـده بـدين جنگ. با اين همه بديهي است كه تمام مواد ادبي

آن،صورت نتوانند به تنهايي مصداق ادبيات محض باشند ا آن امـ را چـه هـا
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و اعتبار مي آثـار ادبـي اسـت. كتـابي بالقوهي كند، جوهره حائز اهميت

در فرهنگ جبهه و جبهـه، و فرهنـگ جنـگ به مثابه مظهـر تجلـّي ادب

و مواد اين گونه آثار ادبي محسوب مي شود. فرهنگ جبهـه بردارنده مصالح

و نوشـتاريا عبارت و گفتـاري سـت از: مجموعـه فرآينـدهاي رفتـاري

به رزمندگان جبهه و عمل آنان و ضمير طـور ها كه در طول جنگ در ذهن

و طبيعي به ي ها در زيرمجموعـه نگاشته ظهور يافته است. خاطره وجود آمده

و ماجراهايي هسـتند و حالات و واگوي حوادث فرهنگ نوشتاري، بازتاب

و حاضران ميـدان  و حضور شاهدان و شهود در كه بنابر وقوف هـاي نبـرد،

و معين واقعه زمان مي هاي معلوم و رخدادها روايت ) 1381(كمري،.شوند ها

مي همان هاي مردمي جنگ كننـد بـه طور كه فرماندهان خود را پيدا

به نويسندگان خود هم دست مي اين بـاورِ بـه حـق يابند. اين نويسندگان

آني اند كه نويسنده رسيده و اهميت از هـا چيـزي كـم جنگ هستند تـر

 اهميت فرماندهان نامدار جنگ نيست.

بي هايي است كه پوسته جنگ از آن حادثه دا هاي رد. تا وقتـي شمار

به نمي،ايم به مركز آن نرسيده و جنس آن را درسـتي تشـخيص توانيم نوع

دهيم. خاطرات جنگ مانند چاقوي تيزي است كه بـا برنـدگي خـود آن 

و مــا را بــه مركــز حقــايق جنــگ مــي پوســته را مــي .رســاند شــكافد

)1382(سرهنگي،

و يكم مـردم خـاطرات جنـگ  آرزو كنيم كه: در آغاز قرن بيست

و خاطرات جنگ ننويسند.  بخوانند



 فصل پنجم

و نتيجه گيري آسيب  شناسي تئاتر دفاع مقدس

 شناسي تئاتر دفاع مقدس آسيب

و به و بازتاب آن در ادبيات مربـوط هاي خصوص نمايشنامه نگاه به جنگ

و طرح نقشـيي به آن لازمه خيزشي است براي برافكندن بنيادهاي كهنه

و هنري موجود. نو در بافت  هاي ادبي

و در پي آن دفاع مقدس نقطه عطفي بر اين دگرگـوني وقوع جنگ

و هنر را نيز كـه از  و اجتماعي، ادبيات بود كه علاوه بر تحولات سياسي

و مسـائل،كردتوان جدا حوادث پيرامون خود نمي تحت تـأثير قـرار داد

و هنر وارد نمود. جنـگ بـراي نويسـندگاني اي را در حيطه تازه ادبيات

ايراني يك موقعيـت تـاريخي بـود. فرصـتي طلايـي كـه كمتـر بـراي 

را نويسندگان پيش مي و دوران نويسندگي خود، جنـگ آيد كه در عصر

و آدم و موقعيت لمس كرده و اتف ها و رفتارها ها را از نزديك ببينـد.اقها

آشيل نويسندگان جنگ در عدم برقراريِ نسبت درست مياني شايد پاشنه
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و پديده ي هاي اجتماعي باشد. غيبت نويسندگان بزرگ در عرصـه جنگ

و لحـاظ نكـردن اين گونه ادبيات بي دليل نيست. دوري نويسنده از زمان

و واق  تـاريخي بـدلي عـه اين عنصر مهم، جنگ را فقط به يـك رخـداد

مي مي و آن را به آرشيو و در حالي،برد كند كه جاري شدن آن در زمـان

و مهم انگاشتن موقعيت جامعه، روح جنگ را زنده نگه مي دارد. روح ايثار

و اخلاق. از همين رو نگاه نويسندگان ما بايد مبتني بـر  و عشق مردانگي

ميعناصر مختلف باشد كه نويسندگان با آن زندگ كردند. شايد در اوجي

و شجاعت، ترس هم بود كه بي تعلقي به دنيـا بعضـي اوقـات بـا شهامت

به دلتنگي براي خانواده از ميان مي و ترديد و شك طور قطع وجـود رفت

وي داشت. ساده بگويم نويسنده و چه نمايشنامه نـويس جنگ چه ادبيات

 خاطره نويس، بايد چند وجهي نگاه كند.

هايي بنويسند كـه آن را دوسـت دارنـد. هميشه نبايد آدمجنگ را

و خلـق آثـار  و به تبع آن ادبيات دفـاع مقـدس ماندگاري ادبيات جنگ

و با نشاط مي و فرصت بـه همگـان بزرگ از فضاي آزاد گذرد كه مجال

تاريخيي داده شود. اين حق طبيعي تمام نويسندگان است كه از اين واقعه

ا و و ايـدئولوژيك هـم لبته شايد اين نوشته طرفو بزرگ بنويسند دارانه

مي،نباشد )1381(آجرلو،.شود اما ادبيات جنگ محسوب

و نمايشنامه به نويسـان از دفـاع طور كلّي نويسندگان ادبيات داستاني

و پيامدهاي آن غافل نبودند. اين نويسندگان كـه بـه نسـل سـوم  مقدس

و معروف هستند اگر چه حرفه بدون در نظر گرفتن ساختار فنـّي اي نبوده



 103/يريگجهينتو مقدس دفاع تئاتريشناسبيآس: پنجم فصل

مي نمايشنامه آن،نوشتند نويسي و اما هدف ها از نوشـتن، تقويـت روحيـه

شـدن اي ديگر هم نگران فرامـوش آفريني آنان بود. عده ستايش از حماسه

آن ارزش و خواست و دفاع مقدس بودند هـاي ها انتقال تجربـه هاي جنگ

و گفت و شنيدههخود از حضور در خطوط مقدم ها به ديگران بود. البتـه ها

مي نويسندگان ديگري هم بودند كه از آن عنـوان نويسـندگان توان بـه ها

و سابقه آني نسل دوم ياد كرد هـا بـه قبـل از انقـلاب بـر نويسـندگي

و تأثير آن را بر زندگي مي گردد. اين دسته از نويسندگان، مصائب جنگ

در مــنعكس مــيهــاي خــود مــردم عــادي در نوشــته كردنــد. شــكنجه

هاي دشمن، آشفتگي زندگي در مناطق غيرنظامي، جنگ شهرها بازداشتگاه

و تعارض ها، آوارگيو ويراني هاي پديدآمـده ميـان هاي مردم جنگ زده

و مردم شهرهاي مهاجرپذير از جملـه مسـائلي اسـت كـه  ايـن مهاجرين

 نويسندگان به آن پرداختند.

سي تئاتر دفاع مقدس تكرار مضـامين اسـت. شنا هاي آسيب از زمينه

و هـري بدون اينكه در فرم ارائه و تحولي ايجاد شـود اين مضامين تغيير

و تحـولي سال آن را به دفعات در جشنواره هاي مختلف بدون هيچ تغييـر

ــه خصــوص حتــي كوچــك مــي و ب ــيم. عــدم توجــه نويســندگان بين

و پژوي نويسان به مقوله نمايشنامه و نگريستن بـه تحقيق و بازنگري هش

چه در طول مدت دفاع مقدس وجود داشته نيز، آسيب جـدي ديگـري آن

هـاي نمايشـي انجـام شـده اين نوع تئاتر وارد است. فعاليـت است كه به 

و پژوهشـي صـورت مـيي همگي بدون پشتوانه در تحقيقي گيـرد. چـه
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و چه در زمينهي زمينه رفتارشناسي رزمندگاني تاريخ دوران دفاع مقدس

تمام مسائلي كه ممكن است يك هنرمند براي بـهي طور كلّي دربارهو به

نويس بـا صحنه كشانيدن يك نمايش به آن احتياج داشته باشد. نمايشنامه

و نمايشنامه را در سه هفته «... ارزشي گفته بود:  كه سه سال تحقيق كردم

بلكه خيلـي زود از اثرمـان راضـي،يمكن اما نه تنها تحقيق نمي» نوشتم...

مي مي و فكر كنيم كه اجرا نقطه پاياني فعاليت نگارشـي مـا اسـت. شويم

نگري آفت ديگري كه ادبيات جنگ ما را به ركود واداشته، دوري از واقع

و نيروهـاي عراقـي اسـت. هـيچ در رفتارهاي بچه از هاي خودمان وقـت

آن عراقي هـايي بودنـد كـه در برابـر مـا آدم ها هـم ها ننوشتيم. بالاخره

جنگيدند. در مقابل، نگاه به رزمندگان ايران هم دور از واقع نگـري بـوده 

مي است. راز جاودانگي از واقعيت گـذرد. در جنـگ چنـان رفتارهـاي ها

و عجيبي از جوانان ايران ديده شد كه تا سال آن پيچيده هـا ها كسي مانند

مي را نخواهد ديد. اما زماني اين شود كـه رفتارها براي آيندگان باورپذير

را بلكه بايد رفتار آدم،گر نباشد جنگ تنها روايتي نويسنده هاي جنـگ

و آن اتفاق )1381(آجرلو، هاي بي نظير را بنويسد. بگويد، تحليل كند

و مضـامين نمايشـنامه تر گفته شد كه شخصيت پيش هـاي دفـاع ها

ميك در حالي،مقدس تكراري هستند دره و تفكـر توان با انـدكي تعمـق

و مضامين نو پيدا كرد. اگر مورد تك تك افراد در جنگ حرف هاي تازه

و نـوآوري كمتـر بـه چشـم مـي  نـويس يـا خـورد نمايشـنامه خلاقيت

و يا خود را با محدويت مي هاي فرضي روبه خودسانسوري كرده سـازد. رو
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و مقايسه ا بيشتر نمايشي با مطالعه كاراكترهاي ما به نوعي،جرا شدههاي

و تنها دو لايه دارند. اشخاص نمايشنامه  شبيه به كاراكترهاي تعزيه هستند

و به گونه را سازي شده اي اسطوره گاه چنان آسماني اند كه مخاطب، آنـان

و رزمنـدگان دفـاع،كرد دست نيافتني تصور مي در صـورتي كـه شـهدا

ه ميمقدس افرادي بودند كه در ميان و گاه چنان مين مردم زندگي كردند

شوند. در ايـن دفـاع هشـت شدند كه سياه محض ديده بدذات تصوير مي

و سرها از حرف ساله، سينه و خاطره ها و مضامين بكر انباشـته شـد. ها ها

اما امروز با انـدكي،گونه آثار در آغاز مبتدي بودند شايد نويسندگان اين

ب و دقت نظر و تحمل (مثل رزمندگان ما كه در ابتدا سلاح بـه تعمق يشتر

مي دست توانند كاري كنند كارستان كه شـايد اعجـاز هايي مبتدي بودند)

به هر دوي آن مي ها در يك حد باشد. رسد شايد قبل از هر چيز ضعف نظر

اين ضعفي اسـت اصلي تئاتر دفاع مقدس نداشتن متن خوب است كه البته 

ه بيكه انواع ديگر تئاتر نويسـي شـك نمايشـنامهم با آن درگير هستند.

مركـبي ترين انواع ادبي است. به ياد بيـاوريم كـه واژه يكي از مشكل

و تعريـف خـاص خـود  تئاتر دفاع مقدس ابتدا از كلمه تئاتر با تكنيـك

 وجود آمده است. به

(توهم) هستند كه مي نامـه دانند نمـايش اغلب مردم دچار اين تصور

ا خـاص اما به واقع چنين نيست! نمايشچيست!!  نامه، محصولي ادبـي، امـ

هنري است بعد از خلق، تازه در نيمـهـ نامه، كه اثري ادبي است. نمايش

و حيات واقعي آن در نمايش تجلّي مي  يابد. راه است
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وجود آمدن يك درام مؤثر هستند كـه عبارتنـداز: چهار علّت در به

و نـهونويس بر ايـن چهـار علـّت غايي. درام علل مادي، فاعلي، صوري

از،هاي ديگري كه در زايش اثر مؤثرنـد نظـارت دارد علّتي همه ولـي

و آن علـّت فـاعلي ميان چهار علّت، تنها يكي نظارت را قوام مـي  بخشـد

نـويس اسـت. است، علـّت فـاعلي چيسـت؟ علـّت فـاعلي همـان درام 

انداز، رؤيـا،، داشتن ديدگاه، چشمنويس براي خلق درام نيازهاي درام پيش

و تضاد با ديگران است. او نيازمند تفكر عقلايي است تـا  آگاهي، تنهايي

و خلاقيت را به تحـرك وا دارد. او بـا  و پويا خلق كند بتواند اثري زنده

ميي ديدگاهي مشخص به درك فردي رابطه و جهان دست و انسان يابـد

مي هاي با رسيدن به فرديت، تفاوت و ديگران را در يابد. موجود ميان خود

زيرا ممكن است ديگـران،غرور او گرددي ها نبايد مايه اين تفاوت البته 

به نيز در حوزه ها دست يافتـه باشـند. او بـا نيـل بـه اين تفاوت اي ديگر

و ماندگار ارائه مي  كند. فرديت، منظر خود را به شكلي پويا

آ علاوه بر آن انداز خويش ضـروري گاهي وي از چشمچه گفته شد

نويسي است. اما فهم اين كـه است. آگاهي، يكي از عناصر مهم براي درام

اي نيسـت. درام نـويس اين آگاهي تا چه حد آگاهانه اسـت كـار سـاده 

اي هستند كه فرويـد رؤياهايي هم دارد. رؤياها همان اميال سركوب شده

كسي است كه اميال سركوب شـده نويس ها توجه كرده است. درام به آن

در را در تقابل با غير رؤيا قرار مي دهد. او با اين اميال سركوب شـده رو

و مستقل برخورد مي كه آرام آرام به ديـدگاه مشخصـي كند. هنگامي رو
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و اجتمـاع خـويش مـي و با جهان پـردازد. دست يافت به چالش با خود

و صادقانه به ديدگاه چنان به چه او آگاهانه و خود دست يافته باشد هرگز

و با هـر اي ناهمگون سازش نمي هيچ دليل با مسأله و اگر به هر دليل كند

توجيهي به سازش برسد، بايد به وجود ديدگاه در او ترديد كرد. بنابراين، 

پذيرد. در غير اين صورت درام نويس فقط از ناخودآگاه خود سفارش مي

ميي هنر را به مرتبههرگونه سفارش پذيري يا سازش،  دهد. صنعت تنزل

و كاستي نمايش عمده هاي دفـاع مقـدس در همـين نكتـه نامه ترين نقص

و سازش، صرف نظر از اين نهفته است. سفارش و پذيري كه با چـه دليـل

مي توجيهي صورت مي اين آثـار فاقـد ديـدگاهي شود عمده گيرد، باعث

ه از نقطه شروع موضوع براي دراممواره باشند. به همين دليل گويي نويس

و همگـون  پيش تعيين شده است. از جمله معايب اين امر، تـك سـاختي

و نبود تنوع در پرداخت آن است.1شدن ساختار  درام

و تضاد درام نويس صاحبِ ديدگاه، چشم انداز، رؤيا، آگاهي، تنهايي

و نظارت بر هم با ديگران، براي خلق اثر خود نيازمند شناخت علّت مادي

ي خام اثـرش را بشناسـد. مـادهي ترديد، هر هنرمندي بايد ماده هست. بي

اي متعارف عمـل نويس زبان دراماتيك است. زبان در حوزه خام كار درام

كاري اي است كه در حوزه غيرمتعارف از زبان نكتهي اما استفاده،كند مي

مي درام او شود. گاه او بر زبان نويس مطرح و گـاه زبـان بـر مسلطّ است

و پاي انديشـه را مـي  بنـدد. زبـان، تسلطّ دارد. البته زماني هم زبان دست

 
1. Structure 
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و،برقراري ارتباط مؤلف با مخاطب استي وسيله اما اين ارتبـاط عوامـل

و... از  عناصر ديگري را نيز در بطن خود دارد. كاراكتر، انگـاره، كـنش

بهشوند طريق زبان به ما منتقل مي نويس ناچار اسـت ايـن اين دليل، درام.

 درستي بشناسد. عناصر را به

آن درام و تسلطّ بر توانـد ها مـي نويس از طريق شناخت اين عناصر

علّت صوري را معنا كند. علّت صوري آن شكل نهايي است كه عـين بـه 

گيرد. بديهي است كه طرح ذهني، مقدم بر سـاخت اسـت. اگـر خود مي

نويس بايد بـه توانيم آن را بسازيم. درام دلي نداشته باشيم نميطرحي از صن

در،تر از ساختار دارد وسيع شكل دست يابد. شكل، مفهومي  اما به نـوعي

 ساختار وجود دارد.ي حيطه

گـذارد. اما علّت غايي درام همان تأثيري است كه بر مخاطـب مـي

حق نمايش يقي آن زماني صـورت نامه از اساس هنري ناتمام است. تكامل

نامه در نمـايش بـه گيرد كه روي صحنه اجرا شود. به تعبيري، نمايش مي

ميي نقطه رسد! درام نويس براي تسلطّ بـر مـتن لازم اسـت تمـام كمال

و عناصر را بشناسد. درام مي عوامل كند با درك تـدويني نويسي كه تلاش

يكي از اجزا بـر ديگـري از عناصر درام به خلق اثر بپردازد يا با رجحان 

بلكه ابتدا بايد تمام اين عناصـر،رسد اثري خلق كند، قطعاً به موفقيت نمي

و سپس هضم كند تا آن ذهنش شوند. هنگامي كه سرانجام ملكه را درك

و تسلطّ بر اين عوامل بايد به شـكل ناخودآگـاه  خلق درام، تأثير شناخت

هاي دفـاع مقـدس تسـلطّ نامه هاي نمايش عمل كند. يكي ديگر از كاستي
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اين آثار فقطي نويس بر سه علّتي است كه بر شمرديم. عمده نداشتن درام

و آن هم انگاره عنايت داشته  اند. به يكي از اجزاي درام

و اعتقادي حـاكم بـر دليل اين توجه ويژه، شرايط سياسي، اجتماعي

مسي دوره وؤدفاع بوده كه موجب شده است متوليـان هنـري كـه ولان

تك،اند اغلب سياسي بوده و در عين حال مجـازيحسا منظري و خاص تي

و هنرمند نيز با سفارش را به درام و هنرمند ديكته كنند از نويس و پذيري

ي درام را سامان دهد. واره ناچاري كوشيده است تا با دركي تدويني، اندام

اجزاي ديگـر،ء داشته استاز سويي ديگر، چون اجبار به برتري يك جز

و اثري نامتعادل آفريده است. شعار رونـد خلـق را كم ارزش قلمداد كرده

و الهامي  مي اي است كه درام است، حربه اثر ذاتي شود نويس به آن متوسل

و قواعد درام را ناديده مي  گيرد.و عادلانه، اصول

هـاي جنـگ،ههاي دفاع مقدس ذيل عنوان نمايشنام نامه عمده نمايش

و ماشيني هستند. اين سـخن بـه معنـاي فروگذاشـتن ارزش  آثاري قالبي

و تلاش نويسندگان اين عرصه نيست كه اجرشان مأجور باد، بلكـه  همت

و به   اين اعتبار كه: به زعم ما

و اعتبار خاصي دارند.ي الف) همه  آن آثار در جايگاه خود ارزش

و مكاني نقش مهمي آنب) موقعيت زماني هـا در به وجود آمـدن

 داشته است. 

ترديد اگر اين آثار نبودند در تبيين ديدگاه خود دچار مشكلج) بي

 شديم. مي
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جا كه هر اثري در علّت غايي خود به مخاطـب نظـر دارد،د) از آن

و تصويرگري حقيقت بسـيار  و نبود اين علّت در ماندگاري بود

 مؤثر است.

و اين ديدگاه نقادانه هرگزه) منظر برخورد با اين آث ار، نقادانه است

و قـوت آن  در صدد حذف يا طرد اثري نيست بلكه نقاط ضعف

)1380(قادري،.شمارد را بر مي

ي اي دارد با اين مضمون كه انديشه استاد مسلم تئاتر استانيسلاوسكي جمله

مي خوب، اگر بد عرضه شود تا مدت و متأسـفانه در نگـاهي ها مرده ماند

و جشنواره ذرا به نمايشگ ها، بيشـتر هاي اجرا شده در مجموعه تئاتر شهر

 ها مبين يك نكته هستند: دفاع بد از حقيقت خوب. نمايش

و و حقير است در آثاري از اين دست هميشه دشمن، ضعيف، زبون

و پرقدرت هستند. اين ساده رزمندگان، قومي  نگري اولين سؤالي انديشمند

ميكه در ذهن مخاطب  به،انگيزد بر اين پايـه اين است كه اگر دشمن تا

و زبون بوده است در،ذليل پس چرا اين شير مردان حق، اين همـه سـال

و اين دشمن زبون، اين همـه مقابل آنان نتوانستند به پيروزي دست يابند؟

قدرت را از كجا به عاريت گرفته بود كه دلير مردان را اين همه سـال در 

واقعيـتي جا ما ناچاريم كـه بـه صـحنهه داشت؟ در اينمصاف خود نگ

از برگرديم. متأسفانه در اين جا ما شاهد خلاف مدعاي نويسندگان هستيم.

و اقرار به و نيرومند بود و قضا دشمن بسيار قوي اين مهم نه تنهـا ضـعف

و غرور ماست. چرا كـه دشـمن بـا  ذلّت نيست كه اوج سربلندي، همت
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اينكـه هاي شيطاني به مصاف آمده بـود. مگـر نـه قدرت تمامي پشتوانه

و باطل با تمام امكانات خود او را ياري مـي جبههي همه دادنـد؟ هاي شرّ

كدام از آثار ما از اين مهم سخن به ميان نيامـده اسـت؟ پس چرا در هيچ

و شـوقي مضـاعف)1371(قادري، كار بر روي تئاتر دفاع مقـدس شـور

از طلبد. يكي براي مي و تقـدير و ديگـري بـراي عشـق عشق به تئـاتر

و آن نوع هدف ارزش و اخلاق متعالي دفاع مقدس ي مندي كه از صحنه ها

ي زندگي سرايت كند. دفاع مقدس به صحنه

(هر جنگي) يكي از آن موقعيـت پيش هـاي تر هم گفتيم كه جنگ

ك انساني زيرا درون معمولاً پوشيده،خطير خاص است ه درگيـر هايي را

مي آن هستند آشكار مي و نشان هاي بالفعل دهد كه آنان چه ظرفيت سازد

وو بالقوه و خودخواهي، محبت و ترس، فداكاري اي دارند براي شجاعت

و گرسـنه كينه، نرمي و تشـنه و رنج بردن و نيز درد كشيدن و خشونت

و كار ارزش ف، دوسـتي، شـر هايي نظير ايمان، وطـن ماندن. جنگ، ساز

و آزادگي را به مي افتخار و نويسـنده روشني نشان اي كـه موضـوع دهـد.

ندرت ممكن است موقعيتي بهتر از جنگ بيابـد تـابه،هنرش انسان است

و نمايش شخصيت و رمان بزرگ بيافريند. هايش را در آن قرار دهد  نامه

مي ناصر ايراني اما به گونه  كند: اي ديگر آسيب شناسي

و كشـاورزي.1 فقر هر نوع توليدي در كشورمان، از توليد صـنعتي

و هنر، در جامعه و ادبيات  اي كـه كـم كـاري گرفته تا توليد علم

و كشـاورزي و توليدات صـنعتي اش (= تنبلي) در آن رايج است
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و اندك است و هنرهـاي آن هـم،نازل و ادبيـات معمولاً علـوم

 زايايي چنداني ندارد.

و اعـتلاي در ايران شراي.2 و فرهنگي لازم از براي رشـد ط اجتماعي

(ادبيـات) هنر، چندان فراهم نيست. بايد توجه داشـت كـه رمـان

و نسبيت و نقـّاد نسـبت بـه هـر هنري است ماهيتاً فردگرا نگـر

و شخصيتي كه تصوير مي تواند ما هنوز نميي كند. جامعه موضوع

و رويدادهاي تاريخي محب بپذيرد كه شخصيت وبش با رهيـافتي ها

و نقّاد تصوير شوند. نسبيت  گرا

هـاي برخلاف سنت،سنت ايراني روايت منثور داستان، فقير است.3

و منظوم داستان كه بسيار غني است. از سوي  ايرانيِ روايت شفاهي

ديگر فرهنگ معاصر ايران هنوز از ميراث جهاني هنر داسـتان بـه 

جي اندازه و به آني ذب نقادانـه كافي تغذيه نكرده است صـنعت

هـاي هنـر داسـتان تحـولي كه در طول عمر حدود دو هزار ساله

 شگرفي يافته، نپرداخته است.

ايـران. ما، پس از استقرار جمهوري اسلاميي دو قطبي شدن جامعه.4

و دو قطبي همه چيز رنگ سياسي به خـود مـيي در جامعه گيـرد

هـايي كـه از اسـاس شود. حتـّي چيز موضوع ستيزهاي سياسي مي

و هنر. نقش ويژههم،سياسي نيستند و هنرهاي چون ادبيات ادبيات

ها، صرف نظر از تعلقشان بـه دهد بين انسان آن است كه نشان مي

و نژادي، چه آرمان و فرهنگ و دلبستگي هر ملّت و آرزوها ها ها
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و رنج و دردها و چه رشتهو اميدها هـاي هاي مشتركي وجود دارد

و نامرئي محكميمر مي ئي دهد. اين است كـه آنان را به هم پيوند

و هنـري، كـل مـردم جهـان هسـتند.  مخاطب اصلي هر اثر ادبي

سياسـتمداري،برخلاف سياستمداراني كه فرزند ملّت خود هسـتند 

هـاي سياسـي يعني فرزند يكي از جناح،كه فرزند تمام ملّت نباشد

ت و كشور باشد، سياستمدار خوبي نيست ا چه برسـد بـه نويسـنده

هاي سياسي كشور باشد. هنرمندي كه فرزند يا خادم يكي از جناح

و مانع از آن شد كـه  چيزي كه به ادبيات جنگ به شدت لطمه زد

و كمالي دست يابد كه در توان بالقوه آن اسـت، ايـني به زايش

و هنر در جامعه دو قطبـي مـا مظلومانـه رنـگي بود كه ادبيات

و آشكارا در عمل، وسـيله سياسي دسـتيابي بـهي به خود گرفت

و ايدئولوژيك شد. هدف  هاي سياسي

و برنامه هاي حمايتي ناظر بر ادبيات جنگ. سياست سياست.5 هايي ها

و دفاع مقدس پـيش گرفتـه  شـده كه در حمايت از ادبيات جنگ

جديد هاي علمي ها با روش هاي فراواني دارد كه اگر آن نقص نقص

و با شجاعت رفع نگردد كشف و همت نيت،نشود هـاي هاي خير

و پول زيادي كه تـاكنون در راه حمايـت از ادبيـات غيرت مندانه

و بسا كه خود اند، همچنان راه به جايي نمي جنگ به كار رفته برند

و تعالي آن جلوگيري كنند )1380(ايراني،.از پيشرفت

ميي ها، مشكل عمده گذاري اما علاوه بر سياست و ديگري هم ديده شـود
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ما، آن تلاشي را كه بايدي آن از سوي هنرمندان است. هنرمندان نويسنده

و اطلاعات دقيق داشته باشند، ندارند. از ديگـر سـوي،  براي كسب تجربه

و نوعي خودخواهي است درون گرايي خاص شرقي باعث انزوا طلبي شده

ذ و بيش شدكه با مجموع عوامل ديگري كه كم مي،كر شود كـه موجب

 تئاتر دفاع مقدس وضعيت چندان مطلوبي نداشته باشد. 

و هرگـز سـاخته در اين ديار، ما هميشه از آغاز شروع كرده ي ايـم

و حركت امـروز را از نهايـت حركـت ديروز را به محك نقد نگرفته ايم

)1371(قادري، ايم. بلكه هميشه از ابتدا شروع كرده،ايم ديروز آغاز نكرده

و كاوشي در نمايش و كاو و نمايش نامه با كند هاي اجرا هاي موجود

و مضامين به سه دوره شده، شخصيت زير تقسيم بنديي ها به لحاظ محتوا

 شود: مي

هـاي دفـاع مقـدس هايي كه زمان وقوع آن، سـال نامه الف) نمايش

 است. 

در نامهب) نمايش و شـرايط هايي كه زمان وقوع آن، پس از جنگ

 فعلي جامعه است.

و بـه مسـأله نامهج) نمايش ي هايي كه زمان وقوع آن مشخص نبوده

و به قولي جهاني مي و جنگ به صورتي كلّي  پردازد. دفاع

 ها هستند: اول بيشتر داراي اين ويژگيي ها در دوره شخصيت

و با روحيه.1 و دلاوري همـراهي به شدت حماسي هستند جنگاوري

 هستند.



 115/يريگجهينتو مقدس دفاع تئاتريشناسبيآس: پنجم فصل

آنانآرم.2 و به بياني ديگر بـا خواهي در ها از حد اعلا متجلي است

هاي انسان آرماني، از ديـدگاه نمايشـگران دفـاع مقـدس خصلت

و بايد به خاطر داشت كه مبحث آرمـان تصوير شده و اند خـواهي

اي طـولاني برخـوردار انسان آرماني در فرهنگ بشري از پيشـينه 

و  كـه همـواره اسـلامي است. ايـن موضـوع در فرهنـگ ايرانـي

اي الگوسازي را مبنايي براي تربيت جامعه دانسته از مفهـوم ويـژه 

 برخوردار است.

و بـه بيـاني ديگـر معتقـد بـه.3 اميدوار به پيروزي بر دشمن خود

 پيروزي حق بر باطل هستند. 

دو.4 و در همين راستا هر و اعتقاد به اداي تكليف دارند صبور بوده

و شكست برايشان حكم توفيق دارد.ي مقوله  پيروزي

و كامل هستند. اگر ضعف يا شـكي هـم دارنـد يـا بـازگو.5 مطلق

و يا در كنار ويژگي نمي كم شود و هاي مثبت فراوان بسيار رنـگ

 نمايد. غير ملموس مي

و.6 و مشـتاق نيازهـاي برتـر و پست زندگي فارغ از نيازهاي اوليه

 رسيدن به كمال هستند.

به.7 و خالق صحنه وابسته هايي هستند كه با معيارهاي عالم غيرمادي

 روزمره تناسب چنداني ندارد.

و بازتاب عيني عقايد در دفـاعي نتيجه.8 و اعتقادي يك تفكر ديني

 مقدس هستند.
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و ايجـاد شـرايط جديـد كـه بـالطبع و دفاع مقدس با پايان يافتن جنگ

و فرا رسيدن وي دوره نيازهاي جديد را نيز به دنبال دارد سـوم، مضـمون

مي شخصيت به گونه شوند. براي اين پديده نيز چند علـّت اي ديگر مطرح

 توان برشمرد كه عبارتند از: اساسي را مي

فاصله هاي پس از جنگ نويسندگان فرصت يافتند با كمي در سال.1

و بـرخلاف دو  و مضامين دفـاع مقـدس نگـاه كـرده به موضوع

ازي دوره و دوم كه مياول شد، اين بار درون به موضوع نگريسته

 نگرد. نويسنده با فاصله زماني ايجاد شده مسائل را مي

و جنبـه.2 وي عدم لزوم پرداختن به وجوه حماسي جنـگ ترغيبـي

 تهييجي آن. 

و به نـوعي تجلـّي همـه.3 و بروز وي ظهور و منفـي آثـار مثبـت

 پيامدهاي ناشي از جنگ.

عقايد مختلف در رابطه با دفاع مقـدس مهيا شدن شرايط براي ابراز.4

و گروهي از اين پديدهو تحليل  مهم اجتماعي.ي هاي صنفي

دل.5 و جـايگزيني هـاي مشـغولي بروز نيازهاي جديد پس از جنگ

و بـي  رقيـب بـراي اقتصادي، سياسي، فرهنگي به جاي تمركز تام

و دفاع از كشور.  حراست

ها تنها با چنـد شـكل ايجاد تنوع براي جذب تماشاگراني كه سال.6

و نسـبت بـه تغييـر در  و دفاع مقدس روبرو بوده محدود از تئاتر

و رخدادهاي اين اي مثبـت از خـود تئاتري، چهرهي گونه مضمون

 دادند. نشان مي
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و انتقاد به برخي از نقصان.7 و مشكلات در جريان دفـاع مقـدس ها

ر ا نسبت پرخاش نسبت به كساني كه در آن ايام كمترين همراهي

 به جنگ داشتند.

هاي دروني اشخاصي كه به نحـوي از انحـاء پرداختن به كشمكش.8

و پس از جنگ دچار  و دو دلي شدند در دوران جنگ دچار ترديد

و بحران روحي  رواني گرديدند.ـ عذاب وجدان

و شايد پارهي مجموعه مي اين عوامل هـايي گردد شخصيت اي ديگر باعث

به بوده نشين كه قبلاً حاشيه و هاي فرعـي ايفـاي نقـش عنوان شخصيت اند

هـاي اصـلي قـرار گيرنـد. كسـاني چـون كردند در جايگاه شخصيت مي

و...  و اسرا و مادران جانبازان  بازماندگان شهدا، همسران، فرزندان، پدران

و در اين مقطع، رزمندگان بازنشسته از جنگ به گونـه هـايي ديگـر

ت و به صحنه آمدند. گاه بـه شـكل متفاوت از دوران قبل به صوير كشيده

در كساني كه بر اثر عوارض جنگ، دچار اختلال روحي شده و گـاه انـد

 نگرند. قامت كساني كه نسبت به گذشته خود با ترديد مي

مي پور تئاتر دفاع مقدس را انفجار نشانه فرهاد مهندس از نظر.داند ها

به ايشان: دليل قطعي خامي   گردد: اين نكات برمي تئاتر دفاع مقدس

و تحقيق بـي پيرايـه و تأخير در مطالعه دري الف) سستي زنـدگي

و زندگي با توجه به شناسه  ياد آمده.ي جبهه

و ساختار نمايش متداول غربي براي تصويرسازي ب) اتكاء به شكل

و و اين موقعيت  اين روابط.اين انسان
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و خوانده و بارها شنيده و ايم كه هر نمايشنامه بارها اي از سـاختار، سـبك

هاي برجسته جهان با رعايـت كند. نمايشنامه الگوي خاص خود پيروي مي

دري اصول دراماتيك در نحوه پرداخت بسيار با هم متفاوت هستند. اگـر

و هـا هاي معنوي يـا دريافـت دفاع مقدس حرف بر سر ارزش و كشـف

و جمعي اين ملّت است، ساختار آن نيز بايـد مبتنـي بـر شهودهاي فردي

و نمو طبيعي همان دريافت و كشمكش رشد و همان تضادها هاي ذاتـي ها

و شود كه تئاتر جنگ، يعني تئـاتر واقـع آن باشد. گاه شنيده مي گرايانـه

و نمايش حادثـه نامه مبتني بر روايت عين به عين، حاصل تعدادي نمايش

و جذاب، ولي اين تنهـا  مهيج هستند. بله، جنگ موقعيتي است بسيار مهيج

و نه تماميت آن.ي پوسته  بيروني اين موقعيت است

ها، ادراكات، عرفـان، عشـق، اگر از تئاتر دفاع مقدس انتظار ارزش

و شهادت را داريم هاي راهيابي بـه بايد بيش از هر چيز به شيوه،مردانگي

آن اين معاني  بيو كيفيت دستيابي به بـرد. نديشيم كه بسيار زمـان مـياها

بي به و اهداف هنرمند تئاتر جنگ نيسـت. مايگي، بهاي آرمان طور قطع ها

برد. اينكه تئاتر دفاع مقدس تئـاتر موقعيـت كاري از پيش نمي تعجيل هم

و نتـايجي  و يا تئاتر روايتي، موارد  است يا شخصيت، تئاتر داستاني است

هستند كه در طي طريق طبيعي براي رسيدن بـه تئـاتر دفـاع مقـدس بـه

معلوم آن است كـه راه را از انتهـاي خودي خود كشف خواهند شد. نكته

و شرايط،توان پيمود نمي بلكه بايد به آغاز حادثه، موقعيت، انسان، جنگ

و تمام جنگ برگرديم.  تام
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و از ايني يادمان باشد كه پيام در تئاتر، همان رابطه رو تئاتري است

و... تئـاتر هر آن چه را كه بتوان گفت، شعر كرد، نواخـت، نقـش كـرد

نيست. تئاتر گفتن يا رفتار نيست. اصوات، گفتـار، حركـات، موسـيقي، 

و... مصالحي هستند كه بدنـه  راي رنگ، داستان، اشخاص بيرونـي تئـاتر

افتـد مصـالح اتفـاق مـي سازد. تئاتر دريافتي است كه در ماوراي اين مي

 چيزي مثل معرفت يا ادراك ويژه.

بالا مخفي شده اسـتي تئاتر، معنايي را كه در درون مصالح ياد شده

و در صحنه به ما باز مي و نه خود مصالح را تئاتر اين مصـالح بـاي نماياند

و انفجار، بدل به نشانه مي استحاله شوند كه مخاطب را به سمت معنـا هايي

ميرهن و نشانه مون و جادوي تئاتر در همين انفجار هـا واقـع كنند. اعجاز

شود. به همين دليل است كه تئاتر دفاع مقدس براي ظهور خـود بايـد مي

و مشقت باري را طي كند. اين سفر معـاني از اصـل راه كوره هاي فراوان

و سختي تشرف مي و دانشمندي  يابد. تئاتر، از زندگي تا صحنه با صبوري

مي اي كه در دل بطالت، روزنه هنگامه به اي به حقيقت يافت شود آيا

و حضـور همـه جانبـه  ملـّت ايـراني راستي هشت سال دفـاع مقـدس

(مهندس دستمايه )1378پور، هاي بصيرت هنرمندان تئاتر ما نيست؟!
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 نتيجه گيري

و تئـاتر دفـاع و گستردگي ادبيات در يك جمع بندي كلّي با وجود رشد

حد توان اشاره  هاي موجود داشته باشيم: اي به آسيب مقدس، در

و عدم وسواس و تـازه، : به خاطر وجود سوژهساده انگاري هاي بكـر

 آثـار شـبيه بـه در نتيجه تمـاميو نويسندگان فرم را فداي محتوا كردند 

 هم شدند.

هاي دفاع مقدس جزء مسـائلي اسـت كـه نظـام ارزش دولتي بـودن:

مي اسلامي  و در نتيجه كند. گاهي به دليل اين حمايت ما از آن حمايت ها

خا به و ص، سبب ركود در خلاقيـت وجود آمدن توقعات و نـوآوري هـا

و كارگردان با تجربه كمتربه،هاي اجرايي گشت شيوه طوري كه نويسنده

به وارد اين عرصه مي و سفارشي نوشتن از طور طبيعي خلاقيت شوند هـا را

است كه البته قالب گزيني دولتي وقتـي برد. ذكر اين نكته الزامي بين مي

ك مي ه نويسنده هويت نداشته باشد.تواند مؤثر باشد

نقد ابزاري است كه هنرمندان را از تكـرار در خـود عدم نقدپذيري:

و مخاطب است. عدم نقـد منع مي و از سوي ديگر روابط بين هنرمند كند

و ادبيـات دفـاع مقـدس، آن  (نقد علمي) تئاتر هـا را از دو نعمـت جدي



 121/يريگجهينتو مقدس دفاع تئاتريشناسبيآس: پنجم فصل

ه و عـدم تعامـل بـين و مخاطـب بزرگ محروم ساخته كه تكرار نرمنـد

 باشد. حاصل آن مي

و كليشه شـدن: و اي شدن از مضمون كليشه انحصارگرايي ها فراتـر رفتـه

هاي موجود تنها شامل گاهي شامل نويسندگان هم شده است. چرا كه حمايت

و  و نتيجه آن چيزي جز از ميدان به در رفتن جوانان خـلاق افراد خاصي شده

ح است كه منظـور از حمايـت، تنهـا حمايـت با استعداد نيست. لازم به توضي

دهد. حمايـت معنـوي مادي نيست كه گاه حمايت معنوي كارسازتر نشان مي

بلكـه بسـتري،محتوايي پيچيده شودي هم نه به آن معنا كه براي ايشان نسخه

و راحتي انديشه مناسب مهيا شود تا بتوانند به هايشان را بـه روي كاغـذ آورده

و تكامـل تر گفته شد: نمايش اجرا كنند. پيش نامه اساساً هنري اسـت ناتمـام

و به تعبير ديگـر حقيقي آن زماني صورت مي گيرد كه روي صحنه اجرا شود

ميي نمايش نامه تنها در هنگام نمايش به نقطه  رسد. كمال

تئاتر دفاع مقدس به لحاظ محتـوايي جـز در چنـد ارتباط با مخاطب:

آنشمار مورد انگشت چنان كه شايسته است به توفيقي دست يابد. نتوانسته

و انگيزه و به كار بايد عوامل هايي را براي گسترش اين ارتباط پيدا كرده

و علمي بگيريم. به ياد داشته باشيم كه و اين امر به بحث پيچيده نيـاز دارد

و افكار، بايد سال ر دانـيم كـا ها تلاش كرد چرا كه مـي براي نفوذ در دل

 نشيند. فرهنگ در كوتاه مدت به ثمر نمي

و تئاتر دفاع مقـدس:ي سابقه و هنري سابقهي اين گونهادبيات ي ادبي

و براي اين ،كه در مسير مناسبي قرار بگيـريم چنداني در كشور ما نداشته
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و حادثه اي هنوز تازه. طبيعي است در كشـوري نيازمند گذشت زمان بوده

و اين موضوع مسـايل قبلـي را كه مرتب با مسايل  جديدي روبرو هستيم

مي تحت و هنـر مربـوط بـه آن ديگـر الشعاع خود قرار دهد دفاع مقدس

بينـي هر چند كه شاهكارهاي ادبي قابل پـيش،مسأله اول جامعه ما نباشد

و تنها مي  توان وقوع آن را تسريع كرد. نبوده

و هنــري: و خطـاي ادبـي و امـهن بسـياري از نمــايش آزمـون نويســان

زمـان بـا دفـاع خاص، فعاليت هنري خود را هـمي كارگردانانِ اين گونه

و مقدس شروع كرده اند. نبايد اين نكته را از نظر دور داشت كه هر معنـا

و توان در نمايش را نمي مفهومي  و مظـروف) (مفهوم ظرف نامه ارائه داد

ا كه عده ديگر اين ز كليت هنر نمـايش بـه اي تئاتر دفاع مقدس را جداي

چه مفهوم غربي آن مي ،اين دو از نظر تفكر از هم جدا هسـتند دانند. اگر

و اصل و روش كار، تئاتر دفاع مقدس عين هنر تئاتر اما از لحاظ تكنيك

ها را نيازمنـد هنر تئاتر است. همين عدم تخصص كافي در اين عرصه آن

و خطاي بيشتري مي  كند. به آزمون

و برنامهؤتوجه مسينه شدن تئـاتر: عدم نهاد ريـزان كـلان ولان هنري

مي فرهنگي را به  كنيم كه يكي از دلايل اين كم فروغـي، اين نكته جلب

و هنرهاي نمايشي كل كشور است كـه تئـاتر دفـاع  مسائل مبتلابه تئاتر

و اين مقدس هم جزيي از آن تلقي مي كه از اساس تئـاتر در كشـور، شود

و نشده است. ديگر اين كه اثر هنري، چه يك نمـايش هنوز نهادينه  نامـه

و چه  اجراي نمايشي درست از آن باشد چه يك اجراي صحيح از موسيقي
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و ماندگار مي و سينما، تنها در صورتي خلق شده و رمان در شعر شود كـه

و انديشه و دروني شده باشد.ههنرمند، نهاديني جان

و نكته آخر اينكه:

و فقط با يك حركت ناگهانيِ دست يك اثر بزرگ بر حسب اتفاق

يك به وجود نمي آيد، بلكه مجموع بسياري كارهاي كوچك است كه به

 شود. هدف بزرگ منتهي مي
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